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 فصلنامبی خط مش

آن جامعه، بر ی ن حامل سنت فرهنگیتریبه عنوان اصل اتِ هر جامعه،یت زبان و ادبینقش و اهم
ی هااز سرچشمهی کیهمواره ی، محلی هاات و فرهنگیسان، ادبنیهم از ا ست.یده نیکس پوشچیه

-نهین بخش از فرهنگ و هنر، نه تنها گنجیاست. اساختهیرا برمی فرهنگ و هنر هر کشور و ملتی اصل

 الیخ، اسطوره، خیشدۀ تارکمتر شناختهی هاشود و گوشهیهر جامعه را شامل می خیراث تاریاز می ا
بلاغت و  ن، هنر،ییاز آی غنی علاوه، چونان منبعکشد، که بهیش برمیار را با خویدم آن دو خاطرۀ مر

 شود. یلغات دانسته م
گاه و پناهگاه مردم، اقوام و یخود، در گوشه و کنار، پای خیران با سابقۀ بلند تاریکشور پهناور ا

مان، ن مردیاند. ان نقش داشتهخ پرافتخار آیک به سهم خود در برساختن تاریاست که هری یهاتیقوم
ی اهباشند که از ابعاد گوناگون و با جنبهیمی و ادبی و هنری فرهنگی راثیاز می ارهیذخی ک دارایهر

-نرایمردم ای هاها و لهجهشیها، گواند. تنوع زبانان موثر بودهیرانیای ات فرهنگیمکمل در ساختن ح
 ها وشیها، گون زبانیه دارد. ایر و شبیهان پهناور ما نظاز جی ااست که در کمتر نقطهی ن به حدیزم

ی هم از جهت حفظ و نگاهداری، رانیخ ادب و هنر ایی مهم از تاریهاها، هم از جهت حفظ بخشلهجه
ی تیاهمی دارای، شناسو مردمی شناسز از جهات فرهنگیشده، و ننۀ لغات و واژگانِ کمتر شناختهیگنج

-جامعهی، پژوهمختلف ادبی هاق و مطالعۀ گروهیتحقی برای رصه، بسترن عیباشند و ایمی یغا

 د.یآیبه شمار می شناسو زبانی شناسفرهنگی، شناس
ی ققانمح ی رفتار مقالات پژوهشین راستا پذیدر هم« نیزمرانیای محلی هاات و زبانیادب»فصلنامۀ 

 نهند. ید و بدان ارج مپردازنیبه کاوش می گونِ ادب محلگونهی هااست که در جنبه
شکلی  به وقفه ود، بتواند بیشومنتشر می میعلنشریۀ فصلنامه که با اعتبار  دورۀ جدیدامید است 

 های محلی این کشور پهناور قرار بگیرد. مندان ادبیات و زبانمنظم در دسترس پژوهندگان و علاقه

  



 

 

 آیین پژوهشی مقالات
 

 ارسالی باید: مقالۀ
ژوهشها و پجه کاوشید نتیالات بامق)یا نویسندگان( باشد.  ار پژوهشی نویسندهکحقیقی و حاصل ت -

 شوند.ی منتهی اج تازهیسنده بوده؛ ضمن داشتن اصالت به نتاینومیعلی ها
 نویسنده پسباشد.  زمان برای دیگر مجلات داخلی یا خارجی ارسال نشدهدر نشریۀ دیگری چاپ و یا هم -
ارسال  یگریۀ دیمقاله را به نشری، جۀ داورین مجله لازم است تعهد دهد که تا حصول نتیال مقاله به دفتر ااز ارس
 نکند.
 

 نامۀ نگارش مقالاتوهیش
 های مقالبب بخشیترت 
 ده بب فارسی یچک .1
 باشد. جۀ مقاله را در بر داشتهی، روش و نتمسئلهان یای از بده خلاصهیسعی شود چک -
واژه  8تا  4تواند از ها  میدواژهیکلمه بیشتر باشد. کل 250کلمه کمتر و از  150 ده نباید ازیچک -

 باشد. 
 شود. ده آوردهیفراز چک عنوان مقاله بر -
 ده آورده شود.ینویسنده در چکمینام و مرتبۀ عل -
 مقدمب  .2

رورت، روش، ضنه، یشیه، پیا فرضی، هدف، پرسش مسئلهان یدست باشد: بمقدمه دربردارندۀ عناصری از این
 و جز این.

 پردازش موضوع مقالب  .3
 رییگجبینت  .4
 نامب )فهرست منابع و مآخذ(کتاب  .5
 سییدۀ انگلیچک  .6
 
 دیینکات مهم و کل 
 ت شود.  یسی فارسی رعاینوالخط، اصل گسسته.  در رسم1
 . ابیات در متن از نظر چینش تنظیم گردند.2



 

الخط فارسی نوشته شوند و  سپس به  ق و با رسمیقات محلی به صورت دی. لازم است که عبارات و اب3
ی  برای هر صدا  نماد خاصی در نظر گرفته ین نظام آوایگردند. در ا آوانگاریبا علائم کوچک میصورت عل

و ...   xبا « خ»، γبه صورت « غ»، ăبه صورت « آ»، čبا  « چ»،  šبا علامت « ش»است؛ برای مثال شده
 شوند.نشان داده می

و بین اجزای کلمات و   فاصله کین هر دو کلمۀ مستقل یت شوند. بیها رعافاصلهها و نیمفاصله. 4
 شود. داده فاصلهنیم مرکّبتعبیرهای 

د به کلمۀ قبل متصل و از کلمۀ بعد با یک فاصله جدا ی. علایم نگارشی همچون نقطه، ویرگول و ... با5
 تدا و انتهای عبارت متصل باشند.های گیومه و پرانتز باید به ابشود. علامت

 ن باشد.ین و پسیشی.  حرف واو عطف در متن فارسی به صورت جدا از کلمۀ پ6
ها، نآی ر بلافاصله پس از فارسین تعابیلازم است ا نیخاص لاتی هادر صورت وجود اصطلاحات و نام. 7

 درون پرانتز نوشته شوند.
 
 هامحیط نگارش و قلم 
 شوند. ی نگارحروفی سطر 23صفحۀ  20، حداکثر در WORD XP 2007برنامۀ  د تحت یمقالات با. 1
 نگاری شود. حروف Times New Roman،  و بخش آوانگاری با قلم IRBadrمتن فارسی با قلم  . 2
 ها به شرح زیر باشد: . اندازۀ قلم3
 شود.نوشته تیره 15با عنوان مقالب         -

 شود.نوشتهتیره  14با قلم  در متنعناوین اصلی         -

 شود.نوشتهتیره  13در متن با قلم فرعی عناوین        -
 شود.نوشته کناز 13متن مقاله با قلم         -
 باشد. 10ارجاعات در داخل متن و بین دو پرانتز )هلال( با قلم         -
 شود.وشتهن 10لمات وحروف لاتین به خاطر هماهنگی با متن، با قلم ک        -
 

 هابندیفاصلب 
 .شود صفحه نوشته. عنوان مقاله بدون فاصله از سر1
 .. نام نویسنده یا نویسندگان بدون فاصله با عنوان باشد. در پانوشت مشخصات آنان نوشته شود2
ده ضافه زا اینتر. فاصلۀ متن با عنوان اصلی یا فرعی بعد از خود، دو برابر فاصلۀ سطرها باهم باشد )یک 3
 شود(.
شود، اما سایر بندها با نیم سانت طراز متن و بدون تورفتگی نوشته می. اولین بند بعد از هر عنوان هم4

 .تورفتگی نوشته شود
 .شوندطراز متن نوشته میهم، عناوین اصلی و فرعی کلمات کلیدیکلمۀ چکیده، .5



 

 

 .شودشته می. متن چکیده، از سمت راست با یک سانت تورفتگی نو6
 
 نویسیوشیوۀ منبع نامبکتاب 
متنی به این صورت است: شوند. نحوۀ ارجاع دروننوشته میایرانیک تمام ارجاعات داخل متن،  غیر   .1

نده، سینوی باشد، به این صورت: )نام خانوادگی تاب چند جلدکنویسنده، سال: صفحه(. اگر ی )نام خانوادگ
ان به این توتب کلاسیک مانند شاهنامۀ فردوسی که دارای دفاتر مختلفند، می(. دربارۀ برخی کفحهسال، ج: ص

 شکل ارجاع داد: )فردوسی، سال، شماره دفتر: شماره بیت(.
 باشد. APAشیوۀ . بخش منابع و مآخذ بر اساس حروف الفبا و به 2
ل )سال انتشار داخ .هخانوادگی نویسنده، نام نویسند ها بدین شکل باشد: نامنویسی کتابمنبع   .3  
 ناشر. :ان انتشارکم .نوبت چاپ .ا مصحح کتابنام مترجم ی .ایتالیک تابکعنوان  .پرانتز(
 .رانتز()سال انتشار داخل پ .خانوادگی نویسنده، نام نویسنده نویسی مجلات بدین شکل باشد: ناممنبع    .4

 ص(.-صاره صفحات )شمدوره )شماره(،  ،ایتالیک نام مجله .«عنوان داخل گیومه»
اریخ و زمان )ت .خانوادگی نویسنده، نام نویسنده نام  نویسی مقالات اینترنتی بدین شکل باشد:. منبع5  

 ، نام و نشانی اینترنتی.«عنوان موضوع داخل گیومه» .درج مقاله در وبگاه(
 

 .دی( ارسال کن( www. adabemahali. yasuj.iau.irمجلب   ۀسامان یمقالب را بب نشان
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 زمینهای محلّی ایرانفصلنامۀ ادبیات و زبان
 )نشریۀ علمی(

 36شمارۀ پیوستب  -1401 تابستان -دومشمارۀ  -دوازدهمسال 

های از گویش «ریلهُ ردی کَ کُ »و « ردی فیلیکُ »های مقایسۀ وجب فعل در گویش
 (28 -1)ص کردی جنوبی

 1سکینب آزادی

20.1001.1.2345217.1401.12.2.1.3 :  
یخ دریافت:              پژوهشینوع مقالب:  یخ پذیرش:                       20/4/1400 تار  11/7/1400تار

 چکیده
(، یجنوب ی)کرمانج یسوران ی،است. کرمانج ینها نفر از ساکنان زمیلیونزبان م ی،زبان کرد

 یهاو لهجه هازیرگویش که هستند کردی زبان اصلی هایگویش جنوبی، کردی و گورانی -یوراما  
 ی،است که در بخش کرمانشاه یلاممناطق کرمانشاه و ا یشگو ی،جنوب یدارند. کرد یمتعدد

 یج(، زبان رایلیف ی)کرد یلامیا یدارد و کرد غیرهو  یاورام ی،جاف ی،همچون کلهر هایییشگو
لهُر ینو خانق یلند  از کشور عراق مانند م   یو مناطق یلامساکنان استان ا  ی،وازرک  ا   ی،لزِ خِ  ی،است. ک 

دهد. در پژوهش حاضر با هدف یرا شکل م یلامساکنان استان ا هاییشگو سایر غیره،و  یکشاهلِ م  
 شیگو وجه فعل در دو جنوبی، کردی هاییشگو یاز قواعد دستور یاگوشه ییکشف و شناسا

این ل . حاصشده است یسهو مقا یبررس یلی،تحل _ توصیفی ۀشیو به( یلامی)ا یلیو ف یکلهر
 اریبس یهاشباهت یشاوندی،به علّت خو هایشگو ینا یکه در قواعد دستور دهدمی پژوهش نشان

در  ،هنگام صرف افعالها و در شناسه یزهاتما ینا ۀدعمو وجود دارد  یزهاییحال، تما ینو در ع
 . دهدیو سوم شخص مفرد خود را نشان ممفرد دوم شخص  هاییغهص

 .فعل وجه ،یکلهر شیگو ،یلیف شیگو ،یجنوب یکرد ،یزبان کرد: یدیکل کلمات
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 ب. مقدّم1
 ها شیو گو ی. زبان کرد1-1

های هند و ایرانی های زباناست که خود از زیرشاخه های ایرانی شاخۀ شمال غربیزبان کردی از زبان
رند یگیم قرار ییاروپا و هند هایزبان ۀشاخ لیز در ذیهای هند و ایرانی نرود. زبانبه شمار می

ه یه و سوریران، عراق، ترکیا ین زبان در کشورهای(. ا42: 1395 ؛ به نقل از افشار و زارعی،147: 1378ارانسکی، )
، یجنوب یو کرد یگوران -ی(، اورامیجنوب ی)کرمانج ی، سورانیدارد. کرمانج یاریشوران بسیگو
-یم یمتعدد یهاها و لهجهشیرگویها، شامل زك از آنیهستند که هر  یزبان کرد یاصل یهاشیگو

 شوند. 
 ییهاشیگو ی، دارایلام است که در بخش کرمانشاهیاطق کرمانشاه و اش منی، گویجنوب یکرد 

که نام  یلامیا یو ... است و کرد ی، سنقری، سنجابی، گورانی، اورامی، جافی، کلهریهمچون لک
از کشور عراق است.  یلام و مناطقیج ساکنان استان ایشود، زبان رایز بر آن اطلاق مین یلیف یکرد
دیگر ( و ... یادره)ب   یارهی، بیوهان، شُ یشخاسی، مِ ی، ملکشاهی، ارکوازی، خزلیکلهر یهاشیگو
 یدهااست که کر یلیف ی، کردیلامیا یگر کردینام د دهد.یل میشکتلام را یساکنان استان ا هایشیگو

ظ لف» است. « یپهل»موسوم به  یا پهلوانی« پهله» ۀاند و معرّب کلمکرده یساکن عراق، آن را نامگذار
ر، های متعدد مانند کلهولهر نیز از دو بخش "کل" و "هور" یا "هُر" تشکیل شده است. این واژه با تلفظک

لِر در منابع مختلف آمده است. در زبان محلی تلفظ سوم )کلِر( رایج ها هنامتر است. در واژهکلهِر و ک 
ل به معنای آهوی کوهی نر و هور یا هُر به معنای خورشید آمده است ؛ به نقل از کرد 23: 1381)گودرزی،  «ک 

های زبان کردی از گویش ،«کردی فیلی )ایلامی(»و « کردی کلهری». (191: 1393زعفرانلو کامبوزیا و ثباتی، 
مذهب است که زمانی در پیوند با کردی هورامی، زبان کردهای شیعه»جنوبی هستند. کردی جنوبی، 

است و گویشوران میلیونی دارد و دامنۀ گویشورانش به  دادهزبان معیار شعری کردها را تشکیل می
 (.12: 1393، منصوری جمشیدی« )انبوهی در ایران و عراق گسترده است

های کلهری و فیلی )ایلامی(، همچون هر گویش و هر زبان دیگری، قواعد دستوری دارند گویش 
ایزهایی در قواعد دستوریشان های بسیار و در عین حال، تمو به طبع، به علّت خویشاوندی، شباهت

ای از قواعد دستوری در پژوهش پیش رو، با هدف کشف و شناسایی گوشه هوجود دارد. نگارند
ها پرداخته و تحلیلی، به تطبیق وجه فعل در این گویش توصیفیای های مورد بررسی، به شیوهگویش

کن جمله مورد واکاوی قرار داده و های دو گویش مذکور را به عنوان مهمترین رو در این راستا، فعل
 .ستکرده اها تأثیرگذار است، شناسایی دهند و عواملی را که بر آنای که این افعال به دست میمعانی
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 . سؤالات پژوهش1-2
 ، عبارتند از: ه استها برآمددر این پژوهش در پی پاسخگویی به آن هسؤالاتی که نگارند   

 به چه صورت است؟ « کردی فیلی»و « کلهری کردی»های وجوه فعل در گویش .1
 ش وجود دارد؟ ین دو گویای بین وجوه مختلف فعل در اهای ساختاریچه تفاوت .2
 چگونه است؟  شیدو گو نیشباهت و تفاوت در کاربرد وجوه فعل در ا زانیم .3

 . پیشینۀ پژوهش1-3
ه ببه عنوان نمونه ده است که افعال آن، مقالات معدودی نوشته ش یدر مورد دستور زبان کردی و بررس

یر اشاره می  : شودموارد ز

در  یافعال دو مفعول یساختار موضوع»در مقالۀ  (1395دوستان )یمین کریو غلامحس یلانیجبار م
ی بندی، آرایش نحواصلی از نظر مقوله یافعال دو مفعول یساختار موضوع، به بررسی «یهورام یکرد

نیز در پژوهش خود با عنوان  (1390) یاریو رحمان بخت ین سلگیحس اند.و بازنمایی نحوی پرداخته
ن گویش و نیز صورت ایرانی آغازی ۀمیان ۀصورت فرضی دور، «یچند فعل هورام یشناختشهیر یبررس»

( هم 1390) یار نقشبندیو زان یمیادگار کری اند.کردهبازسازی  را هاهای مضارع و ماضی این فعلماده
 یهان ساختیااند که نشان داده «یش هورامیدر گو یدیتأک -یاستمرار یفعل یاهساخت»در مقالۀ 

ان نمود یکارکرد بها . آنروندیعمل فعل به کار م ید بر رویکأان تیا بی یان نمود استمراریب یبرا یفعل
صرف فعل در »نیز در پژوهش  (1382) یریاکبر شدانند. علیمی ترنشانیبه مراتب برا  یاستمرار

رمکتطبیقی به تطبیق زبان فارسی و کردی ایلامی پرداخته است.  –ای توصیفی به شیوه «یلامیش ایگو
، «لامیا یش کردیگو یواژساخت یهاتیدستگاه فعل و قابل یبررس»در مقالۀ  (1391زبان )یالله پال

ت ن برای ساختواهای فراوانی دانسته است که میواژه دارای قابلیتگویش مذکور را در بخش ساخت
ساختار »هم در مقالۀ  ینه آزادیو سک یمسلم خزل ها بهره جست.های جدید از آنمفاهیم و معادل

دستگاه فعل را در گویش خزلی دارای ساختاری مشترک با گویش  (1396« )یش خزلیفعل در گو
 یدر قواعد صرف یجستار»با عنوان  (1397)ها آن اند؛ همچنین نتایج پژوهشی دیگر از کلهری دانسته

باط ، حاکی از ارت«یو کلهر ی، لکیش خزلیرگویسه ز یمورد ی)با بررس یجنوب یش کردیگو یو نحو
 بررسی» نیز در مقالۀ (1395طاهره افشار و سروش زارعی ) های مذکور است. بسیار نزدیک گویش

 و مرکّب ند که افعالنشان داد «معاصر ادبی آثار بر تکیه با کردی زبان کلهری گویش در بمرکّ  افعال
 کنند. مختلف در زبان را پر می یمعان انیب در ساده افعال تیشوندی، خلأ محدودیپ

فعل از نظر وجه  یبه بررس که در آن یگرفته، پژوهشانجام یادشده و جستجوهایبا توجّه به موارد 
حاضر  ا انجام پژوهشهای کردی فیلی و کردی کلهری پرداخته باشد یافت نشد؛ لذا نگارنده بدر گویش
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ش یدو گواین وجه فعل در  یقیتطب یبررسبر آن شد تا گامی در جهت پر کردن این خلأ بردارد و با 
 ابد. یدست  یدر کارکرد فعل در زبان کرد یا، به ابعاد تازهیجنوب یمتعلق به زبان کرد

 . وجب فعل2
 ف وجب فعل ی. تعر2-1

بسته است. تا زمانی که فعل باقی است، حتی با وجود واژگان های آن واهستی و توان هر زبانی به فعل
ماند. فعل پایه و ستون جمله است، ارکان و اجزای جمله را بیگانه، استقلال و هویت زبان پابرجا می

؛ به نقل از 41: 1381)عشوری، زند دهد و سرنوشت نهاد و جمله را رقم میبافد و به نهاد نسبت میبه هم می

ق آن، امکان صحبت کردن دربارۀ یاست که دستور از طر یزبان یادهیوجه، پد. »(44: 1397دی، خزلی و آزا
(. 2: 1395پور، و ولی ی؛ به نقل از اکبر1: 2009پورتنر، ستند )ین یکند که لزوماً واقعیرا فراهم م ییهاتیموقع

 یهاکند. او فعلیم یبندهطبق یو گفتمان یارجملهی، زیارا در سه گروه جمله یپورتنر، عناصر وجه
را در  یو وجه فعل یوجه یها؛ صفات و اسمیاجمله را در گروه وجه جمله یوجه یدهایو ق یوجه

ند کیم یبررس یوجه گفتمان یعنیرا در دستۀ سوم  1یینماموارد مثل گواه یو بعض یارجملهیدستۀ وجه ز
 (. 3: 1395پور، و ولی یاکبر)

برد و شش وجه یرا در کتاب خود به کار م« وجه»ن بار، اصطلاح یاول یب، برایم قریعبدالعظ 
د یگران ستم کند بای)آنکه به د ی. التزام2روم، رفتم، خواهم رفت(، ی)م ی. اخبار1کند: یان میفعل را ب

ده به ی)شاگردان رس ی. وصف5)اگر بروم(،  ی. شرط4رو(، ی)م ی. امر3بترسد که بر او ستم نکنند(، 
 ین کسیب، اولی(. قر118-115: 1338ب، یقرد گفت( )یباید رفت، می)با ی. مصدر6خل شدند(، اتاق دا

 (.5: 1395پور، و ولی یاکبران کرده است )یرا ب یو مصدر یاست که وجه وصف

جنبۀ وجه فعل عبارت است از دلالت او بر »گوید: می یامپور در کتاب دستور زبان فارسیخ   
(. او تنها به سه وجه 78:  1388 خیامپور،« )شکل اِخبار یا احتمال یا امر وقوع یا لاوقوع عمل به

یمردود م یلیرا با ارائۀ دلا یو مصدر ی، وصفیکند و وجه شرطید میتأک یو امر ی، التزامیاخبار
هم چون  یندارد. وجه مصدر یغۀ مخصوصیاست و ص یداخل در وجه احتمال یوجه شرط»داند: 

(، «تواند گفت»ا از فعل و مفعول )مانند ی« ...( د گفتیبا»فاعل )مانند  است از فعل و یبیترک
 یست، بلکه صفتیهم در واقع فعل ن یستۀ آن است که از وجوه فعل شمرده نشود. وجه وصفیشا

 (. 81همان: « )است به شکل اسم مفعول

                                                 
1. evidentiality 
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کرد خود به یارۀ رواعتقاد دارد و درب یو شرط ی، امری، التزامی، به چهار وجه اخباریخانلرناتل 
 شود که به وسیلۀ آنای از استعمال فعل اطلاق میوجه فعل به شیوه»د: یگویوجوه مختلف فعل م

فعل از  ای که جریانکند؛ به عبارت دیگر، طریقهگوینده وضع خود را نسبت به جریان فعل بیان می
د خود را به انجام دادن یا شود، بر حسب آنکه از وقوع فعلی خبر بدهد یا قصطرف گوینده نقل می

، ج 1395 ناتل خانلری،« )میل به انجام یافتن یا شرط انجام گرفتن یا امر به انجام دادن فعلی را بیان کند

تلقّی گوینده یا نویسنده از جمله، یعنی مسلّم و نامسلّم »(. از نظر وحیدیان کامیار و عمرانی، 198: 2
 یامروز سه وجه اصل ی( و در زبان فارس53 :1386)«جه گویندفعل را و بودن و نبودن بودن یا امری

ز اعتقاد ین« دستور زبان فارسی بر پایۀ نظریۀ گشتاری»وجود دارد. در کتاب  یو امر ی، التزامیاخبار
کند. عنصر وجه به قطعی بودن یا امری بودن مفهوم جمله از نظر گوینده اشاره می»بر این است که 
الدینی، ۀمشکو« )ه، عنصر وجه ممکن است اخباری، امری یا التزامی باشدساختِ جملبر حسب ژرف

اند؛ اما های دستوری، وجوه فعل را بین هفت تا سه مورد برشمرده(. در مجموع، در کتاب61: 1366
ها بر سه وجه اخباری، التزامی و امری اتّفاق نظر دارند؛ بنابراین، فعل بر اساس عنصر همگی آن

 مشخصّات زیر را خواهد داشت: وجه، یکی از 
(، ید )رفته بودیبع ی(، ماضیرفتی)م یاستمرار ی(، ماضیمطلق )رفت ی: شامل ماضیاخبار. 1

(، مضارع مستمر یروی)م ی(، مضارع اخباریرفتیم یمستمر )داشت ی(، ماضیا)رفته ینقل یماض
 ت( و ... ؛ رفیام(، مستقبل )خواهد )رفته بودهیبع ینقل ی(، ماضیرویم ی)دار

 (؛ی)برو ی( و مضارع التزامی)رفته باش یالتزام ی: شامل ماضیالتزام. 2

  (.116 -115: 1395، یی)وفا)برو(  یامر. 3

 «  یکلهر یکرد»و « یلیف یکرد» یهاشیوجب فعل در گو یبررس. 2-2

 . وجب اخباری2-2-1
اگر »( و 29: 1352ناتل خانلری، « )دناخبار یعنی خبر دا»اند: گفته یف وجه اخباریسان در تعریدستورنو

طرف باشد آن گوینده به وقوع فعل یقین داشته باشد یا سخنش را قطعی مطرح سازد یا به تعبیری بی
های افعال، جز ماضی التزامی و مضارع التزامی و دو فعل دارای وجه اخباری است. همۀ ساخت

(. در کتاب دستور زبان فارسی 54و  53: 1386عمرانی، وحیدیان کامیار و « )اندساخت امر دارای وجه اخباری
ساختارهای مضارع و مستقبل و ماضی مطلق همیشه در جایگاه وجه »امروز هم، چنین آمده است: 

( نیز وجه اخباری به قطعی 61: 1366الدینی )ۀمشکو(. به قول 142: 1374ارژنگ، « )رونداخباری به کار می
وقوع یا عدم وقوع عمل را به طور قطع (، 84: 1388)و به گفتۀ خیامپور بودن مفهوم جمله اشاره دارد 

های مختلف، بیان سادۀ فعل، دهد. کتاب تاریخ زبان فارسی هم کاربرد وجه اخباری را در زمانخبر می
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های است که تنها از جریان فعل در یکی از زمان بدون دخالت عواطف و حالات نفسانی گوینده دانسته
 (.307: 2، ج 1395ناتل خانلری، دهد )خبر میگانه سه
 

 «کردی کلهری»و « کردی فیلی»های ساختارهای وجب اخباری در گویش
 . ماضی ساده2-2-1-1

دهد )ناتل خانلری، فعل ماضی ساده یا ماضی مطلق، از انجام گرفتن کاری در زمان گذشته خبر می
م شود و در صیغۀ سوها ساخته میافزودن شناسه (. این فعل در زبان فارسی، از بن ماضی با33: 1352

 شخص مفرد، شناسه ندارد و همان بُن ماضی است.
(، emم )ِ -»های فعلی در گویش کردی فیلی، فعل ماضی ساده از بن ماضی فعل به علاوۀ شناسه    
، (em) ِم -»های و در گویش کلهری شناسه («en)ِن  -(، in) نی (،im) می، Ø(، i/it) تی/ی

ن فعل در یهای اشود. شناسهساخته می(« en) نِ -(، id، ید )(im)، یم Ø (،i/id/iden)(1)ی/ید/یدن
های دوم شخص جمع با هم اختلاف دارند. های دوم شخص مفرد و دو مورد از ساختیکی از ساخت

 (؛ مثال: 1صامت کوتاه در بن فعل در هر دو گویش نیز متفاوت است )جدول شمارۀ 
 : یلیف
: 1393، یدیمنصوری جمش) رتدثبه نطش هرزه هیکار/ رتهووش بطاره سه وتدث  دوباره -

79.) 

dobâra deł wet huš bêâra saret / kârya zahr-e nêš-e dełbaret 

 : یکلهر
: 1393)پرون،  گمشهیپ جنوونمه ،یلیله طراگه له!/ گمشهیک فاجه که ورسه مطکه توه -

50). 

vat kamê sawr ka jafâ kišagam/ la ŕâgaê laili majnun pyšagam 
 

 1جدول شمارۀ 
 جمع مفرد شخص گویش

 کلهری

 شخصاول 
 watemتم/ وه

 مِ -ت + وه

 watimم/ یتوه
 ت + یموه

 شخص دوم

 تیدند/ وهیت/ وهیتوه

wati/watid/watiden 
 ت + ی/ید/یدنوه

 تیند/ وهیتوه
watid/watin 

 ت + ید/ینوه
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 شخص سوم
 watت/ وه
 (Øت )وه

 watenتن/ وه
 نِ -ت + وه

 فیلی

 شخص اول
 wetemوتم/ 

 مِ -وت + 

 wetimم/ یوت 
 وت + یم

 شخصدوم 

 تی/ وتیوت
weti/wetit 

 وت + ی/ت

 wetinن/ یوت
 وت+ ین

 شخص سوم
 wetوت/ 

 Øوت + 
 wetenوتن/ 

 ِن -وت + 

 
 . ماضی استمراری2-2-1-2

برای بیان عملی که در گذشته به صورت مستمر ادامه داشته یا چندبار تکرار شده  فعل ماضی استمراری
در این صیغه، لحظۀ تمام »شود، ( استفاده می54: 1390انوری و احمدی گیوی، و نیز بیان عادت در گذشته )
(. ماضی استمراری در فارسی، از اضافه کردن 34: 1395ناتل خانلری، « )شدن فعل، مشخص نیست

ستمرار ان ایب یمناطق، برا ی، در برخیلیف یشود. در کردبه ابتدای فعل ماضی ساده ساخته می« می»
شود: یساده )د + بن فعل + شناسه( استفاده م یقبل از فعل ماض« د»فعل در گذشته، از حرف 

/ (dwetin)نی/ دوت(dwetim)می// دوت(dwet)دوت (/dweti)ی/ دوت(dwetem))دوتم
همسان  یش کلهریبا گو یلیش فیدر گو یاستمرار یگر فعل ماضیما ساخت د؛ ا«(dweten)دوتن

ن فعل گیرد )بفعل پس از آن قرار می یهاشود و شناسهیفعل اضافه م یبه بن ماض« ای»است؛ چنانکه 
 .  افتادمیا + م = میفت + + یا + شناسه(؛ مثال: که

دوم شخص مفرد و سوم شخص مفرد  غۀیدو ص یانیو فیلی، اختلاف در واج پا یش کلهریدر گو
( ی)کلهر فتیاد/ کهایفت(/ کهیلیاگ )فیفت(؛ کهی)کلهر دیایفت(/ کهیلی)ف تیایفتشود: کهیمشاهده م

 های زیر:  (؛ بنگرید به مثال2)جدول شمارۀ 
 : فیلی

: 1393، یدیجمش یمنصور) فتمدکهت چأ جل کهشه هی/ ئؤا فتمخههینت بطشتر سط ساعه وطشه -

75.) 
به  «نیه». این فعل، ماضی استمراری در ساخت منفی است و در این حالت دمیخوابیفتم: نمخههین

شود و در صورتی که فعل منفی نباشد به عنوان علامت استمرار می« د»ساز جایگزین عنوان جزء منفی
 رود. ( به کار میdexaftemفتم )به شکل دخه
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 افتادم.یفتم: مدکه
Šawê sê sâat bêster nyaxaftem/ eŕâ ya šakat ĉü jel dekaftem 

 : یکلهر
 (.18: 1394خواه، احمدی)/ ئؤا کوو چم امیبزانسو زهم ها وه شانما/ خوهگهساکه نطگهچه  -

 دانستمبزانسیام: می
Ĉanêga sâkagam hâ wa šânemâ/ xwazaw bezânesyâm/ eŕâ ku ĉem 

 (.61: 1394قادری، به نقل از رنجبر، ) ادیپرسشونط وه لط  ایفتکه /ادیدأنسط و کهر وه دأرهگه تا -

 دیپرسیم: ادیپرس/ افتادیم: ایفت/ کهدیدی: م ادیدأن
tâ gar wa düraw kasê düneyâd/ kaftyâ šunê wa lê perseyâd 

 

 2جدول شمارۀ 
 جمع مفرد شخص گویش

 کلهری

 شخص  اول
 kaftyâmفتیام/ که

 فت + یا + مکه

فتیایم/ کفتیایمن هک
kaftyâim/ 

kaftyâimen 

فت + یا فت + یا + یم/ کهکه
 + یمن

 شخص دوم

 فتیایدفتیای/ کهکه

kaftyâi/kafteyâid 
 فت + یا + ی/یدکه

 kaftyain فتیاین/که
 فت + یا + ینکه

 شخصسوم 
 kaftyâفتیا/ که
 Øفت + یا + که

 kaftyânفتیان/ که
 فت + یا + نکه

 یفیل

 شخص اول 

 فتیامفتم / کهدکه

dekaftem/ kaftyâm 
 فت + یا + مفت + م / کهد + که

 منفتیم/ کفتیایم/ کفتیایدکه

dekaftim/ 
kaftyâim / 

kaftyâimen 
فت + فت + یم / کهد + که

 فت + یا + یمنیا + یم/ که

 شخصدوم 

 فتیایتفتیت/ کهدکه

dekaftit/ kaftyâit 
فت + یا + / کهفت + یت د + که

 یت

 اینفتیفتین/ کهدکه

dekaftin/ 
kaftyâin 

فت + یا فت + ین / کهد + که
 + ین
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 شخصسوم 

 فتیاگفت/ کهدکه

dekaft/ kaftyâg 
 فت + یا + گ/ کهØفت + د + که

 فتیانفتن/ کهدکه

dekaften/ 
kaftyân 

فت + ِن / که -فت + د + که
 یا + ن

 
 . ماضی نقلی2-2-1-3
ر فعل ماضی نقلی، گفتگو از فعلی است که در گذشته واقع شده، اما اثر و نتیجۀ آن تا زمان حال نیز د

« صفت مفعولی+ ام، ای، است، ایم، اید، اند»این فعل از  .(34: 1352ناتل خانلری، مانده است )باقی
سادۀ  یان فعل ماضیابه پ« ه»ن فعل با اضافه کردن ی، ایو کلهر یلیش فیشود. در هر دو گوساخته می

غۀ سوم شخص مفرد در یشود. لازم به ذکر است در صیها ساخته مشین گویك از ایمربوط به هر 
ف است، حر یغه، همان بن ماضین صیساده که در ا یبه فعل ماض« ه»، پیش از افزودن فیلی شیگو
 =)کلهری( توه/ )فیلی( رد: وتیگیقرار م یانجیبه عنوان م« ط»و در گویش کلهری حرف « گ»

 + ه( = گفته است.  ط/ت + گ)وت/وه(wateêa) تطهوه(/ wetega) وتگه
شخص مفرد، دو ساخت افزون بر این صیغه نکتۀ قابل توجه این است که گویش کلهری در صیغۀ دوم 

 (.3جدول شمارۀ بنگرید به در گویش فیلی دارد )
 

 : کلهری
 (.35: 1399عبادتیان، ) ؟!ؤووبارط و مچه کام لأ له/ دهیشوورت/ پا یکام کان له -

 ای. شوورتیده: شسته
la lü kâm kâni/ pâ šurtida/ la lü kâm ĉam-u rubârê?! 

 فیلی: 
 :1393دی، جمشی ی)منصور سینهؤه/ ده مأ باریکتر تاقط  سینههو دنیا پوثی بئأشن ده -

50.) 

 انداند، ریسیده: رشتهسینهؤه اند /سینه: بستهبه
 Üšen daw denyâ połê basyna / da mü bârikter tâqê ŕasyna 
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 3جدول شمارۀ 
 جمع مفرد شخص گویش

 کلهری

 شخص اول 
 نیشتمه

ništema 
 مِه -نیشت + 

 نیشتیمه/ نیشتیمنه

ništimena/ ništima 
 نیشت + یمه/یمنه

 شخصدوم 

 نیشتیده/ نیشتیه/ نیشتیدنه

ništeya/ ništida / 

ništidena 
 ده/یه/یدنهنیشت + ی

 نیشتینه
niština  

 نیشت + ینه

 شخص سوم
 نیشتطه

ništeêa 
 نیشت + طه

 نیشتنه

niština 
 ِنه -نیشت + 

 فیلی

 شخص اول 
 نیشتمه

ništima 
 مِه -نیشت + 

 نیشتیمه/ نیشتیمنه

ništimena/ ništima 
 نیشت + یمه/یمنه

 شخص دوم

 نیشتیه  

ništeya 
 نیشت + یه

 نیشتینه

niština 
 شت + ینهنی

 شخص سوم
 نیشتگه

ništega 
 ِگه -نیشت + 

 نیشتنه

ništena 
 ِنه -نیشت + 

 

 . ماضی بعید2-2-1-4
خته سا« بودن»سادۀ فعل  ی+ ه( و ماض ی)بن ماض ی، از صفت مفعولید در زبان فارسیبع یماض

 یگریتر از فعل دشیکه پ یان فعلیز بیکه در گذشتۀ دور اتفاق افتاده است و ن یان فعلیب یشود و برایم
ن فعل با اضافه ی، ایو کلهر یلیش فیدر گو (.56: 1390انوری و احمدی گیوی، ) رودیداده به کار م یرو

ش در یشود. اختلاف دو گویها ساخته مفعل و افزودن شناسه یبه بن ماض« üأ/»کردن حرف 
لهری در این صیغه، شود؛ چنانکه گویش کین فعل، در ساخت دوم شخص مفرد معلوم میکاربرد ا

ای دوم هیک ساخت بیشتر از گویش فیلی دارد. جالب توجه است که فعل ماضی بعید در صیغه
شخص جمع و سوم شخص جمع در هر دو گویشِ مورد بررسی، ساخت یکسانی دارند )جدول 

  (.4شمارۀ 



  11 سکینه آزادی ------(28-1)ص از ... «ردی کلهریکُ »و « ردی فیلیکُ »های مقایسۀ وجه فعل در گویش
 

 

 : کلهری
 هاأمد شطیتمانهئه/ بوو وهوونکه تا/ رزطگبه ئاسوو بان نامه دثم/ وشهمانگه وشهأهد -

 (. 36: 1393پرون، ) !ئاسمان
 : داده بودم. داأم

düašaw mângašaw dełem nâüma bân-e âsu barzâg/ tâ hunekaw bu/ amânatišê 

dâüma âsemân! 

 : فیلی
منصوری جمشیدی، ) وانچهزاثغه م سرؤهیت وه بان تا/ وانرهیچنه چأ رهده به شتأمین -

1393 :78.) 
 نشسته بودم :شتأمین

ništüm da bar-e ĉaw naĉyrawân/ tâ bân wa tirŕas-e me γazâł ĉawân 

 
 4جدول شمارۀ 

 جمع مفرد شخص گویش

 کلهری

 شخصاول 
 ništümنیشتأم/ 

 نیشت + أ + م

 ništümenنیشتأمن/ 

 نیشت + أ + من
 

 شخصدوم 

 نیشتأد / نیشتأدن
ništüd / ništüden 

 دننیشت + أ + د/ نیشت + أ+ 

 ništünنیشتأن/ 
 نیشت + أ + ن

 شخص سوم
 نیشتأ/ نیشتأگ/ نیشتأد
ništüd/ništüg/ništü 

 نیشت + أ + گ

 ništünنیشتأن/ 
 نیشت + أ+ ن

 فیلی

 شخصاول 
 ništümنیشتأم/ 

 نیشت + أ+ م
 ništümenنیشتأمن/ 

 نیشت + أ + من

 شخصدوم 
 نیشتأد

ništüd  

 نیشت + أ + د

 ništünنیشتأن/ 
 + أ + ن نیشت

 شخصسوم 
 نیشتأ/ نیشتأگ

/ništü ništüg 

 نیشت + أ + گ

 ništünنیشتأن/ 
 نیشت + أ + ن
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 . ماضی مستمر2-2-1-5
 یاستمرار یقبل از فعل ماض« داشتن»سادۀ فعل  یملموس، با آوردن ماض یا ماضیمستمر  یماض

ه از ساد یبا صرف ماض ن فعلیو کلهری، ا یلیهای فشیدر گو«. رفتمیداشتم م»شود: یساخته م
شود. لازم به ذکر است مادۀ )بن( فعلی که در یساده فعل مورد نظر ساخته م یو ماض« داشتن»فعل 

( ĉeg« )چگ»در دو گویش متفاوت است؛ این بن در گویش فیلی،  شده استصرف  5جدول شمارۀ 
فعل در گویش  دهد و بن ماضی اینو با افزودن شناسه، ساخت ماضی ساده را تشکیل می است

مجهول، اشباع  «ê/ط». حرف 1ها به آن، ( است که پیش از افزوده شدن شناسهĉê« )چط»کلهری، 

 گردد. افزوده می« y/ی»میانجی به « â. »2گردد، تلفظ می« ی»شود و به صورت می
مستمر، بعد از صرف فعل  یساخت ماض یها رواج دارد، برادر آن یلیش فیکه گو ینواح یدر برخ

 dâštem) افزایند: داشتم دچگمساده می یفعل ماض یرا به ابتدا« د»، جزء «داشتِن»سادۀ  یماض

deĉegem)سا/ په»از قید « داشتم»فعل  یز به جاین یگاه رفتم.ی: داشتم مpasâ »یساخت ماض یبرا 
  شود. مثال:یمستمر استفاده م

 : یلیف
 (.43: 1390، یدی)رش شوونت ده کردن کل/ میدؤشان یچا/ ساپه -
 م یختیریم میداشت: میدؤشانسا په

pasâ/ ĉây deŕešânim/ kel kerden da šunet 

 
 : یکلهر

 (.(2) المثلضرب) برشانلط  لأچگمه داشت کهئووه ماثط، له چأگ ئاگر کطهی -

 . کردیداشت برشان: داشت کباب م
yakê âger ĉüg la mâłê owaka dâšt malüĉeg lê beršân 

شود؛ چنانکه ماضی مستمرِ در گویش کلهری هم استفاده می« ساپه»کر است که قید لازم به ذ
  نیز کاربرد دارد. « سا برشانپه»به گونۀ « داشت برشان»
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 5جدول شمارۀ 
 جمع مفرد شخص گویش

 کلهری

 شخصاول 

 سا( چیامداشتم )په
dâštem ĉyam 

داشتم + چط )پیش از اشباع( + ا 
 + م

 منیایم/ چیا( چیاسداشتیم )په

dâštim ĉyâm/ĉyâimen 

داشتیم + چط )پیش از اشباع( + ا 
 +یم/یمن

 شخصدوم 

د/ ی/ چیایایسا( چداشتی )په
 دنیچیا

dâšti ĉyâi/ĉyâid/ ĉyâiden  

داشتی + چط )پیش از اشباع( + ا 
 + ی/ید/یدن

 نیسا( چیاداشتین )په

dâštim ĉyâin 
 داشتین + چط )پیش از اشباع( + ا 

 ین +

 شخصسوم 

 سا( چیاداشت )په

dâšt ĉyâ 
داشت + چط )پیش از اشباع( + ا 

 +Ø 

 سا( چیانداشتن )په

dâšten ĉyân 
 داشتن + چط )پیش از اشباع( + ا +ن

 فیلی  

 شخصاول 
 سا( چگمداشتم )په

dâštem ĉegem 
 ِم -داشتم + چگ + 

 م/ چگیمنیسا( چگداشتیم )په

dâštim ĉegim 
 + یمداشتیم + چگ 

 شخص دوم
 سا( چگیتداشتی )په

 dâšti ĉegit 
 داشتی + چگ + ی

 نیسا( چگداشتین )په

dâštin ĉegin 
 داشتین + چگ + ین

 شخصسوم 

 سا( چگداشت )په

dâšt ĉeg 
 Ø داشت + چگ +

 سا( چگن)په داشتن
dâšten ĉegen 

 ِن -داشتن + چگ + 

 . مضارع ساده2-2-1-6
کند. چنانکه در جدول زیر مشاهده معمولًا بر زمان حال یا آینده دلالت می مضارع ساده، فعلی است که

شود گویش فیلی در صیغۀ دوم شخص مفرد، یک ساختار و در گویش کلهری دو ساختار دارد و می
شود؛ لازم به ذکر است هرگاه جمله در وجه انشایی )پرسشی( ختم می« دِن»ساختار دوم آن به هجای 

 دطریدن؟/ ؛ مثال:آیدمی« د»و گاهی با صامت « دِن»با هجای  گاهی صیغه از فعل باشد کاربرد این
شود. جالب های دیگر نیز تمایز در ساخت مشاهده می)دارید؟(. در صیغه (dêriden/dêrid)دطرید؟ 

های دوم شخص جمع و سوم شخص جمع ساخت یکسانی دارند توجه است که در گویش فیلی، صیغه



 14  1401 تابستان، 36 ، پیاپی2، شمارۀ 12دورۀ ایران زمین،  یمحل یهافصلنامۀ ادبیات و زبان 
 

 

شود. مقایسۀ فعل دوم شخص جمع با سوم شخص جمع در گویش کلهری همسان میها و ساختار آن
( پیش از حرف آخر در گویش فیلی به مصوت بلند eدهد که مصوت کوتاه )در هر دو گویش نشان می

«i »شود.در گویش کلهری تبدیل می 
 :  کلهری

 المثل(.)ضرب دطرطدن/ دطرطدواط ردط دهده رهه -

 د دار/ دطرطدن: دطرطد

har dardê dawâê dêrêd/ dêrêden 

 : فیلی
)درخشنده و  یدأن هاورامان طتهیخه وسرهقه ده/ ینیچ طاثهیچأ پ یدطرچاو  جفتط  -

 (.21: 1390، ییسارا
 jeftê ĉâw dêri ĉü pyâłê ĉini/ da qasraw xaitaê hawrâmân düni 

 داری: یدطر

 شود: جایگزین آن می« نه»ز سامنفی جزءشود و حذف می« د»در حالت نفی صامت 
، یدیمشج ی)منصور بستان عشقده طرطنهللم نن ده بووستان عشق / موعهخوه بوثبوثان  -

1393 :166.)  

 ندارد: طرطنه     

bołbołân xwanen da bustân-e ešq/ moallem naêrê dabestân-e ešq 

 

 6جدول شمارۀ  
 جمع مفرد شخص گویش

 کلهری

 شخص اول 
 dêremدطرم/ 

 مِ -دطر + 

 dêrim دطریم/ 
 دطر + یم

 شخصدوم 

 دطری/ دطریدن
 dêri /dêriden 

 دطر +ی/یدن

 dêrinدطرین/ 
 دطر + ین

 شخصسوم 
  dêrêdدطرطد 

 دطر + طد

 dêrenدطرن/ 
 نِ -دطر + 

 فیلی
 شخص  اول

 dêremدطرم/ 
 مِ -دطر + 

 dêrimدطریم/ 
 دطر + یم

 dêrenدطرن/  dêriدطری/  شخصدوم 
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 نِ -دطر +  یدطر +

 شخص سوم
 dêrêدطرط/ 

 دطر + ط
 dêrenدطرن/ 

 نِ -دطر + 

 . مضارع اخباری2-2-1-7
ود. از موارد کاربرد این فعل، میشساخته می« هامی+ بن مضارع+ شناسه»فعل مضارع اخباری از 

ه در حال رخ دادن هستند توان به مواردی مانند بیان وقوع فعل در زمان حال، بیان افعالی که پیوست
(، اشاره 62: 1390انوری و احمدی گیوی، )رسانند مانند افعال طبیعی و بیان افعالی که عادت و تکرار را می

شود یه مها ساختن فعل با استفاده از بن مضارع فعل به علاوۀ شناسهی، ایو کلهر یلیش فیر گود .کرد
شود؛ آن یک مورد و تنها اختلاف ویش، همسانی دیده میها )جز یک مورد( در هر دو گو بین همۀ صیغه

ها و هم تعداد ساختهاست؛ مربوط به صیغۀ دوم شخص مفرد است که این تمایز هم مربوط به شناسه
ید/ »، «iی/»های ساخت با شناسه سهبه عبارت دیگر، صیغۀ دوم شخص مفرد در گویش کلهری، 

id » یدن/»وiden »ت/ »شناسۀ  و گویش فیلی یک ساخت باt » (.  7دارد )جدول شمارۀ 

 :کلهری
عبادتیان، ) / ...مداطه کوه جامه نووؤم / مساطه ساط له/ شمین ؤووژ رهه/  رئاواخوه له -

1399 :52.) 

  کنم.ی: نگاه منووؤم نم؛ینشیشم: مین
la xwarâwâ/ harŕuž nišem/ la sâê sâêam/ nuŕem wa jâmak-e dâêm/ … 

 :یلیف
: 1393، یدی)منصوری جمش توشم وه هطمان ناتگه ر/ دثبه ئأشمخطاثط  ردوه هطمان م -

79.) 

 .زنمیم، حرف میگویم: ئأشم
me hêmân ward-e xêâłê üšem/ dełbar nâtega hêmân wa tüšem 

 ناس طپارهکهیوه دث ت طگکههین حمؤه/ ؤاس ده و پده چه بؤطگ و کوشطگ -
 (.51)همان: 

Kwešêg-o beŕêg da ĉap-o da ŕâs/ ŕahm nyakaêg wa deł-e tyka pâraê nâs 

د )قطعهیم: بؤطگ کُشد؛یم: کوشطگ : همانطور که این واژه نشان طگکههین کند(؛یقطعه مبُر 
 کند.نمی: طگکه است: نیه + «nya نیه/»ساز مضارع اخباری، هجای آغازین دهد جزء منفیمی
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 7جدول شمارۀ 
 جمع مفرد شخص گویش

 کلهری

 شخص اول
 ئأشم

üšem 

 مِ -ئأش + 

 ئأشیم/ ئأشیمن
üšimen/üšem 

 ئأش + یم/یمن

 شخص دوم
 ئأشی/ ئأشید/ ئأشیدن

üšid/ üši   / üšiden 

 ئأش + ی/ید/دن

 ئأشین
üšin 

 ئأش + ین

 شخص سوم
 ئأشطگ
üšêg 

 ئأش + طگ

 ئأشن
üšin 

 نِ -ئأش + 

 فیلی

 شخصاول 
 ئأشم

üšem 

 مِ -ئأش + 

 ئأشیمنئأشیم/ 
üšimen/üšem 

 ئأش + یم/یمن

 شخص دوم
 ئأشیت
üšit 

 ئأش + یت

 ئأشین
üšin 

  ئأش + ین

 شخص سوم
 ئأشطگ
üšêg 

  ئأش + طگ

 ئأشن
üšin 

 نِ -ئأش + 

 
  . مضارع مستمر2-2-1-8

ار و یان کامیدیوحرود )یاکنون در حال انجام است به کار مکه هم یان کاریب یفعل مضارع مستمر برا

فعل مورد نظر  یبه علاوۀ مضارع اخبار« دارم»ن فعل از صرف فعل مضارع سادۀ ی(. ا44: 1386، یانعمر
ن ساختار، از صرف فعل داشتن در یز بر اساس همین یو کلهر یلیف یهاشیشود. در گویساخته م

دطرم شود )یل میاز فعل مورد نظر تشک یزمان مضارع و اضافه کردن فعل مضارع اخبار
ش، اختلاف مضارع مستمر در تعداد ین دو گویکنم(. در ای= دارم نگاه مdêrem nuŕemنووؤم/
دوم شخص مفرد، سوم شخص مفرد و اول شخص  یهاغهیدر ص یفعل یهاها و کاربرد شناسهساخت

 (.8شود )جدول شمارۀ یجمع مشاهده م

 وانمچه رخچه ترچه ،بوو ئاوا دطرط لایله/  طانمبه طزرکه وهچه و،شه طگههساره چأ هه -

 (. 29: 1393پرون، )
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 (.dêrêg âwâ dug /دووگ ئاوا دطرطگ :یلیکند )فیم غروب= دارد  بوو ئاوا دطرط

Ha ĉü hesâragaê šaw ĉawa zerkaê baêânem/ laylâ dêrê âwâ bu ĉatr-e ĉarx-e 

ĉawânem 

 (. 18همان: ) !یانمخوه طهیقس چووله هأر  دطرطکورده/  نگرههفه چط رهه انیگ وه  -

 (. یلیو ف یرود )مشترك در کلهریدارد مچوو:  دطرط
va gyân-e har ĉê farhang-e kwerda/ dêrê la hür ĉu qesyaê xwamâni 

 8جدول شمارۀ 
 جمع مفرد شخص گویش

 کلهری

 اول شخص
 دطرم نووؤم

dêrem nuŕem 

 ِم -مِ + نووؤ +  -دطر + 

 دطریم نووؤیم/ نووؤیمن
dêrim nuŕim / 

nuŕimen 

دطر + یم + نووؤ + 
 یم/ید/یدن

 دوم شخص
 دطری نووؤی/ نووؤید/ نووؤیدن

dêrei nuŕi/ nuŕid/ nuŕiden 

 دطر + ی + نووؤ + ی/ید/یدن

 دطرین نووؤین
dêrin nuŕin / 

nuŕimen 

 دطر + ین + نووؤ + ین

 سوم شخص

دطرط )دطرطد/ دطرطگ( نووؤطگ/ نووؤطد/ 
 نووؤطدن

dêrê (dêrêg /dêrêden) nuŕêg/ 

nuŕêd/ nuŕêden 

 دطر + ط/طد/طدن + نووؤ + طگ/طد/طدن

 دطرن نووؤن
dêren nuŕen 

 ِن -ِن + نووؤ +  -دطر + 

 جمع مفرد شخص

 فیلی

 اول شخص
 دطرم نووؤم

dêrem nuŕem 

  مِ -مِ + نووؤ +  -دطر + 

 دطریم نووؤیم

dêrim nuŕim 

 دطر + یم + نووؤ + یم

 دوم شخص
 ووؤیدطری ن

dêri nuŕi 
 ی + نووؤ + ی-دطر + 

 دطرین نووؤین
dêrin nuŕin / 

nuŕimen 

  دطر + ین + نووؤ + ین

 سوم شخص
 گیدطرطگ نووؤ

dêrêg nuŕêg 
 گیدطر + طگ + نووؤ + 

 دطرن نووؤن
dêren nuŕen 

 ِن -ِن + نووؤ +  -دطر + 
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 . مستقبل )آینده( 2-2-1-9
شود؛ ه بن ماضی فعل اصلی ساخته میبه همرا« خواستن»فعل  فعل مستقبل یا آینده، از مضارع سادۀ

رفت و ... . از این فعل، برای بیان وقوع فعل در زمان آینده و نیز در  یمانند: خواهم گفت، خواه
(. امروزه، استفاده 66: 1390انوری و احمدی گیوی، شود )های پیرو برای بیان جزای شرط استفاده میجمله

ر و ایان کامیدیوحشود )یاستفاده م یآن معمولًا از مضارع اخبار یار کم شده و به جاینده بسیاز ساخت آ

: یلیبا استفاده از فعل مضارع خواستن )ف یو کلهر یلیش فین فعل در گوی(. ا46: 1386، یعمران
شود. در یساخته م یبه علاوۀ مضارع التزام (twâsen/ تواسن: یکلهر؛ xwâsen/ خواسِن

م، چ» یهاشود؛ چنانکه فعلیکسان میبا مستقبل  یفعل مضارع اخبار یز گاهین یکرد یهاشیگو
ت کلام است که زمان فعل را یرند و موقعیگیمستقبل به خود م یمعنا یگاه...« د، چوود و یچ

 کند.  یمشخص م
 : یکلهر
 (. 8: 1399ان، یعبادت) بمرم داواند له توام/ هیین لدیتاشه و نیسؤه/ ئاواتم ید/ بأش ؤاوپه وه -

 رم. یخواهم بمیتوام بمرم: م
va paŕâw büš/ di âwâtem/ ŕasin wa tâšailed nya/ twâm la dâwâned bemrem 

 : یلیف
 وده مبکه گور مژ چأ ک ملهیب/ مبووؤم ده بن مالار خه مثبخهئهدث  طخوسه خوازم -

 (. 45: 1395، یان، به نقل از بهادریعقوبی) وهگووناته طگهشوعثه
 ندازم.یخواهم دور بیم: مثبخهئه خوازم

xwâzem xwesaê deł ałbexam buŕem da ben mâlâr-e xam/ bilam ke ĉü mež gweŕ 

bekam daw šołagaê gunâtawa 

 
 9جدول شمارۀ 

 جمع مفرد شخص گویش

 کلهری

 شخصاول 
 توام بچم

twâm beĉem 

 توام + بچم

 توایم بچیم/ بچیمن
twâim beĉim/ beĉimen 

 توایم + بچیم/ بچیمن

 شخص دوم

 توای بچی/ بچیدن

twâi beĉi/beĉiden 

 توام + بچم

 تواین بچین
twâin beĉin 
 تواین + بچین
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 شخصسوم 
 تواط بچووگ/ بچوود

twâê beĉug/beĉud 

 تواط + بچووگ/بچوود

 توان بچن
twân beĉen 
 توان + بچن

 فیلی

 شخص اول
 خوازم بچم

xwâzem beĉem 

 وازم + بچمخ

 خوازیم بچیم/ بچیمن

xwâzim beĉim/ 
beĉimen 

 خوازیم + بچیم/ بچیمن

 شخصدوم 
 خوازی بچیت
xwâzi beĉit 

 خوازی + بچیت

 خوازین بچین
xwâzin beĉin 

 خوازین + بچین

 شخص سوم
 خوازطگ بچووگ
xwâzêg beĉug 

 خوازطگ + بچووگ

 خوازن بچن
xwâzen beĉen 

 خوازن + بچن

 ب التزامی. وج2-2-2
( از آن با لفظ احتمالی هم 97تا: بی( و مشکور )84: 1388که خیامپور ) -فعل در صورتی به وجه التزامی 

وقوع آن به صورت الزام، تردید، آرزو، توصیه، شرط، دعا یا میل طرح »رود که کار می به –اند نام برده
 سازِ در وجه التزامی باشد با یکی از عوامل التزامیای که جمله(. »54: 1386وحیدیان کامیار و عمرانی، « )شود

همراه است؛ همچنین بعد از  توانستنو  خواستنی هاباید، شاید، کاش، اگر، مبادا و برخی از فعل
: 1352( و به گفتۀ ناتل خانلری )همان« )ها نباشد: رفتم که او را ببینمآید که معنی یقین در آنهایی میفعل

ها را التزامی ها همیشه وابسته به وقوع فعل دیگر است؛ به این سبب، آنغهوقوع این صی»(، 35
پنج استاد نیز در دستور زبان فارسی، وجه التزامی را به این دلیل «. خوانیم؛ التزام یعنی وابسته بودنمی

 اندوجه مطیعی خوانده -تواند به صورت مستقل هم بیاید هرچند که می -که پیرو جملۀ دیگر است 
یر است:  ی(. موارد وجه التزام140: 1373رشید یاسمی و دیگران،  .نک)  به قرار ز

 
 . مضارع التزامی2-2-2-1

 آنجا که»شود. ها ساخته میعلاوۀ بن مضارع و شناسهبه« ب»فعل مضارع التزامی از جزء پیشین 
د واقع شود یا قص کند که واقع شدن آن مسلّم نیست؛ اما ممکن استصیغۀ مضارع فعلی را بیان می

شود؛ زیراکه در این حال، واقع شدن فعل، انجام دادن آن هست، آن صیغه، مضارع التزامی خوانده می
(. بیان وقوع فعل همراه 40: 1352ناتل خانلری، « )"ملازم" یعنی همراه و وابسته به وقوع فعل دیگری است
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-لمهها و کیان شرط، جزای شرط و بعد از فعلبا شک و تردید، بیان وقوع فعل همراه با آرزو و تمنّا، ب

احمدی  انوری و) هایی که بر لزوم یا اراده یا توان و تمکّن دلالت دارند، مهمترین موارد کاربرد این فعل است

 .(63: 1390گیوی، 
ود و وجه شیبه بن مضارع فعل ساخته م« ب»ن فعل با اضافه کردن یز این یو کلهر یلیش فیدر گو     

 (. 10شود )جدول شمارۀ یغۀ دوم شخص مفرد مشخص میو شناسۀ ص تنها در تعداد ساخت تمایز
 الف( امید و آرزو

 :کلهری

 (.53: 1393پرون، ) سوو وهمنیبار روهطرهله قثنه/  نوو له وساچأ ئه میشیبن  وهیزخوه -
 م.یاوریمن: بیم؛ بارینیم: ای کاش ... بنشیشیو ... بنزیهخوه

 xwazyaw benišim ĉü awsâ la nu/ naqł-e laêrawar bârymenaw su 
 

 : یلیف
 (.70: 1390، یدی)رش اگطیزرمهنه زاؤوو سده وه/ باتام وانط/ باده وزهخوه -

 ... باتام: ای کاش ... باشم. و زهخوه
xwazyaw/ bâdawânê bâtâm/ wa das-e zâŕu namazeryâgê 

 
 ب( احتمال

 :یکلهر
پرون، ) باثاط سفطد چنارم بأنمدواره  دشاطه/ شمیکأچه باخه ن طله ،«بطدل» ؤووژه چگه رهه  -

1393 :27.)  
 نم.ی: شاید ... بب... بونم دشاطه   

har ĉega ŕuža bêdeł laê küĉa bâxa nišem/ šâêad dewâra bünem bâłâê sefêd ĉenârem 

 : یلیف 
 (.170: 1393، یدیجمش ی)منصور ره درارطیر ده خاک تزره سه/ بهبوارط دثطواران عه دشاطه 

  د ... ببارد.یشا :د ... بوارطشاطه 
Šâêad wârân-e adłê bwârê/ bazar sar da xâk-e tira derârê 

 ج( دعا
 :یکلهر

 (.62: 1393)پرون،  ربه باطده باخم خورداد مانگ له/  رخوداط بان سه بکه کمکوومه -
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 کم بکه: کمکم کن.کوومه
kwemakem bka xwdâê bân-e sar/ la mâng-e xwerdâd bâxem bâêda bar 

 :یلیف
: 1390، یی)درخشنده و سارا بوو سازگارت/  ئاو ئو مثکه  بوو ارتی یلئه یبچ جا رهه وه -

29.) 

 یارت باشد.بوو:  ارتی

 با تو سازگاری داشته باشد.بوو:  سازگارت

va har jâ beĉi ali yâret bu/ âw-e ou mełka sâzegâret bu 

 

  د( شرط
 : کلهری

 مهگپرتاثه کهیت چوار و انیژ مهخه ئاگر/ مکه دخوه شوون له نمیش ،دنیبچ له لام رگهئه -
 (.  26: 1393)پرون، 

 .یدن: اگر ... برویگر ... بچئه
agar ga lâm beĉyden šinem la šun-e xwad kam/ âger xama žyân-o ĉwâr tyka 

pertâłagam 

 : فیلی
/ ارروزگ نگته مهیچ پؤ ترسم/ شمیبکدثم  هادنه ده ئاهط/ بأشم رأنمده طده شوعثه گرهئ -
 (.152: 1393، یدیجمش یمنصور) تار وشه بووگه بگرط دأ پوته
 شم: اگر بکشم. یگر ... بکم؛ ئهیاگر بگو: بأشم...  گرئه

agar da šołaê darünem büšem/ âhê da nahâd yšem/ tersem peŕ-e ĉyam tang-e 

ŕuzegâr/ tap-o dü begrê buga šaw-e târ 

 

 10جدول شمارۀ 
 جمع مفرد شخص گویش

 کلهری

 بچم شخص اول 
beĉem 

 بچیم/ بچیمن

beĉim/ beĉimen 

 شخصدوم 
 بچی/ بچید/ بچیدن

beĉi/ beĉid/ beĉiden 
 بچین

 beĉin 
 بچن چووگ/ بچوود شخص سوم
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Beĉug/ beĉud beĉen 

 فیلی

 بچم شخص  اول
beĉem 

 بچیم/ بچیمن

beĉim/beĉimen 

 بچیت شخص دوم

beĉit 

 بچین

 beĉin 

 بچووگ شخص سوم

beĉug 
 بچن

beĉen 

 . ماضی التزامی 2-2-2-2
ه شود: خورده باشم/ خوردیساخته م« دنیباش»به علاوۀ مضارع سادۀ  یاز صفت مفعول یالتزام یماض

ا شرط ان فعل همراه بیز بید و آرزو و تمنا و نیهمراه با شك و ترد ان وقوع فعل در گذشتهیباشی و ... . ب
(. در ساختمان این فعل 59-58: 1390انوری و احمدی گیوی، است ) ین فعل در زبان فارسیاز موارد کاربرد ا

هایی وجود دارد و غیر از اختلافات و اشتراکاتی که در در گویش کلهری با گویش فیلی تفاوت
(، در بن فعل نیز تمایزی آشکار دیده 11فعل وجود دارد )بنگرید به جدول شمارۀ  های اینشناسه

در گویش فیلی( در گویش کلهری با جزء « داشت»شود؛ چنانکه بن ماضی فعل مورد نظر )مثال: می
گرداند؛ البته لازم به ذکر بدل می« ط»کند و به را دچار تحول می« د»آید و صامت می« ب»پیشین 

رود: و هم بدون اضافه شدن آن به کار می« ب»ها، هم با رعایت حرف دو مورد از این صیغهاست که 
/ dâštud ( و سوم شخص مفرد )داشتوود/ داشتوو //dâštüdenداشتأدن/ صیغۀ دوم شخص مفرد )

dâštu.)   

 :یلیف
  (.286: 1393، یدیجمش یمنصور) واؤه سارقه ئط وه یداشتوو/  وابطنه من مهیچ یخواز چأ -

 .ی: داشته باشیداشتووِ 
Ĉü xwâzi ĉyam-e men-e bênwâ/ dâštuwi wa eê sâveqa ŕawâ 

 : یکلهر
  المثل(.)ضرب خاثوو پط ئأشنه بطاشتوود، شیؤ مگمیم گرئه -

  داشته باشد.: بطاشتوود
agar mymegem ŕiš beêâštud üšena pê xâłu 
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 11جدول شمارۀ 
 جمع مفرد شخص گویش

 کلهری

 خصشاول 
 بطاشتووم

bêâštum 

 ب + داشت + ووم

 بطاشتأمن/ بطاشتأم

bêâštümen/ bêâštüm 

 ب + داشت + أمن/ أم

 شخص دوم

 بطاشتأد/ بطاشتأدن/ داشتأدن

bêâštüd / bêâštüden / 
dâštüden 

ب + داشت + أد )أدن(/ داشت 
 + أدن

 بطاشتأن

bêâštün 
 ب + داشت + أن

 شخص سوم

ووگ/ تبطاشتوود/ بطاشتوو/ بطاش
 داشتوود

dâštud / bêâštüg / bêâštu 
 /dâštud 

ب + داشت + وود 
 )وو/ووگ(/ داشت + وود

 بطاشتوون

bêâštun 
 ب + داشت + وون

 فیلی

 شخص اول
 داشتووِم

dâštuwem 
 داشت + ووِم

 داشتأمن

dâštümen  

 داشت + أمن

 شخصدوم 
 یداشتووِ

dâštuwei 
 داشت + ووِی

 نیداشتوو

dâštüwein 
 + ووِینداشت 

 شخص سوم

 داشتووگ

dâštug 
 داشت + ووگ

 داشتوون

dâštun 
 داشت + وون

 . وجب امری2-2-3
در بعضی  (.55: 1386)وحیدیان کامیار و عمرانی، فعلی که از وجه اخباری و التزامی نباشد، از وجه امری است 

)ناتل رد دهد یا حالتی را بپذیگوییم که کاری را انجام دهیم؛ یعنی به کسی میهای فعل، فرمانی میصیغه

فعل امر از  (.85: 1388)خیامپور، « کندوقوع یا عدم وقوع عمل را طلب می»این وجه، (. 32: 1352خانلری، 
شود و دو صیغۀ مفرد مخاطب و جمع ها ساخته میبر سر بن مضارع فعل به علاوۀ شناسه« ب»آوردن 

 مخاطب دارد: برو، بروید. 
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های کلهری و فیلی نیز ساختاری یکسان با فعل امر در دستور زبان فارسی دارد و فعل امر در گویش   
)بروید(؛  beĉen)برو(/ بچن/  beĉuآید: بچوو/ دست میبه ابتدای بن مضارع به« ب»با افزودن 

)بنشینید(  benišen)بنشین(/ بنیشن/  beniš)بگیرید(؛ بنیش/  begeren)بگیر(/ بگرن/  begerبِگِر/ 
 . هغیرو 

 : کلهری

: 1399)عبادتیان،  ووه شه بطه/  تئامانه وه ودچه باث/ روه خوه بطه تئامانه وه/ لطود طؤهپه

21.) 

  : بده.بطه

pari lêwed/ wa âmânat bêa wa xwar/ bâł ĉawed wa âmânat/ bêa wa šaw 

 :فیلی

، یدی)منصوری جمش یوههین جاط وه ؤط ریدبته و عاشق/  طنه جگرسووز یوه ناثه بطه گووش
1393 :112.) 

 گوش بده.: بطه گووش

guš bêa wa nâłaê jegarsuz-e naê/ âšeq wa tadbir ŕê wa jâê nyawaê  

 گیرینتیجب. 3
ا هم دارند. ب یاریاشتراکات بس یو جنوب یلیف یش کردیعنایت به پژوهش حاضر، وجوه فعل در گوبا 

اده های فعل ماضی سداد که در گویش کردی فیلی، شناسه نشان ینتایج حاصل از بررسی وجه اخبار
های دوم شخص جمع با هم اختلاف های دوم شخص مفرد و دو مورد از ساختدر یکی از ساخت

مناطق،  ی، در برخیلیف یدارند. صامت کوتاه در بن این فعل نیز در هر دو گویش متفاوت است. در کرد
بن  ساده )د + یقبل از فعل ماض« د»ی استمراری(، از صامت ان استمرار فعل در گذشته )ماضیب یبرا

با  یلیش فیدر گو یاستمرار یگر فعل ماضیاما ساخت د ؛شودیدِوِتم( استفاده م=  فعل + شناسه
از  فعل پس یهاشود و شناسهیفعل اضافه م یبه بن ماض« ای»همسان است؛ چنانکه  یش کلهریگو

و فیلی،  یش کلهریافتادم. در گویا + م = میفت + ناسه(؛ مثال: کهگیرد )بن فعل + یا + شآن قرار می
 تیایفتشود: کهیغۀ دوم شخص مفرد و سوم شخص مفرد مشاهده میدو ص یانیاختلاف در واج پا

ماضی  غۀ سوم شخص مفردی(. در صیا )کلهریفت(/ کهیلیاگ )فیفت(؛ کهی)کلهر دیایفت(/ کهیلی)ف
است،  یغه، همان بن ماضین صیساده که در ا یبه فعل ماض« ه»ز افزودن ، پیش افیلی شینقلی در گو
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 ت/ وه)فیلی( رد: وتیگیقرار م یانجیبه عنوان م« ط»و در گویش کلهری حرف « گ»حرف 

+ ه( = گفته است. نکتۀ قابل  ط/ت + گ)وت/وه(wateêa) تطهوه(/ wetega) = وتگه)کلهری(
شخص مفرد، دو ساخت افزون بر این صیغه هری در صیغۀ دوم توجه این است که ماضی نقلی گویش کل

 در ساخت دوم شخص مفرد معلوم ،ش در کاربرد فعل ماضی بعیدیاختلاف دو گو. در گویش فیلی دارد
ماضی  و ساخت شود؛ چنانکه گویش کلهری در این صیغه، یک ساخت بیشتر از گویش فیلی داردیم

. ماضی مستمر استشخص جمع در هر دو گویشِ یکسان  های دوم شخص جمع و سومبعید در صیغه
ساده فعل مورد نظر  یو ماض« داشتن»ساده از فعل  یو کلهری، با صرف ماض یلیهای فشیدر گو

صرف شده است در دو گویش  5شود. لازم به ذکر است مادۀ )بن( فعلی که در جدول شمارۀ یساخته م
است و با افزودن شناسه، ساخت ماضی ساده  (ĉeg) «چگ»متفاوت است؛ این بن در گویش فیلی، 

است که پیش از افزوده شدن  (ĉê) «چط»دهد و بن ماضی این فعل در گویش کلهری، را تشکیل می

میانجی به  «â» .2گردد، تلفظ می« ی»شود و به صورت ، اشباع می«êط/» . حرف1ها به آن، شناسه
مستمر،  یساخت ماض یها رواج دارد، برادر آن یلیفش یکه گو ینواح یگردد. در برخافزوده می« ی»

 افزایند: داشتمساده می یفعل ماض یرا به ابتدا« د»، جزء «داشتِن»سادۀ  یبعد از صرف فعل ماض
 یساخت ماض یبرا «pasâسا/ په»از قید « داشتم»فعل  یز به جاین یگاه رفتم.یدچگم: داشتم م
داد که گویش فیلی در صیغۀ دوم شخص مفرد مضارع ساده،  نشان هایشود. بررسییمستمر استفاده م

در . شودختم می« دِن»یک ساختار و در گویش کلهری دو ساختار دارد و ساختار دوم آن به هجای 
شود. جالب توجه است که در گویش فیلی، های دیگر این فعل نیز تمایز در ساخت مشاهده میصیغه
ها با سوم شخص ع ساخت یکسانی دارند و ساختار آنهای دوم شخص جمع و سوم شخص جمصیغه

دهد شود. مقایسۀ فعل دوم شخص جمع در هر دو گویش نشان میجمع در گویش کلهری همسان می
در گویش کلهری تبدیل « i» پیش از حرف آخر در گویش فیلی به مصوت بلند «e» که مصوت کوتاه

ها )جز یک مورد( ، بین همۀ صیغهیهرو کل یلیش فیمضارع اخباری در گودر ساخت شود. می
گردد؛ آن یک مورد و تنها اختلاف هم مربوط به صیغۀ دوم شخص مفرد است که همسانی مشاهده می

ها و هم تعداد ساختهاست؛ به عبارت دیگر، صیغۀ دوم شخص مفرد در این تمایز هم مربوط به شناسه
و گویش فیلی یک ساخت با  «idenیدن/»و « idید/ » هایگویش کلهری، دو ساخت با شناسه

ها و کاربرد ش، در تعداد ساختین دو گویدارد. اختلاف مضارع مستمر در ا «tت/ » شناسۀ
دوم شخص مفرد، سوم شخص مفرد و اول شخص جمع مشاهده  یهاغهیدر ص یفعل یهاشناسه

د؛ چنانکه گردیکسان میبا مستقبل  یفعل مضارع اخبار ساخت یگاه، یکرد یهاشیشود. در گویم
ت کلام است یرند و این موقعیگیمستقبل به خود م یمعنا یگاه...« د، چوود و یچم، چ» یهافعل
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داد که وجه تمایز مضارع التزامی در  نشان پژوهش حاضر همچنین کند.یکه زمان فعل را مشخص م
اختمان فعل شود. در سیغۀ دوم شخص مفرد مشخص میو شناسۀ ص دو گویش، تنها در تعداد ساخت

 هایی وجود دارد و غیر از اختلافات و اشتراکاتیماضی التزامی در گویش کلهری با گویش فیلی تفاوت
شود؛ (، در بن فعل نیز تمایزی آشکار دیده می11های این فعل وجود دارد )جدول شمارۀ که در شناسه

ن کلهری با جزء پیشی در گویش فیلی( در گویش« داشت»چنانکه بن ماضی فعل مورد نظر )مثال: 
گرداند؛ البته لازم به ذکر است بدل می« êط/ »کند و به را دچار تحول می« د»آید و صامت می« ب»

رود: صیغۀ و هم بدون اضافه شدن آن به کار می« ب»ها، هم با رعایت حرف که دو مورد از این صیغه
در نیز / داشتوو(.  فعل امر ( و سوم شخص مفرد )داشتوودdâštüden/داشتأدندوم شخص مفرد )

به « ب»های کلهری و فیلی ساختار یکسانی با فعل امر در دستور زبان فارسی دارد و با افزودن گویش
  .برو() beĉu آید: بچوو/دست میبه ،ابتدای بن مضارع

 
 هانوشتپی
به  کند؛یم یینفراد تعا ینب یمیتصم یزانم یامخاطب  یاجتماع یگاهها را جاشناسه ینکاربرد هرکدام از ا -1

استفاده  «یدنوت» یا «یدوت»و در گفتار محترمانه از افعال  «یتوه»عنوان نمونه در گفتار دوستانه از فعل 
 .شودیم

 شورانیگو یخیتار ۀاست از حافظ ذکر شدهمقاله به عنوان مثال  نیکه در ا ییهاالمثلضرب تمام -2
 اند.شده یآورجمع ،یمورد بررس یهاشیگو

 
 منابع

 خواه. ، ایوان: مهدی احمدیی گیسدله هزاره .(1394خواه، مهدی. )احمدی -1
 تهران: قطره.  ز،دستور زبان فارسی امرو(. 1374) .ارژنگ، غلامرضا -2
شار، طاهره -3 سروش و اف  با کردی زبان کلهری گویش در بمرکّ  افعال بررسی(. »1395) .زارعی، 

 . 54-41 (، 15)3 ن،ایرا غرب هایگویش و هازبان مطالعات، «معاصر ادبی آثار بر تکیه
سی(. »1395) .پور، موناولیو  اکبری، منوچهر -4 شریۀ ادب  ،«نقد و تحلیل انواع وجه فعلی در فار ن

 . 15-1 (، 1)6 .فارسی
تهران:  ،، ویرایش چهارم2دستتتور زبان فارستتی (. 1390) .گیوی، حســناحمدی و انوری، حســن -5

 فاطمی. 



  27 سکینه آزادی ------(28-1)ص از ... «ردی کلهریکُ »و « ردی فیلیکُ »های مقایسۀ وجه فعل در گویش
 

 

، رین: بررستتی موتوایی و ستتاختاری كتتعر کردی ای ملیستتز زه(. 1395) .بهادری، محمدجلیل  -6
 ایلام: رامان. 

، «واژی گویش کردی ایلامهای ساختبررسی دستگاه فعل و قابلیت». (1391) .اللهکرم ،پالیزبان -7
 . 35و  34 ، شفرهنگ ای م

 ،چاپ دوم، ردی(رچووپی کیشتتی جمجعوعه كتتعر کرم ستتهئاگر له ستته(. 1393) .اللهتپرون، عزّ  -8
 ایلام: زانا. 

-54)18، فرهنگ ای م ،«ساختار فعل در گویش خزلی»(. 1396) .آزادی، سکینه و خزلی، مسلم -9
55 ،)133-151. 

عد صـــرفی و نحوی گویش کردی (. »1397) ________________. -10 تاری در قوا جســـ
سه زیرگویش خزلی، لکی و کلهری( سی موردی  صلنامه ادبیا ،«جنوبی )با برر های ت و زبانف

 . 62-39 (، 2)8، مولی ایران زمین
 تهران: ستوده.  ،چاپ چهاردهم ،دستور زبان فارسی(. 1388) .خیامپور، عبدالرسول -11
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ران» یبلوچ ۀمنظوم یمعرف  اریهرش ی«دربابایح»آن با  قیروانبُد و تطب« مَکُّ
 (50 -29)ص 

  1عبدالغفور جهاندیده
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یافت:                     پژوهشینوع مقالب:  یخ پذیرش:                       30/10/1399 تاریخ در  13/3/1400تار

 
 یدهچک

 بتنس گوناگون، دلایلداشته است؛ اما به  یریمعاصر رشد چشمگ ۀدارد و در دور یادیقدمت ز یوچبل ادبیات
 ناپذیرییجدا جزء شاعری و شعر. است مانده گمنام هاگیلک و کردها ها،آذری مانند ایرانی؛ دیگر اقوام ادبیات به

 ۀمدارد. منظو یاریبس مندانان و علاقهدارشعر همچنان طرف یشینه،پ ینبوده است و بنا بر هم هابلوچ زندگی
 اعرش این. است ایران بلوچستان در بلوچ شاعر مشهورترین و یندارترعبدالله روانبُد، پرطرف ۀمکّران سرود

 نیاست، ا« مکّران ۀمنظوم» یشان،شعر ا ترینپرآوازه و ترینمهم و سروده شعر بلوچی و فارسی به دوزبانه،
 یشترمنظومه ب ینرجز سروده شده است. شهرت ا یو بحر عروض یبلوچ یدر قالب سنّتو  یمنظومه به زبان بلوچ

 ینزماز شناخت سر یمنظومه، دائرةالمعارف کوچک یناست. ا« پهلوانان» ی،اصطلاحِ بلوچبه یا یاگرانخن یونمد
 آیدیبه شمار م یوچمعاصر بل یاتادب یاثر منظوم از شاهکارها ینمکّران و مردمان آن است. ا یژهوبلوچستان، به

 سرزمین هایزیبایی گذشته، احوال رسوم، فرهنگ، از منظومه این در شاعر .است فصاحت و بلاغت اوج در و
 سخن دین و اخلاق به پایبندی و قوم این گذشتۀ دوران حسرت بلوچ، قوم هایمردانگی و اصالت از بلوچستان،

مقاله  نیا. استیسه مقاقابل یارشهر ی«یدرباباح» یتُرک ۀاز جهات با منظوم یاریمنظومه در بس ین. اگویدمی
 یبادربایح ۀآن با منظوم قیمکّران، سپس به تطب ۀمنظوم یۀو درون ما یساختار یو بررس ینخست به معرف

 .پردازد یم اریشهر
 .اریشهر ابا،دربیح ۀمنظوم ،یقیتطب اتیمکّران، ادب ۀعبدالله روانبُد، منظوم :یدیکل کلمات 

                                                 
  ، چابهار، ایران.چابهار ییایو علوم در یانوردیدانشگاه در یفارس اتیزبان و ادب دانشیار .1
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 . مقدمب1
ادبیات بومی هرکدام از اقوام ایرانی، منبعی مهم برای شناخت ایران بزرگ است. بعضی از این اقوام مانند 

دبیات و هنر، خود را در ایران و کشورهای دیگر معرفی و مطرح وسیلۀ ااند بهها و کُردها توانستهآذری
ران هستند و در ادبیات معاصر نیز شاع یکهن و پربار ها با اینکه دارای ادبیاتاین میان، بلوچکنند؛ اما در 

اند خود را از طریق ادبیات معرفی کنند. البته شاید این ای دارند، کمتر توانستهو نویسندگان برجسته
قرن پیش و نداشتن خط تا آن زمان، نبودِ مترجمان و یمنامی به دلایل شفاهی بودن ادبیات این قوم تا گمن

مند به ادبیات بومی، دسترسی نداشتن  به نشر و چاپ، دوری از مرکز، فقدان ادیبان پژوهشگران علاقه
ه نشر آثار محلی المللی ببانی بینو شاعران و نویسندگانی که بتوانند در کنار آثار منظوم و منثور فارسی یا ز

خود بپردازند و چندین دلیل دیگر باشد. ادبیات بلوچی در چند دهۀ اخیر رشد چشمگیری داشته است، 
 اند.فاخر و ارزشمند، بر غنای آن افزوده آثار وجودآوردنبهشاعران و نویسندگان و پژوهشگران بزرگی با 

ه از ادبیات ایرانی است که از سوی پژوهشگران ایرانی مورد ادبیات منظوم بلوچی، بخشی ناشناخت     
؛ اما استشفاهی بوده  آنبخش اعظم  و غفلت قرار گرفته است. شعر سنّتی بلوچی قدمت زیادی دارد

ها آناز  یو برخ بودهن و موجود مدوّ ها اند که دیوان اشعار بلوچی آن، شاعران بزرگی بودهعین حالدر 
 .ستا دهیبه چاپ رس نیز
جایگاه  سرعتهبو  هیر تحولات ادبی معاصر ایران و پاکستان قرار گرفتتأثتحتادبیات معاصر بلوچی،      

 شعر نو،غزل، قصیده، رباعی،  یهادر قالب نیکردن فرصت تمر دایبا پ. شاعران ه استخود را پیدا کرد
رضه ی عتوجهقابلآثار ادبی و با رشد روزافزون نشریات ادواری و انتشار کتاب،  غیرهشعر سفید و 

ترین و مشهورترین شاعر کلاسیک معاصر با سرودن اشعار بلوچی . مولوی عبدالله روانبد، مهماندداشته
ه خوانده، جایگاه بلندی پیدا کرددست، در میان مردم و طبقۀ درسوسیلۀ خنیاگران چیرهها بهو انتشار آن

ومۀ مکّران از این شاعر، تطبیق آن با منظومۀ . در این مقاله ضمن معرفی و بررسی منظاست
 شود.ی شهریار ارائه می«حیدربابا»

 .پیشینب و روش پژوهش1-1

ای همنظومۀ مکّران، به همراه دیگر اشعار بلوچی روانبُد، بدون شرح و توضیح، به کوشش چند تن به نام
اصغر »، «ی، دبی، اماراتمیلاد2010عبدالرئوف ملازهی، »، «یلادی، پاکستانم 2010غنی پهوال، »

 ءانمکّر»به چاپ رسیده است. این منظومه به طور مستقل تحت عنوان « یلادی، پاکستانم 2011آزگ 
شرح منظومۀ »چاپ و منتشر شده است. کتاب « ، پاکستان1991اشرف سربازی، »به کوشش « شعر

(  با ویرایش 1396دوم آن )و چاپ  1390با مقدمه و ترجمه و توضیحات عبدالغفور جهاندیده، « مکّران
ای دربارۀ معرفی و بررسی منتشر شده است. تاکنون هیچ مقاله« منظومۀ مکّران»جدید و تحت عنوان 

ی شهریار انتشار نیافته است. شیوۀ پژوهش در این «حیدربابا»این منظومه به فارسی و تطبیق آن با 
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عر و توضیح بعضی از لغات و اصطلاحات، ای و در برخی از نکات، مانند زندگی شامقاله، کتابخانه
 تهگرفصورتهای بسیاری ها و ترجمهی شهریار نیز پژوهش«حیدربابا»میدانی است. دربارۀ منظومۀ 

 است.« میر صالح حسینی»و « چیکریم مشروطه»های است. در این پژوهش منابع اصلی، ترجمه

  بحث. 2
 . معرفی سرایندۀ منظومۀ مکّران2-1

شمسی در روستای  1304ی برابر با قمر 1345لله روانبُد، فرزند قاضی یحیی، در شعبان محمد عبدا
ش آموخت اباهوکلات، از توابع شهرستان سرباز به دنیا آمد. تحصیلات مقدماتی را در محضر پدر روحانی

 ب، ریاضیاتبه تکمیل آموزش دروس و علوم معمول آن زمان، از قبیل فقه، کلام، ادبیات عر و در ادامۀ آن
و ... پرداخت و پس از مدتی برای ادامۀ تحصیل به شهر کراچی رفت و در مدرسۀ دینی مظهرالعلوم 

برگشت که امروزه از توابع شهرستان « پیشین»اندوزی به شهر خود نام کرد. پس از دو سال دانشثبت
ان را برعهده گرفت. ایش است. مولوی روانبُد با مرگ پدر، جانشین او شد و پیشوایی دینی مردم راسک

علاوه بر راهنمایی و رهبری در امور دینی و شرعی، شغل معلمی را برگزید و در مدارس شهر خود به 
ترین شاعر معاصر بلوچ در بلوچستان ایران است. شاعری در خاندان تدریس پرداخت. روانبُد، سرشناس

او از زمان نوجوانی در زمینۀ شعر و  یژه خاندان مادری، تا چندین نسل رواج داشته است.وبهوی، 
اعر هاست. این ششاعری فرصت تمرین یافته بود؛ تربیت ذوقی و تجربۀ ادبی او مربوط به همان سال

 (24-22: 1396نک. روانبد،) سالگی وفات کرد.63شمسی، در  1367در سال 
اش لوچی داشته، شیوۀ گویندگیکه اطلاعات وسیعی از ادب فارسی، عربی، اردو و بروانبُد با وجود این    

اند. را به وی داده« سعدی بلوچستان»ساده و سلیس است. بسیاری از ناقدان و اهل ذوق، لقب 
دادن این لقب به او بیشتر برگرفته از تأثیرگذاری شعر او بر زبان و ادب بلوچی و حالت سهل و نسبت

  نک. همان() .ممتنع بودن آن است

 منظومۀ مکّران .2-2
 معرفی منظومب. 2-2-1

سنگ ادب بلوچی و مشهورترین شعر بلندی است که در بین مردم بلوچ، این منظومه یکی از آثار گران
شمسی سروده است.  یهجر 1330در اواخر دهۀ سی، سال زبانزد است. مولوی روانبُد این منظومه را 

سرعت در قرار گرفت و به« انپهلوان»این منظومه، بلافاصله پس از سرودن، در دسترس خنیاگران یا 
 «تکمالان هو» نقش داشته،میان مردم منتشر و مشهور شد. مشهورترین پهلوانی که در نشر این منظومه 
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به سال متوفی  «غلامقادر ملازهی»پهلوان دیگری با نام . همچنین است ه.ش.1388به سال ی متوفّ 
 ته است. تأثیر داش ،میان مردم منظومه درنیز در رواج   ه.ش.1384

شعر بلوچی روانبُد که در منظومۀ مکّران نیز محسوس است، کاربرد  های سبکییکی از ویژگی        
ها و اصطلاحات، معادل بسیاری از این واژهاین در حالی است که ها و اصطلاحات فارسی است. واژه

لوچی البته ناگفته نماند که شعر ب کند.ها استفاده نمیشاعر از معادل بلوچی آن یندارند؛ اما ابلوچی رایج 
ها و اصطلاحات بلوچی است که از واژه توجهقابلروانبُد و از جمله منظومۀ مکّران، منبعی بزرگ و 

 شدند.فراموش می مرورزمانبهبرد، نمی به کارها را اگر روانبُد آن بساچه
ند، های زیادی از آن ساخترفت و نظیرهاین منظومه بلافاصله پس از سرودن، مورد تقلید شاعران قرار گ   

 ها به شهرت و بلاغت و فصاحت منظومۀ مکّران نرسیدند.کدام از آناما هیچ
 است.« بند»بلوچی  اصطلاحبهمصراع یا  317این منظومه دارای     

 ساختار منظومب .2-2-2

 است. واحد شعر« چیسنّتی بلو»منظومۀ مکّران در ردیف شعر کلاسیک بلوچی قرار دارد و قالب آن 
ند»، این قالبدر  تواند به مقدار کافی و به تعداد است که معادل مصراع فارسی است. یک شعر می« ب 

وچی، نویسند. این قالب در شعر سنتی و کلاسیک بلزوج یا فرد، بند داشته باشد و اشعار را نیز ستونی می
ای که گونهارسی بیشتر به مثنوی شبیه است، بههای شعر فاز میان قالب از گذشته تا حال معمول بوده و

شخیص ت هرکجاقافیه کند یا اینکه در ها را همت از مصراع نخست، همۀ مصراعتواند به تبعیّ سراینده می
تواند هر شصت مصراعی را در نظر بگیریم، شاعر میداد قافیه را عوض کند؛ مثلًا اگر شعری شصت

ی دیگر اقافیه و پنج مصراع بعدی را با قافیهکه بیست مصراع نخست را همقافیه کند، یا اینمصراع را هم
 های دیگر تا آخر ادامه دهد.و ده مصراع دیگر را متفاوت با بقیه بسراید و به همین ترتیب بقیه را با قافیه

 150ی است که اگونهبههای منظومه، مقفّی و بخشی از آن مردّف است. چیدمان قافیه کلیۀ مصراع   
ای دیگر با حرف مصراع بعد، با قافیه 16و « ران»مصراع نخست دارای یک قافیه با حروف مشترک 

است و به همین صورت، قافیه مدام پس از چند « نگ» مصراع بعد با حرف مشترک  13و « ن» مشترک 
را « kaŋtکنت »علاوه بر مقفّی بودن، ردیف  234تا  225های شود. مصراعیا چندین مصراع عوض می

 استفاده شده است.« اِنت»از ردیف  289تا  235های نیز دارند و همچنین برای مصراع
این منظومه به وزن عروضی است. البته عروض بلوچی علاوه بر قواعدی که در عروض فارسی رایج   

 تواند باهایی در هجابندی دارد که خاص زبان بلوچی است؛ مثلًا واج نخست هجا میاست، ویژگی
 است ساکنابتدابه« درنگ»رود. در مصراع زیر، واژۀ ساکن آغاز شود و این واج جزء وزن به شمار نمی

 عنوان واج آغازین، جزء وزن نیست:به« د»و 
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م و د  » رش  ی س  رانت  نگ و د   (38: 1396)روانبُد، tai sar-šam o draŋg o dar-āŋ«  ر 
/ مُ/      د   / ران ت ی/ سر/ ش   رن/ گُ/ د 

رجز در لغت به معنی اضطراب »است. « مستفعلن، مستفعلن»منظومۀ مکّران در بحر رجز مربع سالم   
شعرهایی است که هنگام جنگ برای خودستایی »و در اصطلاح،  (76: 1368حسینی،)شاه« و سرعت است

ها در رباین بحر در اشعاری کاربرد داشته است که ع»(. 1385:132)میرصادقی،« شدو مفاخره خوانده می
 (.402: 1375)رامپوری،« اندخواندهها، در مقام مفاخرت از مردانگی و شرافت قوم خود میها و جنگمعرکه

ها و منظومهها، رجزخوانیویژه در حماسههای رایج شعر کلاسیک بلوچی است، بهبحر رجز از وزن  
 اند، بیشتر رواج داشته است. هایی که دربارۀ افتخارات قومی و شرح مفاخر پیشینیان سروده شده

 وشین وطن مئی مکّران»
ی کامران  (38: 1396روانبُد،) «دائم ببات 

ی/ مک/کُ/ران  وش/ شین/ و/ طن/ م 
-  /-  /  /-        -  /- /  /-   

ی / کا/ م/ ران  دا/ ئم/ بِ/ با/ ت 
-  /-  /  /-    -  /-  /  /-   

 مایبدرون .2-2-3

 سرزمین مکّران توصیف .2-2-3-1
سراسر منظومۀ مکّران، توصیف سرزمین باستانی مکّران است. این سرزمین، محل تولد و زندگی شاعر 

یک بندهای منظومه نمایان است و بندبند آن، با است. عشق به وطن و فرهنگ و زبان مادری از یک
 ائرةالمعارفداست. این منظومه،  تهو پیوند یاف خورده گرهبندبند پیکر اجتماع و تاریخ و فرهنگ این مردم 

 چنین است: ،مختصری از شناخت سرزمین مکّران و مردم آن است. ترجمۀ سطرهای آغازین
 مکّران. ماسرزمین خوب و زیبای 

 خوش باشی! همواره کامروا  و
 ]بمانی[. مآباد و سرسبز و خرّ 

 آورم.هرزمان که نام تو را بر زبان می
 رسد[.شود ]و به مشام میشک پخش میمطبوع[  مُ بوی خوش تو مانند ]بوی 

 العبور و امن توهای بلند و صعبکوه
 تو رنگیرنگ و آبسیاه یهاکوهرشته

 .گویند]که با بلندی خود مانند این هستند که[ با ابرها سخن می
 کنم ای سرزمین باستانی ماتو را ستایش می... 
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 های جوانمرد و نجیبوطن و سرزمین بلوچ

 (رندبیرشک م تو یین و ختن به زیبارشک یمن و مورد حسد ختن هستی )یم   ۀمای ای سرزمینی که[]

 هستی یمحبوب و گرامتو نزد من بسیار 

 س در بدننف   مانند روح و

 هستی روح[ ما قلب ]و بخشطراوت ،گل سبزه و همچونتو 

 ارزشمندند بهای[ عدنتو مانند مروارید] گران هایشِن و هاسنگ]در نظر ما[ 

 ، زیبا و باطراوت هستندسمنای مانند تو، ناردرختان کُ  و سرو مانند تو،درختان گز ]و نزد ما[ 

 )همان([ی و طراوت بخشیده است.یزیبا ]به سرزمین تو نسترنۀ درخت زیرّک مانند شاخ و

 افتخارات گذشتب .2-2-3-2
-های قهرمانان قومی خود سخن میلیریشاعر در ادامه، از افتخارات گذشتۀ مکّران و از بهادری و د

 گوید:
 ،سخن بگو ا]ای مکّران [ بیا با م

 گو!بۀ خود از احوال گذشت

 ،گرددقرار میپرموج و بی ،ها مانند دریاشنیدن آن ]که[ دل از

   ؟ت کجا رفتندایپارسال جوانانِ 

 ،]جوانانِ[ دریادل و لشکرشکن

 مانند کرگدن ]مقاوم و جسور بودند[پلنگ کوهی ]پرنیرو  و دلیر[ و  ]که[ مانند

 کاردان بودند[  و دوربین ]زیبا و دارتاج مانند هدهدِ  و چابک[ شاهین ]چالاک و و مانند
 (؟ایثار چه شد ین جوانمردی ویهای نجیب کجا رفتند؟ )آبلوچ...  

 .(51)همان: است مانده برجاها[ هنوز پذیری ]آنراز و آثار خوی پناهنده
 
 توصیف گیاهان بومی و زراعت در مکّران. 2-2-3-3

ها در این منظومه همراه با توصیف و گیاهان خودرو در بلوچستان، تنوع زیادی دارند. نام بسیاری از آن
 تصویرسازی آمده است.  

 های ]زلال[ توها و چشمهآبادی
 تو سرسبز« زامُر»و « نِکگو  »گیاهان 

 ند.از زعفران خوشبوتر و معطرتر هست
 ها.های آنو ساقۀ خوشه «داز»با درختان  هایتخانهرود
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 های توها و چراگاهدشت
ش»با « دانیچ»با گیاهان  لپِر»و « شِم   «ک 

 «رمپُ پ  »و  «شیرم  آشکان»و گیاهانی مانند 
 مانند نمدهای پهن بر زمین، از هم گسترده و باز است.« گرنچین»های[ ]ساقه

 ،با شمشیرها و سپرش «دولُک»
هور»درخت   جوان و سرسبز با ثمرهایش،« ک 

ر» لیر»و « جُگ  ر»، و «ک   ها]ی آن[ که«کون 
 تر هستند.از شکر هم شیرین

 گر هستند.رنگ، جلوههای آباد و پرمحصول مانند حصارهای نیلیمزارع و بوستان
 های آباد و هموار و وسیع.های مستعد و پرمحصول کشاورزی و دشتزمین

 ،شیرین یهاو خربزه هاهندوانه
 ی ]مزارع تو[ها«ارزن»و  «ماش»و  «رماشپ  »

 (39)همان: کنند.افراد لاغر را سیر و فربه می

 ، یا فصل خرماپزان «هامین»توصیف  .2-2-3-4
 های رنگارنگ خودپزان با سفرهفصل خرما
 ای شایسته برای تنگدستان و تهیدستان است.غذا و تحفه

 ن و درندگانو پرندگا ها[ انسان]همچنین برای 
 ]هامین یا فصل خرماپزان[ برای تنگدستان و فقیران مانند گنج، سودآور و پرمنفعت است.

 گزینندآیند و در کنار و حاشیۀ مزارع و نخلستان سکونت میافراد فقیر و تنگدست می
 کنند.ها و کپرهای بزرگ و کوچک درست میبانو سایه

 ، سیر هستند.دارپولرفّه و ]در این فصل[ نیازمندان، مانند افراد م
 و گفتگوی حاضران. سروصدابافی، همراه با ی شلوغ سبدهاجلسه
 .کنندکه در انجام کارها با همدیگر همکاری می های مردمها و جمعها و دستهگروه

 سخن، در حال گفتگو هستند.محضرانِ خوش]در آن مجالس[ خوش
 (.43)همان: اهر ]به همراه[ صنعتگران و هنرمندان کاردان و م

 توصیف جانوران اهلی و ستوران .2-2-3-5
 اند.ها نگذاشتههای بزرگ شتر با شتران جوانی که هنوز بار بر پشت آنگله
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 های بلند و باریک،های نیرومند با گوشالاغ
 های تازنده و ارزشمند،اسب

 های بزرگ و مجزا،ها با گلّهبزها و میش
 های زیبا و پرنقش،تشترهای نژاده و تندرو با رخ

 گونه،شترانِ نرِ مست با بازوهای ستبر فیل

 است.ها گذاشته نشده شترهایی که هنوز چوب مهار، در بینی آنشترهای مادۀ بالغ با بچه

 ند.نالشترها از فراق مادر خود[ آهسته میشتران[ هنگام برگشتن از چراگاه ]از فراق بچه و بچه]آن ماده 

 هستند. ان با گاوهای نری که جوان و بالغگاوهای جوماده

 گاومیش با هیکل بزرگ دیومانند،

 گاومیش نر مانند جانوران بزرگ و تنومند،

 (.45)همان: های بزرگگاوهای نرِ کارگر با هیکل

یای مکّران. 2-2-3-6  توصیف ماهیان و ماهیگیری در
 ]ای مکّران[ ساحل وسیع و بندرهای تو،

 خمیدۀ آهنین،لِنج]ها[ با لنگرهای 

 .کنندمی کرایه[ خود اشیا یا خود ییجاجابه برای را هاآن]  که مسافران 

 ]های خود[ماهیگیران با قایق 

 رسند.از دریای نیلگون فرامی
 های سلیمانی و حلوا و ساردین که به همراه دارند.با ماهی
 های خوشمزه و لذیذ،با گواف ساردین

 پرگوشت،های ماهیشیرماهی با میش
 (45)همان: شوند]غذایی مناسب است[خوردن خرما، دچار سوزش معده می]برای[ خرماخوران که با 

 نقد حال مردم و جوانان این سرزمین در حال حاضر .2-2-3-7
 را  فراگرفت.( دنیا ،تنگ شد.) تاریکی گناه تاریک و فراگرفت و غبار دنیا را

 دند.برگزی را فرنگیان ۀشیو رسم و ،کارانبد

 .گردندمی، سربرهنه بندوباریب لاابالی و مانند افراد

 .ندنآرایش ک اوباش و سروپابی افراد مانندموی را  تراشند ومیریش 

 شکسته است. جوانمردان( را )دلیران و شیران درد، کمر اندوه و
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-راندلیران مکّ  و که شیران منتظرند ]و انددرنگ کرده خائن[ نالایق و بدشگون ]افراد های نحس وشغال

 .[گردند هاجانشین آن و بخورند و تکه کنندتکه آنان را جسد تا جان دهند ،زمین

ر  فروافتادند. های بلندپرش و وتازتاخت ازان پلنگن 

 کند.میگر( شروع به پایکوبی )خودنمائی( خائنین حیله )نامردان و روباه لنگ

 ند.در دریا جان سپرد هانهنگ

 است راه انداخته سروصدا و دهدنیرومند[ نشان می و دلیر ،نهنگ ]مانند قورباغه خود را

 فروریخت.  عقاب [شکاریِ  ۀ]پرند وپربال

 (51. )همان: سندبربه جایگاه آن  خورند که حرص می لکلک سبزقبا و

 وفایی  دنیابی .2-2-3-8
 پایدار نیست[ وگذرد است ]که زود می بارنده یاین دنیا مانند ابر

 گذرد.زند و میذرخشی است که میآ

 واضح است روشن و شاهراه، مانند تو مسیر

 کن کذب دنیوی[ رها مظاهر ]مادیات و زندان و بند از را خود باش زود

 دکنمی بکارد درو  برزگر هرچه

 ،کندبازی میخدعه و کارییبدنیا فر

 و دهدبه شکلی جلوه می را خود روز هر

 ،آوردمی اب دربه شکل عنّ  وکند ین میرنگ را های خودلب باز[]مانند زنی هوس

 دهدمی وتابیچهای خود را پزلف

 ،گیردمی حیله به کار و هرگونه مکر و

 ،کندمی به در راه از را جوان و پیرتا 

م  گرداندمی ، گوارامانند آبظاهراً   تلخ و کشنده[ رای ]ها س 

 تا آوردمی شراب ناب در[ ۀمز به شکل و ]و سازدمیآن معجونی  از و

 دهد وآن در خواب غفلت قرار  نوشاندنبا   را شوهر خود )انسان( 

 کند.]نیستی[ غرق  دریای ژرف در

 گرفتن استدنیا جایگاه عبرت

 و چرخدمی نوبتبهاین زندگی ]چندروزۀ دنیا[ 

 (57)همان: اند.مردم، اینجا )این دنیا( در غربت
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 توصیف وطن .2-2-3-9
 لی ما بهشت استوطن اص

 های گوناگون استپر از نعمت

 راحت و آسوده است آنجاانسان خوشبخت در 

 برد.یمهمواره و تا ابد در عیش و عشرت به سر 

 بهشت، رحمت پروردگار است

 کنداو بندگانش را به آنجا دعوت می

 جایی که دارای حوری و شادی و نشاط است.

 ها استنشینی و خلوت با آنچشم و همگری زیبارویان سیاهمحل جلوه

 ها و بناهای بلند و زیبا استدارای کاخ

 هایی که در اختیار بهشتیان استنهرها و باغ

 های گوارا استهای پاک و نوشیدنیبهشت دارای شراب

 ها و زیورهای زیباستلباسدارای 

 جایگاه  دیدار با خداوند بزرگ و

 (57)همان: دیدار با پیامبران الهی است. 

 (1)هایی از منظومۀ مکّرانبخش. 2-2-4

  مکّران یمکّران ا یا  
 رانز   عهداندائم په تئی 

 نت مازندراننه اِ  تم  تئی 
 م براند   ندا نت کنااِ وسپ 

 لیمُران یبات  هچبر م  
 صرصران ینهرک   یِ دنیا

 رانکّ چ  و  گشت گردونِ 
 هِچبران ی بات  تاج م  مُح
 گرانید مدار په دستِ چ  

 نکرانم ینسوچ بهتبار
 ناشران ینشوم ودّار گ  

 ay makkorān ay makkorān 

dā?em pa tai ahdāŋ  zarān     
tai maţ na?ent māzendarān 
wasp et kanān dāŋ dam barān 

hečbar mabātay limmorān 
donyā ye kahrēn sarsarān 

gardūn ay gašt o čakkarān             
mohtāj mabāt ay hečbarān 

čamdār pa dast e dēgarān 

sōč behtobārēŋ monkarān 

gaddār o šūmmēŋ nāšarān 
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یهمراه م    لسراننادِ  ب 
 رانندل   و جورا و زّ دُ 
 یاوران و یلب یطانِ ش  

 

hamrāh mabay nādelsarān                 
dozz o aŕōj o lanđarān                   
šaytān e bēl o yāwarān 
 

 برگردان:
 )ای وطن و سرزمین من( !  ای مکّران ! ای مکّران

 .خورمات افسوس میهمیشه بر دوران گذشته

 . تنوع[ همتای تو نیست و ییزیبا ]در مازندران

 .کنمستایش می تو توان دارم از تا

 و یباش غمگینمباد که افسرده و  هرگز

 شوی و)بلاهای طبیعی( روزگار  گرفتار بادهای تند قهرآمیز

 ورد[آپای در از را ]تو چرخ گردش  روزگار و

 ،هرگز نیازمند نشوی]الهی[ 

 ]نباشی[ ست بیگانگاند یاری انتظارِ چشمنیازمند و 

 (،کن رها) آتش بزن ،های تو هستندتمزیّ  ها وافراد نامطمئنی را که منکر خوبی

 [از خود بران بدخواهان نحس ]را  اران وغدّ 

 ،باشنفق متّ  همراه و ،تهمّ دون جان وبا افراد گران

 ،فاجران گران ودزدان و خصومت ]همچنین[ با

 (49 - 48)همان:  .شیطان یاورانِ  دوستان و با

 
یاتکنتئی ما          کُنگُران ینم 

مس و لوجنگ  و     نران ینسرک 
وان گ  رانیری تیتش وننوج 

نت چ  رانز گِرا   اِشکران وب 
ک ّ نزانت کِ پُشتا  ن    رانت 

 مادران ینتئی مهربان
نت ش شیر ی   انررگُلُّ ید 
نت رکپ ینبلک  انرگ  وچی ا 

 tai māŋmayātkēŋ    koŋgorān 

jaŋgōl o sarkwamsēŋ narān 
nawjwān gōŋ šēri ţiţarān 

brāŋz geraŋt čo eškarān  
 poštā nakeŋzaŋt ţakkarān 

 tai mehrabānēn madarān 

šir dayaŋt šērgolloŕān 

balkēŋ kapaŋt rōčē gaŕān 
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رادران نت سر  کش ا  ب    په ب 
 دُهتران ینائکلِ تئی مه

ر   ینرواجآهو  مگوراند 
نت چو آپی گ    وهرانپاک ا 

 اختران چشمِ  ز  نت ا   ریچ
 پیکرانهم   گینگُلکند

وتران ینلجّانی ناز  ک 
وسران ینلچام  وش نج   م 

 چادرانو  سریگو پشک 
و  نگ  ین گونس   ورانیز زرّ

رنزا   ںبیکّا راند   نت  انت 
 راننب  ا   و زبادو  مِسک

 وهرانش   ونکُتگ گ عهدِ 
 هپرانم   ندُکیت یمور

 

bakšaŋt sar a pa brādarān   
tai mahlekā?ēŋ dohtarān 

āhūrawājēŋ dramgwarān     
pāk aŋt čo āpi gawharān 
čēr aŋt za čašm e āhtarān        
golkaŋdagēŋ mahpaykarān 

lajjāni nāzēŋ kawtarān 
waščāmalēŋ maŋjawsarān           
pašk o sarīg o čāderān 

sangaw gōŋ zarrēŋ zēwarān  

bikkāŋ draŋz aŋt āntarān 

mesk o zabād o ambarān 

ahd e[š] kotag gōŋ šawharān 

mōrē nađokkit mahparān 
 

 برگردان:
 دلیرانِ نیرومند و متهوّر تو

 جنگجویان سرکش و دلیر .

 م شیرگونه.و اقدا تهمّ  باجوانان دلیر تو 

 جهند.بردن و خشم علیه دشمن[ مانند شراره از آتش می]در هجوم

 کنند.نشینی نمیدر برخورد با دشمن و حریف، عقب

 مادرانِ مهربانِ تو

 دهندبه فرزندان دلیر خود شیر می

 ای پیش آمد یا جنگی اتفاق افتاد؛تا اگر روزی حادثه

 کنند.د، فدا می)در آن موقع( سر خویش را برای برادران خو

 دختران ماهروی تو

 اندام.آهوخرامانِ سیم

 مانند گوهرهای دریایی پاک هستند

 .نیز پنهان هستند هاستارهاز چشم 
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 اندام تو .خنده و خوشزنان گل

 .محجوبان نازنین و باحیا

یبارویانِ خوش  اندامز

 با پیراهن و روسری و چادرهای ]محلی[

 ی و طلایی.ابا النگوها و زیورهای نقره

 پاشند.بر موهای صاف و بلند خود عطرهای خوشبو می

 .]عطرهایی مانند[ مشک و زباد و عنبر

 اند که:ها با شوهران خود، پیمان ]وفاداری[ بستهآن

 (47 - 46)همان:  ای بر موهایشان نچسبد.حتی مورچه

 ی شهریار«حیدربابا». تطبیق منظومۀ مکّران با 3
 حیدربابا منظومۀ شهریار و. 3-1

ترین شاعران معاصر ایران ه.ش.( یکی از بزرگ1367و متوفّی به شهریور  1285 ماهشهریار )متولد دی
 گوید اگر شهریار را نداشتیم، چیز مهمیداند، و میاست. شفیعی کدکنی وی را ناگزیر شعر فارسی می

کشید و مثل بعضی از له میهای عمر شعرا کم داشتیم. شهریار از آن شاعرانی بود که تا آخرین سال
ای گمان شاهکارهپردازند، نبود. بیگیرند و بعد به تکرار خود میشاعران که در یک دوره معیّن اوج می

 توقت شاعر زیست و به شاعری پرداخکه نزدیک به شصت سال تمام -سال عمر  هشتاد و چنداو در 
یعی )شف های بلند کم نداشت.م نیز شعلهمتعلق به نیمۀ اول این شصت سال است، ولی در نیمۀ دو -

 (476: 1390کدکنی،
منظومۀ حیدربابا در دو جلد، در فواصل زمانی و مکانی و با روحیۀ متفاوت سروده شده است. جلد      

پرستی و احساسات شدید قومی آلایش میهنبند است با حرارت و عشق آتشین و بی 76اول آن که 
 49قطعه یا بخش دوم حیدربابا دارای  (.49: 1386)نک. شهریار،یز بسیار داردسروده شده و با جلد دوم تما

 بند است. 125بند و مجموعاً شامل 
به  در حوالی خشگناب« حیدربابا»این منظومۀ آذری با بیانی دلچسب و نوستالژیک، خطاب به کوه    

نان زباها و تُرکنزد اغلب آذری« حیدربابا»پردازد. های شاعر از دورۀ کودکی میبازگویی یادها و خاطره
نظیر برخوردار است و در میان ایشان کمتر کسی است که آن را نشناسد یا مصراعی از آن از محبوبیتی کم

های بیت( عمدتاً در قالب 3000و ترکی حدود  28000را به یاد نداشته باشد. اشعار شهریار )فارسی حدود 
نیز شناخته شده است.  جوارهمزبان ها در کشورهای ترکز آنکلاسیک و بعضاً نیمایی است و برخی ا

 (920: 1388)نک. شریفی،
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 «حیدربابا»و « مکّران»مقایسۀ دو منظومۀ  .3-2

از شاعران بزرگ معاصر در خطۀ خود هستند. البته شهرت روانبُد، فقط در  هر دوو شهریار،  دنبُ روا
رت، مدیون اشعار بلوچی اوست، اما شهرت شهریار نشین است و این شههای بلوچبلوچستان و سرزمین

 عنوان شاعری ملی مطرح شده است. از عرصۀ بومی و قومی فراتر رفته و به
دو قوم ایرانی، یکی در شرق و دیگری در غرب ایران سکونت دارند و هر دو  عنوانبهها ها و آذریبلوچ   

ی برخوردار است و شعر تُرکی آذری نیز املاحظهلقاباز ادبیاتی قوی برخوردارند. شعر بلوچی از قدمت 
رد با گهنرمندانی دوره عنوانبهی است. خنیاگران توجهقابلغنایی که دارد، قطعاً دارای قدمت  بهباتوجه

اند. به این خنیاگران، ساز و حافظه و صدای جذّاب خود، بسیاری از اشعار کهن را از نابودی نجات داده
وان»در بلوچی   هایی که به زباندر آذربایجان و در همۀ سرزمین»گویند. می« عاشیق»و در تُرکی « پهل 

اکنون هستند که اند و همگردی بودههای دورهگویند، از روزگاران بسیار قدیم ساززنآذری سخن می
و سرور  اطخود به شنوندگان نش سازوآوازگردند و به بهای لقمۀ نانی، با کوچه به کوچه و دیار به دیار می

های مخصوصی دارند ها و ترانهها قصهنامند. عاشقمی« عاشق»ها را بخشند. مردم آن سامان، اینمی
 یزبان بلوچ در فرهنگ و «پهلوان»( 516: 1376پور،)آرین« گویند.خوانند و با ساز پاسخ میکه به آواز می

اشعار  و کهن، حوادث تاریخی هایداستان .بودند و آوازخوان و شاعر دانیقموسیکه  ندگویکسانی می به
خود  یبا سازها سپردند ومی خاطربه آوردند،بلند عاشقانه را که خود یا شاعران دیگر به نظم درمی

هارت م یاز آنان که دارا ایتنها دسته و کردندیم ییمردم هنرنما یبرا اگرانیخن نیا شتری. بخواندندیم
 .های بزرگ دریافت کنندو صله ابندیراه  حکّامبه دربار  ندتوانستیبودند، م یشتریو هنر ب

های بزرگ و نامدار هاست، تقریباً همۀ پهلوانشهرت شعر مکّران، مدیون خنیاگران یا همان پهلوان   
ها های عاشقان به زبان خود مردم سروده شده و مضمون آنترانه»اند. بلوچ، این منظومه را اجرا کرده

ها ساخته شده و با ساز عاشقان سازگار ی است. شعر حیدربابا به وزن و آهنگ همین ترانهساده و ابتدای
 (517)همان:« است.

تاریخ سرودن بخش نخست »اند. آقای جواد هیئت، ( سروده شده1330منظومه در دهۀ سی ) هر دو    
 (.53: 1386)نک. شهریار،« ذکر کرده است 1332های آخر حیدربابا را در ماه

شاهکار زیبای شهریار، حیدربابایه سلام، با تمام لطف و زیباییش و حتی با تمام تازگی موضوع و »    
یافته است، در تحلیل نهایی با دستدوستی بدان نظیری که شاعر از راه صداقت و انساننوآفرینی کم

: 1372،)محمدی«ویژه با شعر سنتی پیوندی ناگسستنی داردسخن اجتماعی و فرهنگ و ادب گذشته، به

شود، این منظومه در عین تازگی با شعر  و فرهنگ گذشته این ویژگی شامل منظومۀ مکّران نیز می(. 655
 ناپذیری دارد.پیوند جدایی
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 ساختار دو منظومب. 3-3
منظومۀ مکّران در قالب سنتی بلوچی سروده شده است که در فارسی معادلی که عیناً مانند آن باشد وجود 

منظومۀ حیدربابایه سلام، از آثار جاویدان شهریار و نخستین »ازاین دربارۀ آن سخن گفتیم. یشپ ندارد و
قطعه  76شعری است که وی به زبان مادری خود سروده است. ]بخش نخست[ این منظومه، عبارت از 

خر صراع آیافته و سه مصراع اول و دو میب ترکهجایی ]یا بند[ است که هر قطعه از پنج مصراع یازده
 (  516-515: 1376پور،)آرین«گیرندجداگانه با هم قافیه می

کاررفته در منظومۀ مکّران، عروضی و در بحر رجز و هر مصراع آن دارای دو رکن سالم همچنین وزن به    
 11وزن و قالب منظومۀ حیدربابا، »گوید: است. آقای میرصالح حسینی می« مستفعلن، مستفعلن»

( است. این قالب در مقایسه با اوزان عروضی، انطباق تقریبی با بحر 3+4+4ساس )یی و بر اهجا
وقّع بود که توان متهای زبان ترکی، نمیبودن صامتمستفعلن، مستفعلن، فعولن دارد که به سبب کوتاه

ار این وزن در آذربایجان، بسی (.110: 1386)شهریار، «در تمام مصاریع، مطابقت وزن عروضی موجود باشد
که با آهنگ مخصوص و همراه با نوای پرشور ساز خوانده « عاشیقان»های معروف است و غالب ترانه

  (. 516-515: 1376پور،)آرین«شود، به همین وزن استمی
 از نظر قافیه، هر دو منظومه مطابق قواعد و ساختار قالبی خود، مقفّی هستند.    

 دو منظومب ۀمایدرون. 3-4
ای هویژه مکّران و مردمان و سرمایهیم، منظومۀ مکّران توصیف سرزمین بلوچستان، بهگفت همچنان که

 مادی و معنوی آن است. 
حیدربابا، کوهی نزدیک ده خشگناب آذربایجان است که شهریار ایام کودکی را در دامان آن گذرانده 

ن ایام کودکی خود یاد میاست و در این قطعه، کوه حیدربابا را مخاطب قرار داده و از خاطرات شیری
ای پاک هکند. شاعر در این اثر جاوید، به گنجینۀ زبان آذربایجانی دست برده و گوهر تابناکی از اندیشه

خود به ارمغان آورده است. در این شعر، طبیعت پرشکوه و فیاض آذربایجان، با  وطنانهمانسانی برای 
-های برفهای روان، کوهمناظر بسیار بدیعی از آب شود و تابلوها وهای خود، توصیف میهمۀ زیبایی

-های شاداب و سرسبز، جالیزها و باغهای بهاری، چمنکشیده، بهار و نخستین گلفلکاندود و سربه

های گاو و گوسفند، طلوع فجر و غروب آفتاب در پیش چشم خواننده های میوه، مزارع پربرکت، رمه
ها، مراسم جشن و سور و عزا، سنن و ها، امثال، تعارفات، متلکهها، ترانشود. به افسانهگسترده می

عقاید تاریخی و مذهبی، هنر کشاورزی، خوراک و پوشاک، دادوستد و خانه و زندگی روستایی 
ستاید. ی و عفّت را میدامنپاکت، رود. شاعر راستی و همت، جوانمردی و حمیّ آذربایجانی اشاره می
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کند و به یاد سعادت گمشده و جوانی داند، ناله مینی که زاییدۀ تمدن غرب میاز فساد و جنایات روزافزو
 (518و  517: 1376پور،آرین) ریزد.اشک حسرت می رفتهازدست

ای مایه، هر دو منظومۀ مکّران و حیدربابا درونداده شدها توضیحاتی که دربارۀ محتوای آن بهباتوجه   
  شود:از نکات مشترک و برجستۀ این دو منظومه اشاره می. در ادامه به برخی دارندمشابه 

 توصیف طبیعت و مناظر طبیعی. 1- 3-4
ر تگیرد. این توصیفات در منظومۀ مکّران، گستردهیدر برمتوصیف طبیعت، بخشی از هر دو منظومه را 

یا و انواع داند و گیاهان، درختان، دشت، کوه، داست و شاعر سرزمین خود را بهتر از مازندران می ر
 کند:های دریای مکّران را توصیف میماهی

 ،مکّران ماسرزمین خوب و زیبای 
 !یباش خوش همواره کامروا  و

 ]بمانی[. آباد و سرسبز و خرم
 آورم.هرزمان که نام تو را بر زبان می

 رسد[.شود ]و به مشام میشک پخش میبوی خوش تو مانند ]بوی مطبوع[ مُ 
 العبور و امن توبهای بلند و صعکوه

 تو رنگیرنگ و آبسیاه یهاکوهرشته
 گویند.]که با بلندی خود مانند این هستند که[ با ابرها سخن می

 های توکوه هایدیوارهها و چکادها و کمرگاه

 های صیادیینگاهکمها و دره
 های ]زلال[ توها و چشمهآبادی

 سرسبز تو« زامُر»و « نِکگو  »گیاهان 
 ! ای مکّران  !انای مکّر

 .خورمات افسوس میهمیشه بر دوران گذشته

 (39: 1396)روانبُد،. تنوع[ همتای تو نیست ی ویزیبا ]در مازندران
 ،کنم ای سرزمین باستانی ماتو را ستایش می

 ،های جوانمرد و نجیبوطن و سرزمین بلوچ

 برند،یرشک م ن و ختن نسبت به زیبائی تویم   ]ای سرزمینی که[

 هستی، یمحبوب و گرامو نزد من بسیار ت

 ،س در بدننف   مانند روح و

 ،هستی روح[  ما قلب ]و بخشطراوت ،گل سبزه و همچونتو 
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 ،بهای[ عدن ارزشمندندتو مانند مروارید ]گران هاییزهرسنگ و هاسنگ]در نظر ما[ 

 و باطراوت هستند،، زیبا سمنای مانند تو،« نارکُ »درختان  و سرو  مانند تو، «گز»درختان 

 (51)همان:ی و طراوت بخشیده است[یزیبا ]به سرزمین تو نسترنۀ درخت زیرّک مانند شاخ و

 در منظومۀ حیدربابا، طبیعت بومی و روستایی آذربایجان را توصیف کرده است:شهریار    
 حیدربابا، دامن کوه و دشتت

 نغمۀ دلنواز جوجه کبکت
 های قشنگ و رنگ و رنگتبرّه
 کاش طول درّه رایاواندم خمی

 (146: 1386)شهریار، « گلّه راشبان کج»ترانۀ 
 هاچشمه« سولی یئر»حیدربابا در 

 هاجوشد از چشم تر جلگهمی
 هاسرکشد از برکه« اوتیبولاغ»

 پرندگان گذر کنند از آنجا
 (147)همان: کنان آب خورند از آنجا خلوت

 نوستالژی. 3-4-2
( به معنی algos( به معنی بازگشت و )nostosنسوی برگرفته از دو سازۀ یونانی )ای فرانوستالژی واژه

گونه معنی و تعریف شده است: اندوهگینی و گرفتگی های لغت، ایندرد و رنج است. این واژه در فرهنگ
میل به دیار خود تولید شود،  واسطه  بهروحی به علت دوری از سرزمین مادری و درد وطن. حُزنی که 

سرت گذشته، میل به بازگشت به خانه و کاشانه و احساس غربت. آرزوی چیزی که کسی از گذشته ح
شان و های درخبه یاد داشته است و دلتنگی به سبب دوری از وطن یا دلتنگی حاصل از یادآوری گذشته

اند. ردهکشیرین. در زبان فارسی این واژه را غالباً به غم غربت و احساس غربت و حسرت گذشته ترجمه 
 (53: 1386)نک. شریفیان، 

ز پیامدهای مثبت نوستالژی، هدایت فرد به سمت مطلوب و محافظت در برابر تنهایی و قدرت مواجهه ا   
بخشی و انگیزشی برای خلق آثار هنری داشته تواند خاصیت الهامهای جدید است. همچنین میبا چالش

خن وی منتج شده و همین احساس ژرف و گره محکم مورد شهریار، این حس، به اعجاز س در، باشد
 (88: 1399)نک. شوکتی، .م کرده استنظیر حیدربابا، مصمّ ارزشمندش، وی را در خلق اثر بی ۀاو با گذشت

اصطلاح های درخشان یا بهتنگی و حسرت حاصل از یادآوری گذشته، دلدوران گذشته ادکردی
ر دو منظومۀ مکّران و حیدربابا است. روانبُد بر دوران گذشتۀ های مهم همایه، یکی از  بن«نوستالژی»

 خورد:گونه حسرت میسرزمین مکّران این
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 !ای مکّران  !ای مکّران»

 .خورمات افسوس میهمیشه بر دوران گذشته

 . تنوع[ همتای تو نیست زیبائی و ]در مازندران

 .«کنمستایش می تو توان دارم از تا

 ،سخن بگو ام ]ای مکّران [ بیا با»

 گو!بۀ خود از احوال گذشت

یا پرموج و بیشنیدن آن ]که[ دل از  ،گرددقرار میها مانند در

   ؟ت کجا رفتندایپارسال جوانانِ 

 ،]جوانانِ[ دریادل و لشکرشکن

 پلنگ کوهی ]پرنیرو  و دلیر[ و مانند کرگدن ]مقاوم و جسور بودند[ ]که[ مانند

: 1396)روانبُد، «کاردان بودند[ و دوربین ]زیبا و دارتاج مانند هدهدِ  و [چابک شاهین ]چالاک و و مانند
49) 

وضوع، کند و این متکرار طفلی یاد می، شهریار از دوران کودکی و روزگار لذایذ بی«حیدربابا»در منظومۀ 
 بندهای زیادی از این منظومه را در برگرفته است:

 حیدربابا، صوت چاووش میر اژدر»
 سررفت دهکده را سربهگچون می

 آمد سازش به برعاشق رستم می
 دویدم شتابانیادت میاد می
 (138: 1386)شهریار،«پریدم چو مرغان؟پر گشوده می

 حیدربابا، دامن کوه و دشتت»
 نغمۀ دلنواز جوجه کبکت

 های قشنگ و رنگ و رنگتبرّه
 کاش طول درّه رایاخواندم می

 (146)همان:« گلّه راترانۀ شبان کج

 . توصیف جوانمردی و مردانگی و نکوهش غدر و نامردمی.3- 3-4

 ها در هر دو منظومه، مکرراً بیان شده است:این صفات و ویژگی
 منظومۀ مکّران:

 ،که نام نیک ]گذشتگان[ ضایع شد ادریغ

 [جامانده وبه آبرو]ی جوانمردی و نیکنامی و
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 بین رفت[ ]از های نازنینبوی گل رنگ و

ه از آن پرید، کنایه از این ک توانراحتی میاست )به و باریک حیا برای پریدن تنگ جویِ شرم و]عرضِ[ 
 (شرمانه انجام دادکارهای بیی آسانبهتوان می

 و دنیا رخت بربسته همتی و اعتماد ازبزرگ

 ،فراگرفته است [  جهان رااعتمادییب گردوغبار ]بدی و

 (،کن رها) آتش بزن ،های تو هستندمزیت ا وهافراد نامطمئنی را که منکر خوبی

 (53)همان:  [از خود بران بدخواهان نحس ]را  اران وغدّ 

 منظومۀ حیدربابا:
 حیدربابا فرزندانِ مرد زای

 نامردان را پوزه به خاک و گل سای!
 ها ببُر زیر پای!امان ز گرگ

 ها!تا بچرد با فراغت گله
 (205: 1386)شهریار،ها.دنبه رویِ دنبه نهد بره

 وفایی و ناپایداری دنیا در هر دو منظومه بیان شده است:بی
 منظومۀ مکّران:
 پایدار نیست[ وگذرد است ]که زود می بارنده یاین دنیا مانند ابر

 گذرد.زند و میآذرخشی است که می

 ،واضح است روشن و شاهراه، مانند تو مسیر

 کن کذب دنیوی[ رها ظاهرم ]مادیات و زندان و بند از را خود باش زود

 (55: 1396)روانبُد، .دکنمی بکارد درو  برزگر هرچه

 منظومۀ حیدربابا:
 حیدربابا، چه پوچ و دروغ است این جهان

 ریگ نوح و سلیمان و دیگراناین مرده
 کراندهدش درد بی، میفرزندزاده

 بر هر که هرچه داده، از او واستانده است
 (78: 1377)شهریار،انده است. جز شهرتی تهی، ز فلاطون نم
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  بخشندگی و سخاوت. 4- 3-4

گفتیم توصیفات در  همچنان کهبخشندگی و سخاوت در هر دو منظومه توصیف شده است، منتهی 
منظومۀ مکّران کلی است و اشاره به افراد خاصی نیست، ولی در منظومۀ حیدربابا، شهریار از بخشندگی 

 گوید:پدر خود سخن می
 کّران:منظومۀ م

 انبارند.هم مییرو]دهقانان[ محصولات زیادی را 
 پردازند.یمافراد بخشنده و سخی به بخشش و سخاوت 

 طایی[گونه،] سخاوتمندان حاتم
 کنند.مقداری از محصول خود را ]بین افراد نیازمند[ تقسیم می

 (41 :1396)روانبد، چیز مایۀ جشن و شادمانی است.برای افراد تهیدست و بی]این[ 
 منظومۀ حیدربابا:

 نواز بودمهمانکه  خیریاد پدر به
 کارش همه نوازش اهل نیاز بود

 او واپسین گل از چمن حُسن و ناز بود
 پوشاو رفت و گشت قامت طالع، سیاه

 (84: 1377)شهریار،بی او، چراغ مهر و محبت، همه خموش. 

 دعای سربلندی و کامرانی برای سرزمین و اهل آن. 5- 3-4

 اند:ر هر دو منظومه، سرایندگان برای سرزمین و شهر خود دعای سربلندی و کامرانی خواستهد
 منظومۀ مکّران:

 و یباش غمگینمباد که افسرده و  هرگزای مکّران، 

 شوی و)بلاهای طبیعی( روزگار  گرفتار بادهای قهرآمیز

 ورد[آپای در از را ]تو گردش  روزگار و چرخ

 ،شویهرگز نیازمند ن]الهی[ 

 (49: 1396)روانبُد، ]نباشی[ ست بیگانگاند یاری انتظارِ چشمنیازمند و 

 منظومۀ حیدربابا:
 حیدربابا، امید که باشی سفیدرو

 پیرامُنت پر از گل و ریحان و باغ و جو
 (48: 1377)شهریار،از بعد ما سلامتی توست آرزو 
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 منظومه پایانی شبیه هم دارند: هر دو
 منظومۀ مکّران: 

 ایستد و بر یک حالت نمی دنیا
 (63: 1396)روانبد،ماند[ حکایت و سرگذشت است.]چیزی که می

 گونه است:ینایدربابا نیز یکی از آخرین بندها، حدر منظومۀ 
 داستانشان جزبهاز رفتگان چه مانده 

 ماند به روزگار ز ما هم حکایتی
 (128: 1377)شهریار، ی کند از ما روایتی اگونهبههرکس 

 
 گیری. نتیجب4

منظومۀ مکّران، اثری از مولوی عبدالله روانبُد پیشنی و به زبان بلوچی است. این منظومه از افتخارات 
ادبی بلوچستان به شمار رود. در این پژوهش، این نتیجه حاصل شد که منظومۀ مکّران از نظر ساختار، 

ن های خاص زباز، البته با ویژگیدر قالب شعری سنتی بلوچی و از نظر وزنی، عروضی و در بحر رج
ی موجز از فرهنگ و رسوم دائرةالمعارفها رعایت شده است. این اثر بلوچی است. قافیه در همۀ مصراع

و آداب سرزمین بلوچستان است و در بسیاری از جهات با منظومۀ ترکی حیدربابا، اثر شهریار قابل 
هر دو منظومۀ مکّران و حیدربابا در دهۀ سیِ قرن تطبیق است، البته به شهرت حیدربابا نرسیده است. 

جایگاه ادبی و مردمی،  دارابودناند؛ هر دو در عین فصاحت و بلاغت و چهاردهم شمسی سروده شده
هایی با هم دارند. هر دو منظومه مقفّی و موزون هستند، منظومۀ مکّران مایه مشابهتدر ساختار و درون

رای وزن هجایی است. هر دو منظومه، حالت خطابی دارند و این خطاب وزن عروضی دارد و حیدربابا دا
 ابچند جا تکرار شده است، با این تفاوت که در منظومۀ مکّران خطاب شاعر به سرزمین وسیع مکّران 

ابا حیدرب منظومۀ حیدربابا خطاب به کوهدر  یاست؛ ولها و طبیعت این سرزمین مردم و داشته فرهنگ
این کوه در آنجا واقع است و فرهنگ و خاطرات خود و خانواده و مردم و طبیعت آن ای که و منطقه

تواند نمادی از کل منطقه است. البته این خطاب در هر دو منظومه کاربرد مجازی دارد و حیدربابا می
ندگی زاست. هر دو به  کاررفتهبهمکّران نیز مجازاً به معنی کلّ بلوچستان  همچنان کهآذربایجان باشد، 

 دوستی واند. وطناجتماعی و حیات فرهنگی جامعۀ سنتی و روستایی و فرهنگ و ادب عامه پرداخته
ها انعکاس دارد. شهریار و روانبد، های منظومهوابستگی به فرهنگ بومی در سرتاسر ابیات و واژه

نمردان را و غدر و نامردمی ناجوا جوانمردی، بخشش و مردانگی مردمان سرزمین خود را ستوده
ا هعنوان یادگاری از آناند. آخرین پیام هر دو منظومه، ناپایداری دنیاست و اینکه این اشعار بهنکوهیده
 ماند.باقی می
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 36شمارۀ پیوستب  -1401تابستان  -دومشمارۀ  -دوازدهمسال 

 (70 -51)ص همسروانیح یهاقصب در مار گاهیجا و شنق
 2موسی سبزی 1، مسئول( یسندۀ)نوعلی حیدری
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یافت:                  نوع مقالب: پژوهشی یخ در یخ پذیرش:         12/6/1400 تار  5/8/1400تار

  چکیده
 ینییآ یهاازدواج دارد، وجود هاقصه نیا اغلب در که ان،یپر یهاقصه یکارشیخو نیمشهورتر از یکی

 با عرف، برخلاف هاقصه نیا از یبرخ در. است قهرمان مردان و هاخانمشاهزاده کیسمبول و
 یباز را عروس ای داماد نقش هاقصه نیا در که واناتیح نیمشهورتر از یکی. میمواجه «یهمسروانیح»
 نیچن گوناگون لیدلا به که است یواناتیح نیتریمیقد از یکی مار، رسدیم نظر به. است مار کند،یم

 یدرازنا در مار. متأخرند سگ و قو خرس، قورباغه، مانند یپرندگان و واناتیح و شده دارعهده را ینقش
 تا یگاه. است کرده فایا را یمتضاد یحت و مختلف یهانقش جهان، یحت و ییایآر فرهنگ در خ،یتار

 مقام زّلتن بر یمیابراه انیاد ریتأث. است شده قلمداد ارهیپت یموجود یگاه و رفته شیپ ییخدا ۀمرحل
 یکارکردها و  لیدلا تواندیم انهیعام یباورها و هاقصه در مار با ازدواج. است تیاهم حائز مار،

-قصه یابر مشترک لیدلا بر علاوه. باشد کرده عمل خیتار از یابرهه در لیدل هر و باشد داشته یمختلف

 .هاستقصه نیا شیدایپ لیدلا نیترمهم از مار یبارور نماد و ییایزا تقدس، قدمت، ؛یمارهمسر یها
 یگاه و عروس یگاه ل،یدل نیهم به .مذکّر هم است مؤنث جنس نماد هم مار، قصه؛ ینمادشناس در

 یانسان شکل به ادامه در که یهمسر عنوانبه هاقصه در خالوخطخوش وانیح نیا جودو. است داماد
 . زدیر فرو اند،ساخته ییتابو آن از انشیاطراف که یازدواج از را کودک ترس تواندیم دهد،یم شکل رییتغ

  .همسروانیح مار، قصه، دختر، ازدواج، :یدیکل کلمات

                                                 
  Email: Heydari.a@lu.ac.ir                                          .رانیا ،آبادمخرّ دانشگاه لرستان،  ،یفارس اتیگروه زبان و ادب استاد. 1

  Email: Sabzi.m@lu.ac.ir                                               .رانیا ، آبادخرّمدانشگاه لرستان،  ،یشناسباستان گروه اریاستاد. 2
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 مقدمب. 1

مرور زمان و اند. این اهداف و کارکردها به برای قصه؛ کارکردها و اهداف مهم و مختلفی را برشمرده
اند و گاهی نیز کارکردهای جدیدی متناسب با رنگ یا پررنگ شدهتحت تأثیر عوامل جدید و مختلف کم

ترین اهداف و یا شاید اند. یکی از مهماثر شدهیا احیاناً بی شرایط اجتماعی و محیطی ظهور یافته و
ی از اکمتر قصه. ها، در قدیم، آشنا کردن گام به گام کودکان برای زناشویی استترین هدف قصهمهم
در خیلی از . ها مطرح نباشدتوان یافت که در آن بحث ازدواج شاهزادههای پریان و قدیمی را میقصه

قصه؛ کودک را به : معتقد استiسته و گره قصه بر مبنای ازدواج است. برونو بتلهایمها، هاین قصه
)نک. کندطور طبیعی با این مسائل آشنا میکند و او را به آرامی، برای ورود به دنیای بلوغ جنسی آماده می

های معمولی و ازدواجها قصه در اغلب این (.162و160: 1381و همو، 40،211،212،460،461،454: 1384بتلهایم، 
ها بحث ازدواج با حیوانات مطرح است. این ازدواج آیینی و مرسوم وجود دارد، اما در برخی از آن

بردن عروس، از جهات مختلف حائز اهمیت است. پی-داماد یا حیوان-صورت حیوان جادویی، خواه به
مذهبی، اساطیری، اجتماعی و حتی  ها و باورهایتواند برخی از نگرشهایی میبه فلسفۀ چنین ازدواج

ها صهصورت همسر در برخی از این ق ترین حیواناتی که بهسیاسی پیشینیان را آشکار کند. یکی از مهم
ا و هنقش مهمی ایفا کرده، مار است. در این مقاله از منظر نمادشناسی قصه، به برخی از این قبیل قصه

 ترین دلایل آن پرداخته شده است. مهم

 مسئلب انیب. 1-1

های پریان است که به دلایل ای از انواع قصهشدهشناختههمسری؛ مضمون تقریباً رایج و کمتر حیوان
مختلف، ازجمله عدم تناسب آن با دنیای امروزی، توجه پژوهشگران را خیلی به خود جلب نکرده است. 

یباً یکسانی ارائه شده است. های تقرها و ملل مختلف، به شکلها در اغلب فرهنگاین قبیل قصه
 هایی هستند که جانوری بهتر، قصهتر و فراوانهای بسیار محبوبقصه»نویسد: در این مورد می 1بتلهایم

ها یک جنبۀ مشترک دارند: شریک زندگی ابتدا ها با همۀ تفاوتشود. این قصهانسان شگرفی تبدیل می
های پریان، این مجموعه به " داماد ـ حیوان" یا " ه قصهیک جانور است. از همین رو در ادبیات مربوط ب

ها اند و در آنها که در حال حاضر کمتر شناخته شدهاست. آن گروه از قصه شوهر" شهرت یافته-حیوان
و  348: 1381)بتلهایم، « عروس" شهرت دارند -زن، به منزلۀ همسر آینده، در آغاز ،حیوان است به " حیوان

است، در آخر داستان بر اثر ها؛ داماد یا عروس که به شکل حیوان در آمده این افسانهدر اغلب  (.349

                                                 
1 -Bruno Bettelheim 
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شود و عروس و داماد به گردد و داستان به خیر و خوشی تمام میعشق همسر به حالت عادی برمی
 (.351: 1381و بتلهایم،  292: 1386)نک. یونگ، دهند خوشی در کنار هم به زندگی خود ادامه می

-حرهمسبّب این وضع، سا»کند: ها را چنین معرفی میهای این قصهترین ویژگیهایم یکی از مهمبتل 

كناسی ریختهم در  1ولادیمیر پراپ (.349)همان: «بیندکارهای زشت خود را هم نمی ای است که کیفر
زم است. لاهمیشه منتظر مجازات ساحره یا شریری است که مسبب چنین عملی شده های پریانقصه

اری ککاری را به شریر اختصاص داده و در خویشذکر است که پراپ در این کتاب، چندین خویش به
 نامیده(« Iپیروزی=)»شود و آن را خورده، مجازات می، معتقد است که شریر همیشه شکست 18شمارۀ 
رشد و تعالی شخصیت زوجین رسد که بنا به دلایل فراوان، برای نظر می. اما به (110: 1371)نک. پراپ، است 

اید، نمای لازم است و درحقیقت، آن ساحره که در ظاهر شریر میها، چنین مسخ و دگردیسییا یکی از آن
آرامی، ذهنیت بد و هیولایی عروس یا های زیرین قصه، یاریگرِ قهرمان قصه است و با تأنی و بهدر لایه

ه زوج یا نکدهد. به همین دلیل نیازی نیست که پس از آتغییر میرسیده از ازدواج را، بلوغسنبهدامادِ تازه
شده به حالت اولیۀ خود برگشت، آن ساحره یا عامل دگردیسی داماد یا عروس، مجازات زوجۀ مسخ

ها عامل این دگردیسی، ساحره، زن جادوگر، شریر یا ضد قهرمان شود. شایان ذکر است در برخی از قصه
ی در برخی دهد. حتالطبیعی رخ میصورت ناگهانی و بر اثر مسائل ماوراءقاتی بهنیست، بلکه چنین اتفا

اند( از همان اول، دید مثبتی به عامل این های متأخر )که یقیناً دستخوش تغییرات جدّی شدهاز قصه
. نک)گیردالدعوه این نقش را بر عهده میجای ساحره، درویشی مستجاب دگردیسی وجود دارد؛ مثلًا به

ک. بتلهایم، )نکندنشدن این ساحره، ابراز می. البته بتلهایم در ادامه، دلایلی بر تنبیه(224:  1392نصرالله منشی، 

 کننده نیست. که از نظر نویسندگان این مقاله قانع( 350: 1381

  پژوهش اهداف. 1-2

است که داماد یا  همسرهای حیوانهدف نویسندگان در این پژوهش، بررسی و تحلیل بخشی از قصه
نامیم. در این ها را مارهمسر میاند و اصطلاحاً آنعروس، موقتاً یا برای همیشه به شکل مار ظاهر شده

های مارهمسر، معرفی و تحلیل شده است. علاوه بر این، کوشش مقاله، برخی از مشهورترین قصه
ویژه نقش دادن نقش مار، بهنشان. ها بحث شودترین دلایل وجودی این قصهخواهد شد که در بارۀ مهم

ه های متفاوت بهایی از تاریخ و رابطۀ سمبولیک مار با ملازمات ازدواج و بررسی نگاهمثبت آن در دوره
 امر ازدواج در ادوار پیشین، از دیگر اهداف این پژوهش است. 

                                                 
1-Vladimir Propp 
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 پژوهش یهابیفرض. 1-3

ایۀ متوان ادعا کرد که بنموضوعی جهانی است؛ می های پریان،تبع آن قصهکه قصه، و بهبا توجه به این
های مارهمسر نیز موضوعی جهانی است. اگرچه امکان دارد تبع آن، قصههمسر و بههای حیوانقصه

 ها در جهان نیز متفاوتها یکسان نباشد و فراوانی این قصهانگیزه و هدف ملل مختلف در طرح این قصه
مارهمسر،در شرق پرتکرارتر است. از طرف دیگر قدمت، تقدس و های که قصهباشد؛ از جمله این

 هاست. بستری، از دلایل دیگر پیدایش این قصهتناسب سمبُل مار با ازدواج و هم

 پژوهش ۀنیشیپ. 1-4

د قصۀ داماد به معرفی چن-نام حیواندر مبحثی به  «کودکان به قصه نیاز دارند»نو بتلهایم، در کتاب وبر
بندی طبقه»در کتاب 1. اولریش مارزلف(508-459: 1387)نک. بتلهایم، نخ پرداخته  است غربی از این س

 داماد اشاره کردههای حیوان ـ مایۀ برخی از قصهصورت مختصر و پراکنده به بنبه  «های ایرانیقصه
ای با عنوان ه. محسن صادقی، در مقال(136و  135، 129، 104، 103، 98، 97، 78:  1391)نک. مارزلف، است 

جنبۀ  مایه وای این بنبه بررسی منشأ اسطوره «داماد در حکایتی صوفیانه –بازنعایی اسطورۀ حیوان »
ازدواج ضحاک با خواهران »های حکایت صوفیانه با ماجرای همگانی آن در میان ملل، و اشتراکات سازه

: 1395)نک. صادقی، ماد، پرداخته است دا-های ایرانی حیواندر شاهنامۀ فردوسی و برخی افسانه« جمشید

به  «داماد-های حیوانبررسی و تولیل قصه»ای با عنوان . علی حیدری و همکاران در مقاله(165-183
والتر  (.22-1: 1398)نک. حیدری و همکاران، اند داماد پرداخته-های حیوانبررسی و تحلیل برخی قصه

)نک. مورد جایگاه والا و خداگونۀ مار بحث کرده است در « شدۀ عیلامدنیای گم» هینتس؛ در کتاب

در مورد نمادهای زنانۀ مار « وارهای پریزبان رمزی قصه». م. لوفر دلاشو نیز در کتاب (1389هینتس، 
 «ادیان پیشاتاریخی، اساطیر و نمادگرایی»ا. گولان در کتاب . (1386)نک. دلاشو،  اظهار نظر کرده است

 اما تاکنون تحقیق(. Golan, 1991) ته، مطالبی در مورد قداست مار نوشته استگریخوصورت جستهبه

 . در مورد موضوع مقالۀ پیش رو انجام نپذیرفته است خاصی

 یبررس و بحث. 2

هاست. طبیعی است که جنبهبودن آنهمسر، تقدّس یا نمادین های حیوانهای قصهاز بارزترین ویژگی
هایی را چنین ازدواج2همیت بیشتری برخوردار است. جیمز جرج فریزرها از اهای سمبولیک این قصه

                                                 
1 -Ulrich Marzolph 
2 - James George Frazar 
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. این ازدواج مقدس و سمبولیک حتی در (181: 1387)نک. فریزر، است نامیده« وصلت مقدّس»درستی، به
منعکس شده است؛ چراکه پسیکه همان « کیوپید و پسیکه»داماد؛ یعنی، -های مارنام یکی از قصه

نک. )معنی عشق روحانی است است( به ان یونانی )اصل داستان به یونانی بوده پسوخه است که در زب

طور توان یافت که به همسر میهای حیوانهایی را از قصه. تقریباً در سراسر دنیا نمونه(187: 1395بیرلین، 
 سمبولیک انجام گرفته است.

عروس( -داماد و مار-مارهای مارهمسر )در این پژوهش به معرفی برخی از مشهورترین قصه
 شود. ها بیان میگیری این قصهترین دلایل شکلشود و در ادامه، مهممیپرداخته 

 داماد-مار یهاقصب. 2-1
 . داستان ضحاک2-1-1
برد و پس از غلبه بر جمشید، با دو دختر او را از بین می« مرداس»اک با اغوای ابلیس، پدرش ضحّ  

بایستگی صحبت شده اس بهکند. در مورد ریشۀ واژۀ ضحاک و هچنین مردیشهرنواز و ارنواز ازدواج م
« اژی»از دو واژۀ اژی + دهاك ساخته شده است. جزء اول آن ضحاك توان گفت: است. در مجموع می

معنی دارندۀ ده صفت بد است. بهار، جزء دوم را نام خاص به « دهاك»و جزء دوم « اژدها»معنی به 
: 1379)نک. کزازی، معنی پست و حقیر شمرده است و کزازی آن را به ( 152: 1362بهار، )نک. دانسته است 

 استفاده شده است:« اژدها پیکر»و « اژدها»در شاهنامه گاهی اوقات به جای ضحاك صریحاً،  (.276

پرداخـتـی ب غزش  م تی و   بکشــــ
 

 مر آن اژدهــا را خورش ســــاختی 
 (  555: بیت 1379)فردوسی،                             

 بهــابــه جــای ســـرش زان ســـر بی
 

پی اژدهــا  تنــد از  خ  خورش ســــا
 ( 583)همان: بیت                                          

 . 1031، 1025، 911، 910، 908، 820، 750، 716، 539و ابیات 

معنی  به« اسد»، و «مار»مخفف « مر»است. « مار»معنی که هر دو جزء واژۀ مرداس به جالب این
در « مرداس»، در «داسه»است و « مار»ریختی از « مر»اژدها و مار است. کزازی نیز معتقد است که 

تواند دهاك با داسه در ریشه، پیوندی می»نویسد: معنی مار است. همچنین از قول دارمستتر می وداها به
دهاک مانند دو جزء ؛ یعنی هر دو جزء اژی(52: 1368و همو،   276: 1379، نک. همو، 11: 1380)کزازی، « داشت

: 1369)صفا، اند از یک ریشه« داس»و « دهاک»معنی مار است. صفا نیز معتقد است که  مرداس، به

اند دمعنی مار می به« داسه»را « بوگام داسی»صادق هدایت، بخش دوم  بون کور. صنعتی در شرح (458
 (. 110: 1380)نک.صنعتی، 
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های تواند یک نمونۀ قدیمی مکتوب از داستاندواج ضحاک با شهرنواز و ارنواز میبه هر حال، از
است. محسن صادقی صورت اسطوره نیز در آمده  هایی شده و بهداماد باشد که دچار دگردیسی-مار
و در ایران از  3اثر آپولیس2و پسیکه1داماد در غرب از کیوبد-های موسوم به حیوانروایت»گوید: می

 (. 165: 1395)صادقی،  «استاج ضحاک با خواهران جمشید اثر پذیرفتهازدو

 «عروسی دختری با مار. »2-1-2
رغم نظر اطرافیان، مار را زاید. او علیشود، ماری میدار نمیگره هندوستان، زنی که بچهدر شهر راج 

ا هپردازد تا پس از مدترسد. پدر در طلب زن برای مار، به جستجو میکند تا به سن بلوغ میطرد نمی
ه کگوید که در جستجوی زنی برای پسرش است. دوستش بدون اینآید و میبه خانۀ دوستی فرود می

وشت بیند شجاعانه تسلیم سرنکند. وقتی دختر، شوهر را میبداند آن پسر مار است، دخترش را تقدیم می
شود. اما مجدداً در برخی اوقات عنا تبدیل میآید و به جوانی رشود. ناگهان مار از پوست خود در میمی

ها پوست مار را آتش گذارد و آنرود. عروس، این راز را با والدین مار در میان میبه پوست خود فرو می
   (.152 -138: 1363)نک. پنجاکیانه، ماند ی همیشه، به هیئت انسانی باقی میزده و پسرشان برا

 «کیوپید و پسیکب». قصۀ 3ل2-1

ت اسلدار، عاشق او شده دهد که ماری باآپولون به پدر و مادر پسیکه )پسوخه( اطلاع میدر این قصه،  
ای دور دست بگذارند تا با آن ملاقات کند. در پایان قصه نیز پس کند تا او را بر روی صخرهو توصیه می

شدۀ عاشق خود قیقتِ دگرگونشود، با حهای فراوان و زجرآور که پسوخه متحمل میها و آزمایشاز رنج
 (.187: 1395)نک. بیرلین، کند )کیوپید( که پسر ونوس است، عاشقانه زندگی می

 ران اندر. حکایت دختر ماتلی؛ ارّابب4ل2-1
ختر گذاشت. وقتی د« گن کیشی»نظیر شد و اسمش را ران اندر بود صاحب دختری بیماتلی که ارابه 

ر متوجه بینم. ناچارش  گفت که در زمین، همسری شایستۀ دخترم نمیبه سن بلوغ رسید، ماتلی به همس
پسر ایراوات « سومکهه»ماران( رسیدند و ناگ )شاهنام شیش قعر زمین شد. در زیر زمین به سرزمینی به

ماران بود، به دامادی پذیرفت. او را با خود به زمین آوردند و دختر را به او دادند. اندر، کمی را که شاه 
 (. 506-505/ 1، 1380)نک. مهابهاراتا، آب حیات به سومکهه داد و او را با همسرش روانۀ زیر زمین کرد 

                                                 
1- Cupid 
2-Psyche 
3- Apollo 
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 «نگار یمهر و خمار خفتب» ۀقص .2-1-5

برند آیند و دختر را مین خواستگار میعنواکه دختر با مار عروسی کند، ماران به جای اینبه در این قصه،
  (.298: 1378)نک.خدیش، کند ت عروسی تا با خفته خمار که جنّی اس

 «پسر شاه پریون». قصۀ 2-1-6
آورد. برای انتخاب تر را به عقد پسران وزرای پادشاه در میپادشاهی سه دختر دارد. دو دختر بزرگ 

هند. دنشیند. دختر را به اسب میکنند و باز سه بار بر روی اسبی میشوهر دختر سوم، بازگردانی می
ر با برد تا اینکه دختگوید که پسر شاه پریان است و دختر را به جنگل میآید و میمین در اسب به سخ

سوزاند تا داماد همیشه به شکل انسان بماند، اما داماد به شکل راهنمایی پدر و مادر، جلد اسب را می
ز یابد. شوهر امیافتد تا دوباره او را شود و دختر در جستجوی شوهر میآید و غیب میکبوتری در می

آورد و مجدد خود را به شکل مار و دختر را به شکل ترس پدر و مادر خود، دختر را به شکل سوزن درمی
آورد و در نهایت، برای آورد. بار دیگر خود را به شکل رود و دختر را به شکل کوه درمیدرخت، در می

 (. 301: 1378)نک.خدیش، کنندهمیشه با هم زندگی می

 قصۀ مهرۀ مار .7ل2-1
از محمود اعتمادزاده  «مهرۀ مار»عنوان بستری با مار، موضوع داستانی به مایۀ همدر دوران معاصر، بن 

خال، هفت اشرفی وخطگلنار؛ هفت روز متوالی از ماری خوش (.2537)اعتمادزاده : آذین( شده است)به
بیند و دیگر آن ترس و هراس اولیه را به می کند. در روز هشتم، ناگهان مار را در کنار خوددریافت می

کشد که به مرگ گلنار بیند و در آغوش میطور سمبولیک مار را جوانی تنومند میدهد. به خود راه نمی
 شود.منجر می

 عروم-مار یهاقصب. 2-2
 خوریم از جمله:عروس برمی-های مارها به قصهدر برخی از این قصه

 . عروسی مار2-2-1
گیرد. زن برای ادامۀ زندگی با او کند و او را به زنی میای را پیدا می ای در بیابان، دختر برهنهدهشاهزا 

به تنور نزدیک نشود. در -3هیزم روی آتش نگذارد.  -2چراغ را روشن نکند.  -1گذارد. سه شرط می
)نک. مارزلف،  شودمییابد که زنش هر شب به ماری تبدیل نهایت شاهزاده با راهنمایی درویشی، درمی

1391 :97.) 
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 . قصۀ جرتکارو2ل2-2
ه گویند کسی کبیند و به او میدهد. اما پس از آنکه والدینش را در جهنم میجرتکارو تن به ازدواج نمی 

ناچار به یدن والدین خود از عذاب دوزخ، بهروند، برای رهانازدواج نکند تا هفت جد او به دوزخ می
نام او باشد اما طبیعی است که است که با کسی ازدواج کند که هماو شرط بسته  دهد.میتنازدواج 

 آورد که آیا کسی هستیابد. روزی در صحرایی فریاد برمینام او باشد نمیگردد، دختری که همهرچه می
که  دهد و خواهرش رانام جرتکارو داشته باشد و او را به من دهد. ماری پاسخ مثبت میکه دختری به 

 (. 20-19/ 1: 1380)نک. مهابهاراتا، دهد نام اوست به جرتکارو میهم

 . ازدواج ارجن با مار )الوپی(3ل2-2
-تنی به گنگ آمده بود، ارجن )یکی از قهرمانان و راجهبرای آب« مارباسک»که الوپی، دختر هنگامی  

رد و او را باخبر کرد که به شهر ماران آمده زادگان مهابهاراتا( را در آب دید. او را گرفت و به شهر ماران ب
با  گوید اگرکند اما وقتی الوپی میماران است، ازدواج کند. ارجن، امتناع میو باید با او که دختر شاه

  (.1/199)نک. همان: کند شود و با او ازدواج میکشد، تسلیم سماجت الوپی میاو ازدواج نکند خود را می

 «اژدر سواراسکندر ». قصۀ 4ل2-2
کند. در نهایت، نقابشود و دشمنان را نابود میدر این قصه، اسکندر در نبردها بر اژدهایی سوار می 

فرستد که از جریان داری طلاپوش، شب قبل از رزم با اسکندر، سرباز خود را در کسوت جاسوس می
دهد زیباچهره تغییر شکل می ها به زنیهای شب، اژدبیند که نیمهاژدها مطلع شود. در کمال تعجب می

 (.184تا:)نک. منوچهرخان حکیم، بیشود بستر میو با اسکندر هم

 . قصۀ شاماران2-2-5
کنند. وقتی چشمش را که از ترس افتد و ماران او را محاصره میمردی به نام طهماسب در چاهی می 

ختری زیباروست اما دم مار دارد. آن دختر تنه به بالا دبیند که از نیمکند، ماری را میبسته بود، باز می
شود و چندین کند. طهماسب هر روز بیشتر از روز قبل عاشق او میمعرفی می« شاماران»خود را به نام 

مردی است که عاشق دختر پادشاه « شاماران»کند. در بعضی از تحریرهای این قصه سال با او زندگی می
 داماد مواجهیم.  -. در این صورت با مار(98-73:  1398)نک. مسرور و رهبر، شود می
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 ماددا-مار یهاقصب شیدایپ علل. 2-3
است؛ از جمله، تأثیر جوامع داماد، مواردی مطرح شده -های حیواندر مورد علل پیدایش قصه 

گاه، آیین تشرف و توتم اینجا  . در(20-18: 1398)نک. حیدری و همکاران،  باوریمادرسالار، تأثیر ضمیر ناخودآ
 شود. داماد بحث می -های ماربا اطناب بیشتری در مورد قصه

 مار . قدمت2-3-1
ر روی مایۀ آن بترین نمادهای حیوانی است که نقشترین و احتمالًا قدیمیترین، پیچیدهمار یکی از مهم 

ثالی ترین تصاویر ماست. در واقع، مار از عمدههای بشری نقش گردیده ساختهبسیاری از دست
ششم و ۀ در خاورمیانه نقوش مارمانند، از هزار. (41: 1394، 1)نک. دوبوکورسرچشمۀ حیات و تخیل است 

ۀ مایهای نقشنخستین نشانهدر ایران نیز . (83-182: 1385، 2لیک)نک. است د دیده شدهپنجم پیش از میلا
ای مار بر یۀماکه نقشدرک اینلی، طور ک گردد. بههای ششم و پنجم پیش از میلاد باز میمار به هزاره

ه باستان استفاده شده، کاری دشوار است. ب نۀباستانی خاورمیا ۀبار در در کدام منطقه یا محوط نخستین
مار،  (.141: 1394)نک.مرادی،  ظهور کرده استت ایران لامایه در مناطق وسیعی از فرسد این نقشنظر می

ها و علایم مربوط به زندگی، باروری، نقداست و نیز همۀ نشامرگی، ی آب حیات، بیهانگهبان چشمه
بود که مردمان، آب را  هادنبال همین افسانهرود؛ درواقع، به می شماربه  هامرگی و گنجینهقهرمانی، بی

 1394)نک.الیاده، کردندمی در ظروفی مارسان نمایش داده، یا آن را ریزان از ظرفی، به شکل مار تصویر

های قدیم مار عینکی شده است. مصریای به این جانور میدر دوران باستان، توجه ویژه (.207،204،173:
های ها، مارهای بدون زهر را حتی در خانهشدن بر موشها نیز برای چیرهداشتند و رومیرا گرامی می

)نک. کردند ایفا می های خانگی رااند و نزد برخی از اقوام سیبری، مارها نقش گربهدادهخود جای می

بسیاری از آثار، از دوران پیش بر روی  عضوی از طبیعت عنوان مار به در ایران نیز نقش(. 235: 1394دیگار، 
ها، ظروف فلزی، مهرها، سفال و غیره( تا دوران اسلامی )بر از تاریخ )بر روی نقوش برجسته، استل

نک. ) شوددیده میرجستۀ اژدها، سفال و غیره( ها، نقاشی، ظروف فلزی، کاشی، نقش بروی گورنگاره
 (.69: 1394دوبوکور، 

طرز تلقی انسان ق. م( ظاهراً  645ق. م تا حدود  3200های مابین در دورۀ عیلام )فاصله سال   
ا شاهد به نحوی که م جایگاه و مقامی ممتاز در نظر گرفته شده است ،نسبت به مار تغییر کرده و برای آن

                                                 
1-de beaucorps 
2-Gondolin Lik 
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گال(، ظروف فلزی، مهرها و ها )مانند استلِ ماری اونتاشروی نقوش برجسته، استل نقش مار بر
 ها هستیم. سفال

: 1371)نک. پراپ، داند ها میپراپ که ازدواج اژدها با دختر پادشاه را یکی از موضوعات رایج قصه

تقریباً در سراسر جهان، »داند: تر از سایر حیوانات میها، کهنهمچنین او وجود اژدها را در قصه (،170
های شمال با خرس و در جنوب با شیر، شویم اما در برخی از قصهرو میما در قصۀ پریان با اژدها روبه

 های مشتقکه خرس و شیر صورتگردیم. صورت اصلی، اژدهاست و حال آنرو میجای اژدها روبه به
 (. 148)همان:  «هستند

مار در  بودنداماد، همگانی-های مارکی از دلایل پرتکراربودن قصهتوان گفت یبا این توضیحات می 
سراسر جهان و قدمت آن است که در برخی موارد، به دلایل مختلف، جای خود را به حیوانات دیگر داده 

 است. 

 م مار. تقدّ 2-3-2

ن ه در ایراشناسی نشان داده است کهای باستانمار از سویی تا حد یک خدا، بزرگ و والاست. کاوش 
بهار نیز معتقد است: مارها در تمدن  (.152: 1383)نک. تاواراتانی،  النهرین، مارپرستی رواج داشته استو بین

های مذهبی عیلامی است که مار یکی از نماد(. 141: 1384)نک. بهار، اند عیلامی به مرز خدایی رسیده
ها برای این نماد، احترام خاصی شود. عیلامیمیهای مختلف دیده صورتوفور در آثار این دوره، به به

ورت ص اند. همچنین در هنر عیلامی گاهی نقش مار بهقائل بودند و به اشکال مختلفی آن را بازنمایی کرده
گر شده است که خدایی روی آن نشسته است و استفاده از تختِ مارشکل در عیلام میانی تخت خدا جلوه

 (. 97: 1386ک. مجیدزاده، )ن به شدت رواج یافته است

مایۀ راستین عیلامی است و استفاده از آن روی درستی ادعا کرده که مار، یک نقشبه  والتر هینتس 
نشانۀ حراست در مقابل بلایا  عنوانبهدرپوش ظروف سفالی مخصوص نگهداری مواد غذایی و تجاری، 

 ظاهری بدنش، نماد وتابچیپ بهباتوجه را مار ،یلامیانع(. 51: 1389، 1نک. هینتس)رفته است به شمار می
 رستگار)نک.  کردندکننده تلقی میفوران های زیرزمینی ورا خدای آب مار که تا جاییدانستند. میآب 

(. 153: 1383)نک. تاواراتانی، است مارپرستی، حتی در چین و ژاپن و هند نیز رواج داشته  (.299: 1388یی، فسا

اند که مردم کشف شده است که داخل ظروف، نقش مار حک شده است. حدس زدهنقوشی در بحرین 
مایۀ مار بر روی اشیای در دورۀ هخامنشیان نیز با نقش (.587: 1380)نک. هال، پرستیدند آن دیار، مار می

لق به در تصاویر متعو ای دارد جایگاه ویژهنیز آیین میترائیسم  مار درخوریم. مختلفی مانند مهرها برمی

                                                 
1-Walther Hinz             
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یر گاوی که در حال کشتن اوست های مار از سمبل. »قرار دارد، میترا، مار در کنار او و احیاناً در ز
مار بر فراز معابد مصری بر تارک خدایان  (.102و  97: 1372)ویو، « است بودهسلطنتی خاندان مصر نیز 

دور،  چنداننهدر دوران  (.46: 1394)نک. دوبوکور، است بخش سرِ فراعنه بوده خورشید جای داشته و زینت
نند و کتبار انگلستان، ماری را که از آنِ رودخانۀ خاصی است، پرستش میدر برخی از قبایل آفریقایی

 (.375و  195: 1387)نک. فریزر، آورند مار درمی -بار زنی یا دختری جوان را به ازدواج خداسال یک هرچند
های مورد بحث ما مطرح ها و افسانهشگرفی با آنچه که در قصهطرز دامادی به -این سنت زندۀ مار

-خوانی دارد. در باور قدما، فرزند حاصل از این ازدواج آیینی )که معمولًا پسر است( نیز نیمهاست، هم

بستری یک زن خدا و مشهور است. در بین برخی از اقوام، مردان بزرگ و نامداری وجود دارند که از هم
 خوابند و ماریاند. زنان این قبایل، در جایگاهی مقدس می، قدم به عرصۀ هستی گذاشتهخدایی -و مار

فریزر،   (.383)همان: دار شدنشان کار همین مار است بینند و عقیده دارند که بچهرا به خواب می
 4و گربران 3هشوالی  (.384)نک. همان:  داندو اسکندر کبیر را از این قبیل مردان می2، آریستومنس1اگوستوس

 -وجود مار«. استمثابۀ شاهی بر تخت، سخن رفته در متنی عبری از اژدهای آسمانی به»نویسند: می
 تواند نقطۀ عطفی به شمار آید؛ زیرا بسیار طبیعی است که تقدیم دختری باکره بهها میخدا در اسطوره

 -داماد است، ادامۀ همین مار-یوانهای حعنوان همسر به مار، که یکی از پرتکرارترین موضوعات قصه
-داماد( رد پای این مار-های مارترین قصهیکی از قدیمی عنوان کیوپید و پسیکه )بهحتی در خدا باشد. 

یرا کیوپید، برادر ونوس که موقتاً به شکل ماری ظاهر میخدا، دیده می  شود، از خدایان یونان بهشود؛ ز
در چین باستان، مار کوچکی با سری چهارگوش، نماد زردرود است (. 186: 1395)نک. بیرلین، رود شمار می

شاید بتوان گفت تقدیم دختری به (.54: 1394)دوبوکور، شود که هر سال دختر جوانی برایش قربانی می
های فراوانی در اساطیر جهان تر از این آیین باشد که نمونهعنوان قربانی برای خدایان، صورتی جدید

نک. )به قربانی کردن دختر باکره در مراسمی آیینی اشاره دارد « اورفه»بخش بزرگی از داستان  دارد؛ مثلاً 

های قبل، این دختر باکره را به عقد خدای مورد نظر . شاید بتوان ادعا کرد که در دوره(91: 1380پینسنت، 
 آوردند. خود در می

عنوان همسر خدا در معبد آمون میباید به در بِتِسِ مصر، زنی که با هیچ مردی ارتباط نداشته،  
شدن دختر توسط خدایان صحبت شده در برخی از مناطق جهان از حامله .(190: 1387)نک. فریزر، خوابید
کرد. این مراسم خدای تاک، هر سال با ملکه نزدیکی می 5در آتن نیز دیونوسوس( 717)نک. همان: است. 

                                                 
1 -Augustus 
2 -Aristomenes 
3 -Chevalier 
4 - Gheerbrant 
5 -Dionysus 
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یا تمثالی  کردمردد است که آیا شخصی نقش دیونوسوس را بازی می  قدر جنبۀ حقیقی داشته که فریزرآن
شود، عروسی که برای خدا مقدر می»گوید: صراحت می. فریزر به (191)نک. همان: گذاشتند جای او می

. آپولون؛ (193)همان: «ای دارای گوشت و خون استتکۀ چوب یا خاک و کلوخ نیست بلکه زن زنده
لین، )نک. بیر کندکند و با او آمیزش مییابد و او را دنبال می. در جنگلی او را تنها میشودمی 1عاشق دافنه

1395 :193). 

گرفت که در جای های نمادین برای ازدیاد محصولات کشاورزی صورت میبسیاری از این ازدواج 
گاهی  به خدایان نیز،ذکر است در بحث قربانی دختر باکره خود تحقیقی قابل توجه خواهد بود. لازم به 

 . (145: 1358نام، )بیپذیرفت برای ازدیاد محصول و در زیر درختان، مراسم قربانی، انجام می

لهایم، )نک. بتبخش و ناجی خواهد بود بتلهایم نیز معتقد است که ثمرۀ ازدواج حیوان و انسان، لذت

ز عروس نی-د. حتی در باورهای مارکنیعنی تقدس مار، کمابیش به فرزند نیز سرایت می (؛506: 1384
این پسر من، مادرش »تقدس مار و نبوغ فرزند مار، محرز است. در مهابهاراتا از قول برهمنی آمده است: 

شود؟ گفت: مرا احتلام واقع شده بود، منی مرا خورد و مار است. پرسید که آدمی چون از مار متولد می
غایت دانا و فاضل است و در این فرزند زایید. این پسر، بهدر رحم او این فرزند گرفت. بعد از مدتی 

نامه، حذاقت، در داستان جولاهه و مار در مرزبان (.6/ 1: 1380)مهابهاراتا، « عبادت و صلاح نظیر ندارد
)نک. ست اپیشگویی و معبّربودن مار، )که از ویژگی پیامبران یا اولیاءالله است( مورد توجه قرار گرفته 

 . (579-586: 1380، وراوینی
ت کم جنبۀ پتیارگی آن تقویبنا به دلایل فراوان، مقام والا و قداست مار، آرام آرام به محاق رفته و کم 

جانوران اهریمنی  ی ازئرا جز این دوره، مارمکتوب  آثار دراست. در دورۀ ساسانی و و جایگزین شده 
دانیم که در مندرجات اوستا از مار با عنوان این، می علاوه برند. کردکشتن آن را ترغیب می و ندشمردمی

. همچنین متون مذهبی زرتشتی، (190: 1376)نک. بهار، شود و اژی؛ یاور دیو دروج است یاد می« اژی»
نک. میرفخرایی، )شود شدن گناهان کبیره میدانند که کشتن آن سبب بخشودهمار را از خرفستران بزرگ می

گوید: پس از کند و میار را، در آیین زردتشتی جستجو میل مقام ماتانی نیز آغاز تنزّ . تاوار(33-49: 1367
. وی در ادامه، نقش سه دین (160: 1383)نک. تاواراتانی، شدن آیین زرتشت، مقام مار تنزل پیدا کرد چیره

زیرا مطابق . (154: همان. نک)داند مسیحی و یهودی و اسلامی را در کاهش مقام خدایی مار مؤثر می
تفاسیر متون دینی یا نص کتب آسمانی این ادیان، مار در رانده شدن حضرت آدم از بهشت با شیطان 

ی، )نک. رستگار فسایاست  است. حتی در مکاشفۀ یوحنا اژدها و ابلیس یکی دانسته شده همکاری کرده

1388 :300) . 

                                                 
1-Daphne 



   63 و همکار علی حیدری ------------(70-51ص )همسرهای حیوانهنقش و جایگاه مار در قصّ 
 

 

عنوان یاور اهریمن یاد کرده که از آن به هایی، نه تنها مار را مقدس نشمرده بلمسلماً چنین آموزه
نام مارِ پردار را است. نتیجۀ چنین باورهایی بود که در روزگار ساسانی موجب گردید تا موجودی به 

 . (99: 1369)نک. دادگی، موجب مرگ آدمیان قلمداد کنند

ست مار حفظ هایی از قداشایان ذکر است که هنوز هم در مناطقی از جهان از جمله ایران، رگه
م وجود دارد که مرد« زنگی»نام ای به طور مثال، در بخشی از استان کرمانشاه، معبدگونهاست؛ به شده

روند و معتقدند ماری زنگی در این مکان وجود دارد و برای برآوردن حاجات و احیاناً تفریح به آنجا می
 بینند وکند و برخی افراد آن را میبر می های معبد سرهر روز حداقل یک بار از در و دیوار و یا شکاف

 حمل بر برآوردن حاجات زائران است. 

هنوز در مناطقی از غرب کشور در پایان زمستان، و فرا رسیدن بهار، آشی )متشکل از نخود و عدس 
زایایی ین کنند. ارتباط بها تقسیم میگویند و بین همسایهمی« مارانشاه»کنند که به آن و لوبیا( تهیه می

« مارانشاه»ترین فلسفۀ وجودی این غذای آیینی است. ترکیب مار و نوزایی طبیعت در فصل بهار، بدیهی
ها نیز آمده، قابل تأمل و تحقیق جدی است. در مناطق کردنشین ایران و ترکیه هنوز که در برخی قصه

. علاوه بر خود (81: 1398و رهبر،  )نک. مسرورها وجود دارد ها و ابلشهایی از شاماران بر روی پردهعکس
مار، پوست مار نیز در باور بسیاری از مردم غرب کشور موجب برکت و زایایی است. گاهی پوست تورمانندِ 

زنی یا ای کوچک پیچیده و به مشک دوغصورت طبیعی از مار جدا شده است، در پارچهمار را که به
بندند و معتقدند که این پوست مار باعث افزونی کره در یکنند، مهای که مشک را به آن آویزان میچوب

 شود.مشک می

که مشخص است، جنبۀ تقدس مار، و اهدای قربانی که یکی از بهترین انواع آن دختری باکره چنان
 هاست. ترین دلایل فراوانی این قصهبوده، از مهم

 . مار؛ نماد باروری و تجدید حیات3ل2-3
های مختلف از جمله . مار در فرهنگاندر )حیه( را با حوا از یک ریشه دانستهدر بعضی از باورها ما 

های زیرین و توان گفت در لایهاست. بنابراین می ایران باستان، نماد باروری، و حیات مجدد بوده
است. ظهور مار در هر بهار، داماد، ادامۀ حیات و زندگی مجدد مطرح بوده -های مارسمبولیک، قصه

ها و گیاهان، موجب این تصور شده بود که مار با نیروهای پنهان محبوس در دل اه با نوزایی سبزههمر
عنوان  که از این طریق نیز بر نقش او به (54: 1394)نک. دوبوکور، زمین و با باروری، پیوند و همبستگی دارد 

ای از نماد آب است و هر دو انهمایۀ مار، نشنیز معتقد است که نقش 1شد. گولانعامل باروری تأکید می

                                                 
1-Golan 
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شوند. این نقوش در هزارۀ سوم و دوم قبل از میلاد در می شکل به تصویر کشیدهوسیلۀ خطوط موجی به
-Golan, 1991:205) النهرین، ترکمنستان، روسیه و چین قابل مشاهده استیی چون ایران، بینهاتمدن

قابلیت پوست دلیل حیات )به تجدیدو  باروری ،خیزیل حاصلرا سمبُ  یلامیان مارکلی، عطور. به(206
 دانستند. ( میاندازی

گیری است؛ حتی تا نماد باروری عیلام که متشکل از دو مار در حال جفت»هینتس معتقد است: 
. تاواراتانی نیز مار را نشانۀ زایش مجدد و زندگی (52: 1389)هینتس، « استسرزمین نیل نیز رسوخ کرده 

. با توجه به این نماد مار، بیراه (12: 1386)نک. تاواراتانی، است ر فرهنگ عیلامیان باستان دانسته دوباره د
عنوان عروس نقش عنوان داماد، نقش بارورکنندگی و تجدید حیات را یا به  نخواهد بود اگر مار به
 وجود دارد که معتقدند ها ایفا کرده باشد. باوری جزم در بین مردمان غرب کشوربارورشدگی را در قصه

هر خرمنی یا هر محصول کشاورزی را که در آن مار مشاهده شود، حمل بر برکت و ازدیاد محصول 
کنند. حتی از طریق برهان خلف، هرگاه محصولی غیرمنتظره کنند و برای مار مزاحمتی ایجاد نمیمی

ر د« استمار در آن زاییده »متداول  المثل مرسوم وضرب«. مار زاییده است»گویند در آن زیاد گردد، می
معنی آن است که مورد لطف و عنایت مار )خدا یا نیروهای غیبی( قرار گرفته و زیاد شده بین این اقوام به 

 که مار واقعاً در آن تخم گذاشته یا بچه زاییده باشد. است، نه آن

 ر و مؤنث. مار نماد جنس مذکّ 2-3-4

تناسب، گاهی نماد جنس مؤنث )با توجه به زایایی مار( و گاهی نماد ژدها بهدر نمادشناسی قصه، مار یا ا 
: 1394)دوبوکور، « مار، همزمان، نماد اندام جنسی مرد و زن است»نویسد: جنس مذکر است. دوبوکور می

یرا به قول دلاشو (72 و، )دلاش« هر شیء تیز نشانۀ اندام نرینگی است». گاهی نماد جنسی مرد است؛ ز

دختران شود. مثلًا بستر میبرخی از اقوام معتقدند که ماه به هیئت مار با زنانشان هم. »(183ن: هما
  Abruzzesکه مباد بار گیرند. همین اعتقاد در ایالتکردن به ماه را ندارند. از بیم آناسکیمو، جرئت نگاه

ن از وصلت سرّی با مار در برخی . دوبوکور همچنی(55: 1394)دوبوکور، « )ایتالیا( نیز جاری و ساری است
: کند. دوبوکور این شعر را که در وصف مار است، از آپولینز نقل می(73)همان: دهد مراسم آیینی، خبر می

و نیز  اند!/ حوا، اوریدس/ کلئوپاترا؛/دلیت نبودهتو بر زیبایان حریصی/ و چه زنانی که قربانی سنگ»
رحمی و سنگدلی مار که زنان عاشقش . در اینجا به بی(64مان: )ه« شناسمشانسه چهار زن دیگر که می

ده شاست. ورمازرن، لیسیدن خون گاو قربانی نهاده، اشاره شدهاند و او به عشق آنان وقعی نمیشدهمی
. پراپ نیز اژدها را صریحاً (193: 1372)نک. ورمازرن، داند توسط میترا را به وسیلۀ مار، نماد آبستنی مار می

: کند. در جایی دیگر با کنایه بر همین مطلب تأکید می(244: 1371)نک. پراپ، داندماد دوشیزگی دختر مین
که ارتباط سمبولیک آن با جنس مؤنث نمایان  (244)همان: « ها؛ اژدها نگهبان چاه مغاک استدر قصه»
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شد، یا قهرمان حکایت خواهد اژدهایی بکخانم، از خواستگارش میها شاهرادهاست. در خیلی از قصه
ند. کدارد و بر او غلبه میشود و آن را از سر راه برمینوعی با اژدها درگیر میکه پسر پادشاهی است به 

خانمی است که در کاری از نظر نمادشناسی قصه، نویددهندۀ ازدواج آن قهرمان با شاهزادهاین خویش
ین دلیل در چنین مواردی، اژدها )مار( نماد زنانگی کند. به همقصه وجود داشته یا بعداً ظهور پیدا می

ها را بر های پریان، گذراندن آنهای قصهخانمهایی که شاهزادهامتحان از جمله»است. از این رو 
. البته (241)همان: « اند، پیکار با اژدهاست که خواستگار باید در آن پیروز گرددخواستگاران واجب شمرده

داند که جوان، قبل از زناشویی باید دلهره و را در جایی دیگر به این معنی میکاری پراپ این خویش
. طبق نظر فریزر، این مار یا اژدها، جلو چشمۀ آب را گرفته و فقط (160)همان: ها را از خود بزداید هراس

که در این  . ناگفته پیداست(195: 1387)فریزر، گذارد که آب جاری شود با گرفتن یک آدمیزاد قربانی، می
اری گاهی کاست. این خویشبدل شده و ازدواج به قربانی  تغییر یافتهروایت، دختر باکره به یک آدمیزاد 

ن چنین ادعا تواچنان در زندگی مردم ملتی ریشه دوانیده که حقیقتی غیر قابل انکار پنداشته شده و یا می
وید گبطوطه به نقل از بومیان مالدیو، مید. ابنانها متجلی شدهاند که در قصهکرد که همین حقایق بوده

 نشینان باشد. جزیرههای شرور به صورت یک کشتی پر از چراغ بر آنان ظاهر میهر ماه یکی از اجنه
ه دیدن تند. روز بعد که بگذاشگزیدند و در معبد کنار دریا میمیبررا ای جوان باکره به قید قرعه ،دیدن او

یافتند. آخرین دختر را خود را از دست داده بود، مرده می بودنهر را در حالی که باکررفتند، دختدختر می
یا بازگرداندای دیندار با تلاوت قرآن نجابربری . در بعضی از قصه(194)نک. همان: ت داد و جن را به در

الات رتر، سؤجای اژدهاکشی برای خواستگاران، کشتن حیوانات دیگر و در دوران متأخهای جدیدتر، به 
وی ری دشوار از سگاه نیز ازدواج با دختر را مشروط به انجام کا»شود. پیچیده و شروطی دیگر مطرح می

های گشتاسب در . قیصر روم انگشتری پادشاهی را پس از رشادت(507: 1383)سرامی، «کنندداوطلب می
ن برای گزینش همسر برای دو دختر . همچنی(12: 1385 محصل، راشدنک. )دهدگوی و چوگان به او میمیدان 

دهان اژدهای کوه سقیلا  را در« اهرن»خواند و را به مبارزه با گرگ فاستون فرا می« میرین»دیگرش، 
توان نبرد اسفندیار با . همچنین با تأویلی نه چندان دور، می(6/29و  6/1/530: 1384فردوسی، نک. )فرستدمی

از این جهت  (391: 1377ها، )یشتمقدس، اژدها خوانده شده است،  ارجاسب تورانی را که بارها در متون
دهد در صورت غلبه بر ارجاسب و آزاد کردن همای و تحلیل کرد؛ زیرا گشتاسب به اسفندیار قول می

بسیاری از پهلوانان  (793-4: ابیات 1384)نک. فردوسی، آفرید )خواهران اسفندیار( با آنان ازدواج کندبه
)نک. اند ور شاهنامه و جهان در یکی از مراحل پهلوانی خود، موفق به کشتن اژدها شدهاساطیری مشه

ها است که مار در برخی قصه . نقش و نماد دوگانۀ )مذکر و مؤنث( مار باعث شده(296: 1388رستگار فسایی، 
 عروس-د و مارداما-های مارنقش عروس و در برخی دیگر نقش داماد را ایفا کند، به همین دلیل با قصه

 مواجهیم. 
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-ها در تمام سطوح، حضور مار و اژدها، از اسطوره، روانشناختی و جامعهعلاوه بر نمادشناسی قصه

که گفته شد در ادوار مختلف، مار دو شناختی با نقش و نمادی دوگانه و متضاد مواجهیم؛ زیرا چنان
است و  رحمای بیفته و گاهی پتیارهحضور متضاد داشته است؛ گاهی شاه است و تا مرز خدایی پیش ر

سو است: مار از یکاست. الیاده نیز بر این نقش دوگانۀ مار تأکید کردهدر اخراج آدم از بهشت سهیم بوده 
)نک. الیاده، عنوان بدخواه و باعث مرگ و از سویی سودمند و حتی تا مرز خدایی، بزرگ و والاست  به

ها مانند اژدها ها و عناوین در قصهعتقد است که بعضی از شخصیت. به همین دلیل، پراپ م(37: 1394
از منظری دیگر، مار از یک سو دارای  (.178: 1368)نک. پراپ، های مختلفی بپذیرند. توانند نقشمی

مفاهیمی مانند آب، حاصلخیزی، باروری، زن، آلت ذکور، درخت، تجدید حیات است و از سویی با 
ر، گناه، شیطان و مرگ در پیوند است. دوبوکور نیز بر نقش دوگانۀ مار در مفاهیمی چون پلیدی، خط

 .(147: 1394)نک. دوبوکور، داند کند و آن را نماد زندگی و مرگ، روشنایی و تاریکی مینمادها تأکید می

 گیری. نتیجب3

ان داماد و حتی عنو کرّات بهداماد، نقش مؤثری داشته و به-های حیوانیکی از موجوداتی که در قصه
ویژه ایران، در دورانی تا مرز است، مار است. مار در فرهنگ و اعتقاد دنیا به عنوان عروس مطرح شدهبه

خدایی و پادشاهی رفته و در دوران دیگر بنا به دلایلی از جمله مخالفت و ستیز ادیان بزرگ )یهود، 
ی تنزل یافته است؛ زیرا عموماً هر دینی با برخ مسیحیت و اسلام( مقام آن تا حد یک پتیاره و حتی شیطان

گاهانه مخالفت می -ورزد و آن را از اوج قداست به حضیض پتیارگی میاز مصادیق احترامِ دین قبل، آ

د. اما حیات رازآلود مار به عنوان شریک زندگی در قصه  العملی در مقابل تخریبتواند عکسها میکشان 
-نخورده باقی ماندهپرداخته شده، پس از آن دستواز تنزل مقام مار ساخته ها قبلآن باشد و یا این قصه

های گوناگون؛ از سازیهای ذاتی و شکل ظاهری مار که زمینۀ سمبلاند. قدمت، قداست و خاصیت
که  استجمله باروری، تجدیدحیات، بهار، زایایی، ابر، نرینگی و مادینگی را فراهم آورده، باعث شده 

باشد. تحمیل سمبل نرینگی برای مار از یک طرف و مقام ها حضوری فعال داشته ن در قصهاین حیوا
عنوان یک سنّت جهانی باعث شده خدایی و شاهی از طرف دیگر و قربانی دختری باکره برای خدایان به 

 ر بهها مطرح گردد. تغییر شکل مادامادهای پرتکرار در قصه-عنوان یکی از حیواناست که مار به 
حیوانات جدیدتر مانند، موش، کبوتر، قورباغه، سگ و سایر حیوانات و تغییر سنت تقدیم دختری به 

هایی است که در درازنای قرون بنا به دلایل جویی به قربانی کردن، از حداقل دگردیسیخدا برای کام-مار
ای از اساطیر و محصول دوره است. با توجه به نقش دوگانۀ مار که هر کدام ها رخ دادهفراوان در قصه

شناختی دارای شناختی و جامعهها و سایر مکاتب از جمله روانفرهنگ ایران و جهان است، مار در قصه
که مار، نماد جنس مؤنث و مذکر بوده، جاییهای مثبت و منفی مختلف و بعضاً متضاد است. از آننقش
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عنوان داماد ایفای نقش  عنوان عروس و گاهی بهعروس، گاهی به-داماد یا حیوان-های حیواندر قصه
-ز مهماتوان گفت که یکی همسری گفته شده میر مورد ماراجمال داست. با توجه به مطالبی که بهکرده 

ها، مار در نهایت به شکل آدمیزاد و جوان رعنایی جلوه هایی که در اغلب آنترین دلایل وجود چنین قصه
ن ترس کودکان از ازدواج و پیامدهای ناشی از آن در ذهن کوچک و معصوم کند، برای از بین بردمی

رسیده با توجه به هشدارهای نزدیکان از جمله والدین، بلوغبهکودک بوده است؛ زیرا کودک یا نوجوان تازه
ها به شکل حیوان )از جمله امکان دارد تصویری منفی و حیوانی از همسر در ذهن داشته باشد که در قصه

ها و دگردیسی حیوانی که شریک زندگی است، کودک را به زندگی یابد. پایان خوش قصهمار( تجلی می
 کند.زناشویی امیدوار و دلگرم می
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 دمب . مق1
 . بیان مسئلب1-1

شامل تعداد محدودی زبان از نظر زبان سی  ست که همراه تعداد  ۀقاعدشنا ستوری ا آوایی، معنایی و د
شود دستگاه گفتار آدمی تولید میها از طریق و این جملهتواند بی نهایت جمله بسازد محدودی واژه می

باط میان افراد می ۀو واســـط قاعده ،برای مثال ؛شـــوندارت فارســـی  بان  جایگاه  ۀهایی در زمیندر ز
ــاف و که گوید ها به ما میمفعول و فعل در جمله داریم. همین قاعدهفاعل،  ــوف و مض ــفت و موص ص

ــاف   ــبت به هم چگونه إمض ــافه، حرفگیرند، جای حرفقرار میلیه نس  غیرههای ربط، قید و های اض
 .شودگفته می« دستور زبان»ها کجاست؛ به این قاعده

و اســـت که زبان یک پدیدۀ اجتماعی شـــود. از آنجاییزبان در گذر زمان دچار تغییر و تحوّل می
ست؛ بنابراین زبان هم پابه شود. تماع دچار تغییر و دگرگونی میپای اجاجتماع نیز دائماً در حال تغییر ا

ــوات زبانی روی هم اثر می ــبیه گذارند و به هم تبدیل میاص ــوت مجاور خود ش ــوتی به ص ــوند یا ص ش
کند و آن را به خود شــبیه و یکســان شــود یا صــوتی روی صــوت قبل از خود یا بعد از خود تأثیر میمی
صــوتی از زنجیرۀ گفتار ،ســهولت در امر گفتاردهد. گاهی برای کند یا شــباهت خود را از دســت میمی

پذیریبه این تأثیرگذاری»گردد. شـــود و گاهی نیز صـــدایی به آن اضـــافه میحذف می ا و هها و تأثیر
 (.108: 1364الدّینی، ۀ)مشکو«شودتغییرات آوایی و تحوّلات واژگانی، فرآیندهای آوایی گفته می

هدف  اصــلی این  شــهر کهن یزد، مثل گویش محلی هایبا توجه به گســتردگی و غنای گویش     
شناخت مهم ستار،  ستوریج ستان یزدموجود در   ترین قواعد د ست. لهجۀ مرکزی ا ستور زبان در   ا د

ــت و تفاوت لهجۀ ــی معیار اس ــود،هایی که دیده مییزدی تقریباً همانند فارس ــتر به ش ، واییآ لحاظبیش
ستوری و واژگانی یز تفاوتو در برخی از موارد ن کاربرد افعال خاص ست های د که در این مقاله به آنا

 شود.می پرداختهها 

 تحقیق پیشینۀ .1-2
صــورت دربارۀ زبان یزدی تاکنون تحقیقات و تألیفاتی پدیده آمده اســت که تنها تعداد محدودی از آن به

 : اند؛ ازجملهنامه و مقاله تهیه و تدوین شدهکتاب و بقیه به شکل پایان
شار که  از (1389« )نامۀ یزدیواژه» (1 های میبدی پرداخته و ویژه واژههبه تعدادی واژه بدر آن ایرج اف

سال سبب که  شدهبدان  ست، برخی کلمات از نظر آوایی غلط ثبت  کتایون ( 2اند. ها از یزد دور بوده ا
ــهر یزد ۀنامواژه» در مزداپور ــتیان توجّه ( به برخی از واژگان 1374)«گویش بهدینان ش و از  کردهزرتش

واژگان در قالب جمله بازسازی شده و شکل  ،در این کتاب .استشناسی بحثی به میان نیامدهنظر زبان
( 1375« )بررسی گویش یزدی»نامۀ پایان ،القراءسیدعلی نقیب(3است.  شدهها ثبت درست تلفظ آن
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شــناختی گویش یزدی پرداخته اســت. بانکه تا حدودی به مبحث فرایندهای واجی و زرا تدوین نموده 
تحلیل » در هامانه( فخرالسادات خامسی4. چاپ نشده است این کار به صورت محدود پژوهش شده و

بان بان1392«)شـــناختی گویش یزدیز به برخی از واژگان یزدی شـــناختی و فقه( نیز از نظر ز اللغه 
ضی از ترکیبات و کنایات یز شاره کرده اپرداخته و در پایان، به بع شکل محدود ا نجا که ست. از آدی به 

ها تری به آنابعاد گوناگونی دارند، هنوز جای آن اســـت که به شـــکل علمیها و لهجه هامبحث گویش
 .پرداخته شود

 وش تحقیق. ر1-3
شیوۀ تحلیلی ـــ بنیادی با  صیفی -این مقاله از نوع نظری ـ ساس  تو ست و گردآوری اطلاعات آن بر ا ا

صورت بسیار گسترده انجام شده بهبه شکل صوری  و مکانیکی   (Field study)ـــ میدانی  روش علمی
ی هاشناس کشف قوانین کلی زبان از طریق بررسی گفتهزبان ۀاست. از نظر فردینان دو سوسور، وظیف

ست. بدین ترتیب ستقل وارتباط زبان با واقعیت خارجی قطع می ،متعدد ا  شود و زبان دارای نظامی م
  (.77: 1370بی یرویش، نک. )گرددقابل کشف تلقی می

از  اطلاعات شفاهی به شیوۀ مکانیکی و صوری انجام شد وابتدا تحقیقات میدانی  ،بدین منظور 
طریق گویشوران مختلف از طبقات اجتماعی، فرهنگی، اقلیت دینی زرتشتی و نیز سنین متفاوت و با 

 . پژوهش در آغاز با تحقیقاتگردیدو حتی باسواد( گردآوری  سواد و سالخوردههای مختلف )بیجنسیت
باً از اند و شاید بتوان گفت تقریها در منطقه زیستهوسیع از گویشورانی که اغلب خود و والدینشان سال

ام شده اند، انجاند و نیز از نظر تلفظ آواها مشکلی نداشتهو کمتر تأثیر پذیرفته گویش معیار دور مانده
شده انجام به دو شیوۀ محض و هدایت عمدتاً   (Direct Mechanical Metod)روش مکانیکیضمناً  است. 

هایی از گفتار عادی گویشوران در محیط ادای بیشتر از ضبط نمونه ۀشود. شیوۀ مکانیکی محضمی
منظور  شده، بیشتر بهشود. شیوۀ مکانیکی هدایتگفتار برای استخراخ و بررسی آواها استفاده میپاره

های زبانی و فرایندهای واجی از طریق ضبط گفتار گویشوران به کار کردن شواهدی برای ویژگیفراهم
 (.3: 1395نژاد و ویسی، پاکنک. )شود گرفته می

های گویشوران در چارچوب آوری اطلاعات شفاهی بیشتر از طریق ضبط گفتهجمعرو، از این
شده و نیز از طریق تعیینقبل از گویی، گفتن خاطره و سرگذشت و یا بیان برخی جملاتِ قصه

اند، سواد بودهعلت نوع مخاطب که اغلب سالخورده و گاه بیبه ،برداری بوده و در مواردی اندکیادداشت
ها، سعی شده مفاهیم کلمات نیز بعد از آوانویسی دقیق واژه ای استفاده شده است.نامهرسشاز روش پ

ی، از جمله کتاب دستور زبان فارس؛ کتب فرهنگ زبانی مرجع بهبا استناد  و ای دقیق و مستدلگونهبه
تاریخی  (، دستور1389نامه )افشار،(، کتاب واژه1384الدینی، ۀواژگان و پیوندهای ساختی )مشکو
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( 1392شناختی گویش یزدی، )خامسی هامانه ( و کتاب تحلیل زبان1387زبان فارسی )ابوالقاسمی، 
با این توضیح که در آغاز، جدولی از صورت  شود؛نوشته و در برخی موارد به چند مفهوم یک واژه اشاره 

واجی، دستوری و یندهای ااست. همچنین در مبحث فر ذکر گردیدهها و آواهای مرتبط آوایی واج
های آوایی های کوتاه با صورتثلبیشتر در قالب جملات و م   ،نکات دستوری تا سعی شده ،شناختیزبان

 دست آمده ـ توضیح داده شود.لای گفتار گویشوران متعدد بهدقیق ـ که از لابه

 مبانی نظری تحقیق .1-4
ها، دارای گونه ،های زمانی و مکانیتها تحت تأثیر عوامل و شرایط بیرونی و درونی و موقعیزبان

  شود.ها اشاره میکه به طور کوتاه به آن های مختلف هستندها و لهجهگویش

 . گونب، گویش و لهجب1-4-1 
ها و شرایط خاص به کار برده ها و مکانها، زمانشکال زبانی هستند که با توجه به موقعیتها ا  گونه 

و  در انتخاب کلمات ،و لهجه ظشود که علاوه بر تلفاز زبان گفته میهایی شکل به ، گویش شوند.می
 های تلفظی محدود است و مشخصبیشتر به جنبه ،لهجه قواعد دستوری نیز با هم فرق داشته باشند.

ی و های دستورویژگی ،که گویشای یا اجتماعی اهل کجاست؛ درحالیم از نظر منطقهمتکلّ  که کندمی
به گونۀ زبانی خاص هر » ،. در واقع(2: 1386الدینی،ۀمشکونک. )گیردتلفظی را در بر می واژگانی و همچنین

     (.24)همان: «شودلهجه گفته می ،ناحیۀ جغرافیایی

ر های یک کشور با یکدیگهستۀ ارتباطی مشترک دارد ولی گویش ،های دیگر آن زبانزبان با لهجه
شترک ندا ،و با زبان رسمی ستۀ ارتباطی م سخنه شیهگویان آنرند؛ یعنی  بدون  ،ایها جز در موارد حا

 (.28: 1374باطنی، نک. )فهمدسخن یکدیگر را نمی ،آموزش
هیچ دو نفری که »(لهجۀ فردی: اصولا1اند: فردی، محلی و اجتماعی. ها بر سه گونهالبته لهجه    

توان گفتار هر فرد را به اعتبار کنند. بنابراین میمانند هم صـــحبت نمی اهل یک زبان هســـتند، دقیقاً 
(لهجۀ 2 (.24)همان: «هایی که با دیگران دارد، هرچند ناچیز باشــد، لهجۀ فردی آن شــخص نامیدتفاوت

جه»محلی:  قههای بزرگتوان در گروههای فردی را میله ندی کرد. مهمتری طب ترین ملاک این ب
ـــت؛ یعنی میطبقه عامل مکانی اس یایی آنهای توان لهجهبندی  بار تنوع جغراف به اعت ر ها دفردی را 
ــیرازی ؛تری قرار داد و هر گروه را یک لهجۀ محلی نامیدهای بزرگگروه ــفهانی، ش  یزدی و ،مانند اص
به جایگاه طبقۀ اجتماعی و ســـخن3«. غیره بان خاص بســـتگی ( لهجۀ اجتماعی: که  یان آن ز گو
ها نیز به همان اندازه مبهم و نامشخص است که ی گویشحد و مرز زمان»رو، از این .(25-24)همان: دارد

بان .هاحد و مرز جغرافیایی آن  باید در محدودۀشـــناختی دیگر، میتغییرات آوایی هم مثل هر تغییر ز
د و در همان محدوده نیز به پایان برســند، درســت به همان صــورت که تغییرات نزمانی معینی آغاز شــو
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 (.403-402: 1370)روبینز، «افیایی مشخصی اتفاق افتندباید در گسترۀ جغرمزبور می
 

 لهجۀ یزدی. 1-4-2
شمار میگونهاز یکی  سی مرکزی به  ستان های زبان فار ست. مردم بومی ا ستان یزد رایج ا رود  که در ا

ستان شهر شتیان و یهودیان یزد و مردم  ستثنای زرت سی یا لهجۀ یزد، به ا های خاتم و ابرکوه به زبان فار
ص شان تکلّ مخ صلی زبان یزدی و تفاوت عمدم میوص خود صوصیت ا سی معیار ب ۀکنند. خ هآن با فار

زبان یزدی  را بیشـــتر باید لهجه رو، ایندر تکیه و آهنگ کلام اســـت. از ،جز تفاوت آوایی و واژگانی
سه با گویش معیار صلی آن در مقای یرا تفاوت ا ست تا گویش ویژه؛ ز ضی ب های آوایی،ویژگی ، دردان ع

غنی  گویای یک زبان ،مختصات صرفی و نحوی و کاربرد تعدادی واژگان بومی است. البته زبان یزدی
ای و در بین عدّۀ زیادی از مردم رواج داشته است و کهن ایرانی است که روزگاری دراز در پهنۀ گسترده

 اموشی است.و متأسفانه اکنون تحت تأثیر عوامل و شرایط عصر امروز در حال ویرانی و فر
ــان، نیمزبان     ــناس ــت ی( جدید ایرانیها)لهجهیهازبانش ــیم  ۀرا به دو دس باختری و خاوری تقس

ــت یهای مرکززبانزبان یزدی جزو نیم .اندکرده ــت که در بخش باختری فلات ایران تا ۀ دس باختری اس
 یآثار دیرینگ ی،مرز یهاانزبعراق رواج دارد. نکتۀ قابل ذکر این است که در بیشتر نیم یحدود مرزها

 .(48: 1378ارانسکی، نک. )شودیدیده م یبا زبان عرب یکمتر یو آمیختگ
نوان یکی از عیکی دیگر از خصوصیات بارز چنین زبانی، وجود زبان زرتشتیان ساکن این منطقه، به

ستان یزد در میان خود، به زبان نیاقدیمی شتیان ا ست. زرت سرزمین ا ساکنان این  سترین  شان  خن کان
های های ایرانی را با توجّه به ویژگیزبان»نویســـد: یدالله ثمره در مطالعات زبانی خود می. گویندیم

های زباناند و گویش یزدی ـــــ که جزو نیمبندی کردهشــرقی و غربی طبقهۀ ها در دو شــاخمتفاوت آن
ی زیستعلت همت که بهاس یخاص گویش یهایشود ــــ دارای ویژگباختری محسوب می ۀمرکزی دست

شتی ساخت آوا گی، فرهنیفهرست بلندی از واژگان با بار معنای یدارا ،درازمدت با زبان دری زرت  ییو 
 (.51: 1369)ثمره، « متمایز است

 عناصر زبانی. 1-4-3

دارای سه سطح اصلی است: آوایی، دستوری و معنایی. واحدهای زبانی  ،شناسی، زباناز دیدگاه زبان
.واژگانی، 4.تکواژی، 3.هجایی، 2.واجی، 1: کنندبیشتر به هفت طبقه تقسیم و بررسی می را نیز

دانند  حال، واحدهای اصلی دستوری را تکواژ، واژه، گروه و جمله می.جمله. با این7.بند و 6.گروه، 5
گیوی  مدی)نک. احاسم، فعل، صفت، قید و حرف. کنند:و مقولات واژگانی را هم به پنج دسته تقسیم می

 : کلیات(.1385وانوری،
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 یقواعد دستور. 1-4-4
شناسی است که در بارۀ ساختمان آوایی، صرفی و نحوی و معنایی بحث بخشی از زبان ،دستور زبان

 پردازد. دستور زبان معمولاً ها و کارکردهای ارکان و اجزای زبانی میکند و به توصیف قواعد، ویژگیمی
 (.30: 1382)نک. فرشیدورد،اجی، صرفی و نحویدارای سه بخش اصلی است: و

 . بحث 2
 . فعل2-1
تفاوت چندانی ندارد. افعال در گویش یزدی نیز به سه  ،زبان یزدی با فارسی معیار ساختمان فعل در 

یادی تفاوت ،شکل ساده، پیشوندی و مرکّب هستند ولی در صرف لاوه شود. عدیده میدر آن های آوایی ز
اند اندهمیی، تعداد محدودی از افعال هستند که از فارسی پهلوی در گویش یزدی باقیهای آوابر تفاوت

 ولی در فارسی معیار کاربردی ندارد.
ها اند که در صرف افعال از آناز این نمونهغیره  و /heštæn/یا هشتن  /isundæn?/ایسوندن 

های هنوز در بخشی از گویشه است کهای متروک نمونه فعلاز   /heštæn/هشتن شود. ه میداستفا
از مصدر هشتن و هلیدن. فارسی میانه »هرن می نویسد:  ایرانی؛ از جمله گویش یزدی پرکاربرد است.

/hištan/  و نیز/hil/  امر به گذاشتن(Horn, 1893: 1097).» 

 . ستاک2-1-1
 اخباری و های مضارعشود. در این گویش، زبانستاک فعلی شامل ستاک حال و ستاک گذشته می

 ۀساده، گذشت ۀهای گذشتزماندر شود و های امر از ستاک حال ساخته میمضارع التزامی و آینده و فعل
تاک شود که در زیر چند مثال از سنقلی و گذشتۀ بعید از ستاک گذشته استفاده می ۀاستمراری، گذشت

 شود:بیان میحال و گذشته 
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های ، وندهای نفی و شناسه/-be/ «بِ »  و /-mi/ «می»نمای وندهای وجه وندهای تصریفی:
 شوند.     نامیده می« وندهای تصریفی»فعل 

 انم. وندهای وجب2-1-2
که  هســـتند /-be/ «بِ »  و /-mi/ «می»،یزدی، مانند فارســـی معیار ۀنما در لهجوندهای وجه

/mi-/  بر سر افعال مضارع اخباری و گذشتۀ استمراری  و/be-/ فعال مضارع التزامی و امر بر سر ا
وارند. در اینجا چند گونه یزدی چهار ۀآید. تفاوت عمده آن اســت که این تکواژها هر کدام در لهجدرمی

 آوریم:مثال برای هر کدام می
 : /-mi/الف( می 

1 ./mi/  ــدون ب
 تغییر:

/mi-/ 
 

/mi/ 

خـــیســــــه مـــی
 «خیسدمی»

/mixisɛ/ 
 

/mixisæd/ 

ـــی ـــه م ـــن ـــــی ش
 «نشیندمی»

/mišinɛ/ 
 

/minešinæd/ 

 
یل 2 بد  /-mi/. ت

 : /-mo/به 
/mo-/ 

 
/mi-/  

  /moxorɛ/  /mixoræd/ «خوردمی»مُخوره 
ـــــزه  ری گـــــُ ـــــُ م

 «گریزدمی»
/mogorizɛ/ 

 
/migorizæd/  

 
یل 3 بد  /-mi/. ت

 : /-me/به 
/me-/ 

 
/mi-/  

  /metærsɛ/  /mitærsæd/ «ترسدمی»مِترسه 
  /mekkarɛ/  /mikaræd/ «دکارمی»مِکّاره 

 
یل 4 بد  /-mi/. ت

 : /-mu/به 
/mu-/ 

 
/mi-/  
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ـــــه  وخـــــون مـــــُ
 «خواندمی»

/muxunɛ/ 
 

/mixanæd/  

  /mukkuwɛ/  /mikubæd/ «کوبدمی»مُوکُووه 
 

 
 : /-be/ ب( ب  

1 ./be-/  ــدون ب
 تغییر:

/be-/  /be-/  

  /bekkar/  /bekar/ «بکار»بکّار 
ـــ « بدر»بدر  پاره ـ

 کن
/bedær/  /bedar/  

 
یل 2 بد  /-be/. ت

 : /-bi/به 
/bi-/  /be-/  

  /bigir/  /begir/ «بگیر»بیگیر 
  /bišin/  /benešin/ «بنشین»بیشین 

 
یل 3 بد  /-be/. ت

 : /-bo/به 
/bo-/  /be-/  

  /bexor/  /begir/ «بِخور»بُخور 
  /bogoriz/  /begoriz/ «بِگریز»بُگُریز 

یل 4 بد  /-be/. ت
 : /-bu/به 

/bi-/  /be-/  

  /buxun/  /bexan/ «بخوان»بوخون 
  /bugu/  /begu/ «بِگو»بُوگُو 

توان به شـــکل زیر خلاصـــه را می /-be/ «بِ »  و /-mi/ «می»نمای بنابراین، تکواژهای وجه
 نمود:
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/be-/ . 

/be-/ 
/bi-/ . 
/bo-/ . 
/bu-/ . 

 و
/mi-/ . 

/mi-/ 
/me-/ . 
/mo-/ . 
/mu-/ . 

 نفی. تکواژ م2-1-3
دار زبان است که نباید با واژه یکی دانست. تکواژ از یک یا چند واج ترین واحد معنیکوچک ،تکواژ

واژه ممکن است از چند تکواژ درست شده باشد؛ (. 8: 1379و عمرانی، کامیار وحیدیان نک. )شودساخته می
دارای پنج « از این راه باید رفت» ۀدارای سه تکواژ است: می + خند + ایم یا جمل «خندیمیم» ۀواژ مثلاً 

شود. به زبان دیگر، صداهایی نامیده می« واج»واژه است. حال اگر هریک از اجزای تکواژ را تجزیه کنیم 
سیر؛  های سر.اژهوجفت گردند، واج نامیده می شوند؛ مثلاً که سبب تمایز معنای دو واژه یا تکواژ می

تنها در یک واج با هم اختلاف دارند غیره  پور؛ و زر. پر؛ پر. زار. زر؛ سور. سار؛ سار. زار؛ سیر. سور؛
 (.9)همان: ها تمایز معنایی ایجاد شده استبین آن ،و به دلیل همان یک اختلاف

قبل از فعل، اضافه صورت پیشوند است که به /-næ/یزدی همانند فارسی  ۀتکواژ منفی در لهج    
نیز کاربرد فراوانی دارد؛ بنابراین، این تکواژ در  /-nɛ/شود. لازم به ذکر است که در یزدی، گونۀ می

 دارد. /-nɛ/و  /-næ/یزدی دو گونۀ 
ثال از تکواژ منفی  ند م الف( چ

/næ-/ : 
/næ-/  /næ-/ 

ه  مُکُن   /næmokonɛ/  /næmikonæd/ «کندنمی»ن 
 /næmišinɛ/  /næmišinæd/ «نشیندنمی»نِمیشینه 

مِرِه   /næmerɛ/  /næmirævæd/ «رودنمی»ن 
 

بد ت بلب  /-næ/تکواژ  لیب( 
/nɛ-/: 

/nɛ-/  /næ-/ 
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 /nɛdarɛ/  /nædaræd/ «ندارد»نِداره 
 /nɛgu/  /nægu/ «نگو»نگو 

 /nɛduz/  /næduz/ «ندوز»ندوز 

 های فعلی. شناسب2-1-4
 در این لهجه عبارتند از: های فعلیشناسه 

 فارسی معیار یزدی ۀآوانگاری لهج یزدی ۀلهج
م - م - /æm-/ ا   ا 
 ای - /i-/ ای -

د - /ɛ-/ ا   -  ا 
 ایم - /em-/ اِم -
 اِد - /ed-/ اِد -
ن - ند - /æn-/ ا   ا 

سه شنا ستاک فعل در زماناین  شتها به  ضارع اخباری، التزامی، آینده، گذ شت نقلی و ۀهای م  ۀگذ
 کنیم:ها اکتفا میروند که فقط به صرف یک نمونه از آنکار میبعید به
 

 فارسی معیار یزدی ۀآوانگاری لهج یزدی ۀلهج
م  روممی /meræm/ مِر 

 رویمی /miri/ ریمی
ه  رودمی /merɛ/ مِر 
 رویممی /merem/ مِرِم
 رویدمی /mered/ مِرِد
ن  روندمی /meræn/ مِر 

وم جز در س، بهاسته ذکر است که شناسۀ فعلی در گذشتۀ ساده و استمراری همانند مضارع لازم ب
 شود؛ مانند:شناسۀ صفر است؛ یعنی تکواژی به ستاک فعل افزوده نمی /ϕ-/شخص مفرد که 
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 فارسی معیار یزدی ۀآوانگاری لهج یزدی ۀلهج

 مفرد
م  خوردم /xord.æm/ خورد 
 خوردی /xord.i/ خوردی
 خورد /xord.ϕ/ خورد

 جمع
 خوردیم /xord.em/ خوردِم
 خوردید /xord.ed/ خوردِد
 خوردند /xord.æn/ خوردن

 
 . زمان و وجب فعل2-1-5
 افعال ۀهای حال و گذشـــتروند، مانند فارســـی معیار از ســـتاککار میهایی که در این لهجه بهزمان 

 می و امری هستند.های اخباری، التزاشوند و دارای وجهساخته می
 :آیددست میهایی که از ستاک حال )مضارع( به. زمان1

ضارع اخباری: ضارع اخباری الف( م ست که در حال و یا آینده انجام می ،م ضارع عملی ا شود. م
 آید.دست میهای فعلی به، ستاک مضارع و شناسه/-mi/اخباری از پیشوند می 

 «:بردن» /bordæn/مثال: بردن    
 فارسی معیار یزدی ۀآوانگاری لهج یزدی ۀلهج

 مفرد
م ر   برممی /mebɛræm/ مِب 
ری  بریمی /mebɛri/ مِب 
ه ر   بردمی /mebɛrɛ/ مِب 

 جمع
رِم  بریممی /mebɛrem/ مِب 
رِد  بریدمی /mebɛred/ مِب 
ن ر   برندمی /mebɛræn/ مِب 

ضارع التزامی: شوند  ب( م ضارع التزامی از ترکیب پی سه -beم شنا ضارع و  ستاک م های فعلی و 
 شود.ساخته می

 «:نشستن» /nešessæn/مثال: نشسّن      
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 فارسی معیار یزدی ۀآوانگاری لهج یزدی ۀلهج

 مفرد
م  بنشینم /bišinæm/ بیشین 
 بنشینی /bišini/ بیشینی
 بنشیند /bišinɛ/ بیشینه

 جمع
 بنشینیم /bišinem/ بیشینِم
 بنشینید /bišined/ بیشینِد
ن  بنشینند /bišinæm/ بیشین 

اکنون در حال انجام اســت. این زمان از عملی اســت که هم ،مضــارع مســتمر ب( مضللارع مسللتمر:
 آید.می دستهای فعلی و ترکیب مضارع اخباری سایر افعال بهو شناسه «داشتن»ستاک مضارع فعلی 

 «:رفتن» /ræftæn/مثال: رفتن 
 

 فارسی معیار یزدی ۀلهجآوانگاری  یزدیۀ لهج

 مفرد
م م مِر   رویممی /daræm meræm/ دار 
 رویمی /dari miri/ ریداری می

ه  رودمی /darɛ merɛ/ داره مِر 

 جمع
 رویممی /darem merem/ دارِم مِرِم
 رویدمی /dared mered/ دارد مِرِد
ن ن مِر   روندمی /daræn meræn/ دار 

 شود:مثلًا گفته می

 «کنی؟داری چه کار می» /dari čeka mokoni/ داری چکا مُکنی؟ -
دارم مشــــقــامــا  -
م  مِنوِس 

/daræm mæšqama 
menvesæm/ 

 «نویسمهایم را میمشق»

 
رود و فقط با قید آینده یا در کار میمضـــارع اخباری برای زمان آینده نیز به ،در زبان یزدی  د( آینده:

ــارعبافت جمله می ــاخت زمان دن یا آیندهبوتوان مض ــخیص داد. در این گویش، برای س بودن آن را تش
 در مضارع و آینده: «رفتن»مثال از فعل ؛ کنیماستفاده نمی «خواه»آینده از فعل معین 

م مدرسه.  /mæn hær ru ba čærx meræm mædrɛsɛ/ مضارع: ـ من هر رو با چرخ مِر 
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 «روم.من هر روز با دوچرخه به مدرسه می»
م خونه نناغا.ـ   /mæn færda ba čærx meræm xunɛ nænaγa / من فردا با چرخ مِر 
 «روم(.من فردا با دوچرخه به خانه مادربزرگ خواهم رفت )می»

کار صـــورت مفرد )دوم شـــخص مفرد( و جمع )دوم شـــخص جمع( بهوجه امری به ( وجب امری: ه
شوند بِ می ستا /-be/ رود. امر مفرد از ترکیب پی صفر و  سۀ  شنا ضارع و  رود و کار میبه /ϕ-/ک م

 آید.دست میبه /ed-/اِد -و ستاک مضارع و شناسۀ  /-be/ در جمع از ترکیب پیشوند بِ 

 ۀآوانگاری لهج یزدی ۀلهج
 یزدی

 فارسی معیار

 بنشین /bišin/ بیشین مفرد
 بنشینید /bišined/ بیشیند جمع

 شوند:ساخته میهایی که از ستاک گذشته )ماضی( . زمان2
 آید.دست میهای فعلی بهاین زمان از ستاک گذشته فعل و شناسه :ۀ سادهالف( گذشت

 «:گرفتن؛ خریدن» /isundæn?/مثال: ایسوندن 
 فارسی معیار یزدی ۀآوانگاری لهج یزدی ۀلهج

 مفرد
م  گرفتم /sundæm?/ ایسوند 
 گرفتی /isundi?/ ایسوندی

 گرفت /isun?/ ایسون

 جمع
 گرفتم /isundem?/ ایسوندِم
 گرفتید /isunded?/ ایسوندِد
ن  گرفتند /isundæn?/ ایسوند 

های و ستاک گذشتۀ فعل و شناسه /-mi/این زمان از ترکیب پیشوندی می  ب( گذشتۀ استمراری:
، ا گذشته یکسان است. فقط در سوم شخص مفردبآید. گذشتۀ نقلی نیز از نظر صرف دست میفعلی به

 شود.به آن اضافه می /ɛ-/کواژ ت
ویدن   «:دویدن» /dowidæn/مثال: دُو 
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 فارسی معیار یزدی ۀآوانگاری لهج یزدی ۀلهج

 مفرد
م  دویدممی /medowidæm/ مدووید 
 دویدیمی /medowidi/ مدوویدی
 دویدمی /medowid/ مدووید

 جمع
 دویدیممی /medowidem/ مدوویدِم
 دویدیدمی /medowided/ مدوویدِد
 دویدندمی /medowidæn/ مدوویدن

 گوییم:مثلًا می
با تو پارک مدوویدم. م    /mæn parsal shæmba tu park medowidæm/ ـ من پارسال ش 

 «دویدم.ها توی پارک میمن پارسال شنبه»

-mi/این زمان از ستاک گذشتۀ فعل داشتن و شناسۀ فعلی و ترکیب پیشوند می  ج( گذشتۀ مستمر:
 آید.دست میهای فعلی بهو ستاک گذشته بقیّه افعال و شناسه /

 «:خوردن» /xordæn/مثال: خوردن 
 فارسی معیار یزدی ۀآوانگاری لهج یزدی ۀلهج

 مفرد
م م مُخورد   داشت 

/daštæm 
moxordæm/ 

 خوردمداشتم می

 خوردیداشتی می /dašti moxordi/ داشتی مخوردی
 خوردداشت می /daš moxord/ داش مخورد

 جمع

 خوردیمداشتیم می /daštem moxordem/ داشتِم مخوردِم

 /dašted moxorded/ داشتِد مخوردِد
داشتید 

 خوردیدمی

 /daštæn moxordæn/ داشتن مخوردن
داشتند 

 خوردندمی
 

عل و گذشــتۀ ف (/ɛ-/این زمان از ترکیب صــفت مفعولی )ســتاک گذشــته + تکواژ   د( گذشللتۀ بعید:
پسوند )تکواژ( صفت « ــــه»همان  ،درواقع /ɛ-/شود. تکواژ های فعلی ساخته میو شناسه «بودن»

-/های پایانی کلمه به «ـــه»شود و در یزدی، تمامی مفعولی است که به ستاک گذشتۀ فعل افزوده می
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ɛ/ شود.تبدیل می 
 «:شنیدن» /šenoftæn/مثال: شنفتن 

 رسی معیارفا یزدی ۀآوانگاری لهج یزدی ۀلهج

 مفرد
 شنیده بودم /šenoftɛ budæm/ شنفته بودم
 شنیده بودی /šenoftɛ budi/ شنفته بودی

 شنیده بود /šenoftɛ bu/ شنفته بو

 جمع
 شنیده بودیم /šenoftɛ budem/ شنفته بودِم
 شنیده بودید /šenoftɛ buded/ شنفته بودِد
 شنیده بودیم /šenoftɛ budæn/ شنفته بودن

 ,qessɛyi ke ?aγa bozor(g) gof/ ی که آغابزرگ گفت، شــنفته بودم.اگوییم: قصــهمثلًا می
šenoftɛ budæm/ 

 «ای که پدربزرگ گفت، شنیده بودم.این قصه»
 . اسم2-2
یزدی فقط از نظر نشانۀ جمع، اضافه و معرفه و نکره با فارسی معیار اختلاف دارد که  ۀاسم در لهج 

 شود.ه میمختصراً به آن اشار

 . نشانۀ جمع2-2-1
شکل کوتاه شدۀ  ،که در واقع /a-/آ –اسم مفرد، هیچ نشانۀ خاصّی ندارد. اسم جمع با افزودن تکواژ  
های و نشانه /an-/ان -های جمع آید. در این لهجه، نشانهدست میفارسی معیار است، به /ha-/ها ـ

 شانبه آخر /a-/ن ختم شوند، فقط با افزودن تکواژ که به همخوا ایجمع عربی کاربردی ندارد. اسامی
ممکن است تغییراتی  /a-/شوند، ولی اگر اسم به واکه ختم شده باشد، با افزودن تکواژ جمع بسته می

 شود:ها اشاره میدر آن حاصل شود که به مواردی از آن
 شود.زوده میها افبه آن /a-/شوند، فقط نشانۀ جمع الف( اسامی که به همخوان ختم می

 sɛra/a/  +/sær/ «سرها»سرا 
 mixa/a/  +/mix/ «هامیخ»میخا 

 kowša/a/  +/kowš/ «هاکفش»کوشا 
 شود:ها ایجاد میتغییراتی در آن ،شوند، با افزودن نشانۀ جمعب( اسامی که به واکه ختم می

 seda:/a/  +/seda/  «صداها»صدا 
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 xuna/a/  +/xunɛ/  «هاخانه»خونا 
 kiliya/a/  +/kili/  «کلیدها»کیلیا 

 . نشانۀ اضافب2-2-2
( است که به آخر /e-/یزدی، همانند فارسی معیار، همان کسرۀ اضافه )ـِ  ۀنشانۀ اضافه در لهج 

  ۀشود. لازم به ذکر است در این لهجه، اگر مضاف به واکه ختم شده باشد، کسرمضاف افزوده می
 شود.لیه حذف میإ( بین مضاف و مضاف  /e-/)ـِ 

 الف( اسامی  مختوم بب همخوان:
 «کتابِ من» /ketab.e mæn/کتابِ من «/   چشم علی» /čɛš.e ali/چشِ علی 

 ب( اسامی مختوم بب واکب:
 ka/کا گندم «/  خانۀ رضا» /xunɛ reza/خونه رضا «/  صدایِ علی» /seda ali/صدا علی 

gændom/ «کاهِ گندم» 

 . معرفب و نکره2-2-3

شانۀ معرفب: سوند  ۀدر لهج الف( ن شانۀ معرفه در اکثر موارد پ ـــ»یزدی، ن که به آخر « /ɛ-/ا  ـ
 سازد؛ مانند:شود و آن را معرفه میکلمه افزوده می

 «آن دختر؛ دختری که برای ما شناخته شده است.» /doxtɛr.ɛ/ـ دختره 
 «آن ماشین مال کیست؟» /mašin.ɛ male kiye/ـ ماشینه مال کیه؟ 
 کنند؛ مانند:نیز اسم بعد از خود را معرفه می« آن» /un?/و اون « این» /in/صفات اشارۀ این 

 «آن هلو خیلی خوشمزه بود.» /unšeftalu xeyli xaš bu?/ـ اون شفتالو خیلی خش بو. 

 گردد؛ مانند:بیاید  یا با صفت مفعولی همراه باشد، معرفه می« را»اسم اگر با نشانۀ مفعولی 
 «تکالیفت را نوشتی؟» /mæšqata nevešti/قاتا نوشتی؟ ـ مش

م مدرسه.   «روم.ام به مدرسه میمن با دوچرخه» /ba čarxom meræm madrɛsɛ/ـ با چرخُم مِر 

 ی  »و « /yɛki/یکی »، «/yæta/یتا » ۀهای نکریزدی، معمولًا نشانه ۀدر لهج ب( نشانۀ نکره:
/yæ/ »ی –»فارسی معیار از پسوند نکرۀ . البته مانند شوندمی استفاده/-i/ »شود که نیز استفاده می
 کمتری دارد.کاربرد 

یر برای هر کدام یک مثال ذکر می  کنیم:در ز
ــ یتا مرتیکه رو پشت بون بو.  «.  بام بود.مردی روی پشت» /yæta martikɛ ru pošte bun bu/ـ
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 در مفهوم کاف تصغیر است. okپسوند 
شُو دیر رفتم خونه ــ ی   /yæšow dir ræftæm xunɛ, babam jængom kerd/، بابام جنگُم کِرد. ـ

 «شبی دیر به خانه رفتم، پدرم مرا دعوا کرد.»
شه.  صّاش خش با ـــ کتابی بخر که ق کتابی بخر که » /ketabi bexær ke qessaš xæš bašɛ/ـ

 «های آن جالب باشد.قصّه

 . ساختمان اسم2-2-4
شود و از این نظر با فارسی معیار تفاوتی سه دسته تقسیم مییزدی به  ۀساختمان اسم در لهج 

 ندارد.
 «خشک» /xoš/ـ خش «/ خوش؛ خوشمزه؛ زیبا» /xæš/ـ خش  الف( ساده:

گلبیز «/ کوبگوشت» /gušku/گوشکو «/ کوبکلوغ» /kuluγku/ــــ کولوخ کو  ب( مرکّب:
/golbiz/ «بیدمشک» 

 .«نباشته کنند و بر پشت نهندی که اخار و خاشاک» /poštɛ/پشته  ج( مشتق:

 . صفت2-2-3
با فارسی معیار تفاوت چندانی ندارد. فقط در بخش صفت  ،یزدی از نظر انواع و کاربردۀ صفت در لهج

 شود.که به آن اشاره میوجود دارد  کمی برتر و برترین، تفاوت
. کاربرد این آیدیممانند فارســی معیار، موصــوف قبل از صــفت و همراه با کســره  نیز در این لهجه

 ( به آن اشاره شد.2-2-2کسره در ترکیب با واژگان، همانند کسرۀ اضافه است که در )
بنابراین، در این بخش به ذکر چند نمونه از صــفت و موصــوف و صــفت برتر و صــفت برترین اکتفا 

 شود:می
شینِ گنده  شین بزرگ» /mašine gondɛ/ــــ ما سفید « / ما رنگِ » /ræynge sifid/رینگِ 

 «/  مویِ سیاه» /mu siya/مو سیاه «. سفید
سی معیار  ضیلی )برتر( در گویش یزدی، مانند فار صفت تف شانۀ  ست که به آخر « /tær-/تر –»ن ا

در لهجه یزدی کاربرد « /tærin-/ترین –»شــود؛ ولی نشــانۀ صــفت عالی صــفت مطلق افزوده می
ــتر از عبارت  ،جای آنچندانی ندارد و به ــتفاده می /æz hæmɛ-/« هاز هم»بیش ــود که قبل از اس ش

 کند؛ مانند:گردد و آن را به صفت عالی تبدیل میصفت تفصیلی اضافه می
خانۀ ما از خانۀ شما » /xunɛ ma æz xunɛšoma gondɛtɛre/تره. ـ خونه ما از خونه شما گنده
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 «تر است.بزرگ
 گردد.خر صفت برتر کسره اضافه میجای آن به آگردد و بهدر این مقایسه حذف می« از»گاهی 

ه. ــــ خونه ما گنده شماه  تر از خانۀ ما بزرگ» /xunɛ ma gondɛtɛre xunɛšoma hɛ/ترِ خونه 
 «خانۀ شماست.

 «ترین خانه است..این بزرگ /in xunɛ ?æz hæmɛ gondɛtɛrɛ?/تره. ـ این خونه از همه گنده
ن( رود و آن را به صفت عالی )برتریکار میرتر( بهندرت بعد از صفت تفضیلی )ببه« از همه»عبارت 

محمّد از » /mæmmæd zɛræyntɛr ?æz hæmɛ hɛ/تر از همه هه. کند؛ مانند: ممّد زرینتبدیل می
 «تر است.همه زرنگ

 . ضمایر2-2-4
یزدی، همانند فارسی معیار، شامل ضمایر شخصی فاعلی، مفعولی، ملکی، ضمایر  ۀدر لهجضمایر  

ت تفاو ،شود که بجز تغییرات آواییمتّصل و ضمایر اشاره و پرسشی و مبهم و غیره می منفصل و
 ند.چندانی با فارسی معیار ندار

ضمایر شخصی منفصل در این گویش با فارسی معیار یکسان . ضمایر شخصی منفصل: 2-2-4-1
 ؛ مانند:داردجز سوم شخص جمع که تفاوت آوایی است؛ به

 فارسی معیار یزدی ۀهجآوانگاری ل یزدی ۀلهج
 من /mæn/ من
 تو /to/ تو
 او /u?/ او
 ما /ma/ ما

 شما /šoma/ شما
 ها/ ایشانآن /una?/ اونا / اوشون

 این ضمایر از نظر نقش هیچ تفاوتی با فارسی معیار ندارند.

نروند که به آکار میهای متفاوتی به: ضمایر متّصل در نقش. ضمایر شخصی متّصل2-2-4-2
 شود.ها اشاره می
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 الف( نقش فاعلی
 فارسی معیار یزدی ۀآوانگاری لهج یزدی ۀلهج

 مفرد
م - م - /æm-/ ا   ا 
 ای - /i-/ ای -

د /  - /ϕ-/و  /ɛ-/ .-ا  /  -  .-ا 

 جمع
 ایم - /em-/ اِم -
 اید - /ed-/ اِد -
ن -  اند - /æn-/ ا 

سه شنا صل همان  ضمایر در ا ساین  شاره گردید. این تند که در بخش فعل به آنهای فعلی ه ها ا
شوند و هم نقش فاعل های فعلی محسوب میروند؛ هم شناسهکار میها در واقع در دو نقش بهشناسه

م جمله را نشان می ت   «.گذاشتم = من گذاشتم» /heštæm/دهند؛ مانند: هِش 
صل همگی از نظر آوایی ب( نقش ملکی و مفعولی: ضمایر متّ سی معیار متفاوتند؛ ولی از  این  با فار

صورتی  شوند، نقش ملکی و در  سم افزوده  صورتی که به ا ضمایر در  نظر نقش هیچ تفاوتی ندارند. این 
  گیرند:که به فعل اضافه گردند، نقش مفعولی به خود می

 
 فارسی معیار یزدی ۀآوانگاری لهج یزدی ۀلهج

 مفرد
 مـَ /om-/ مـُ
 تـَ /et-/ تـِ
 شـَ /eš-/ شـِ

 جمع
 مانـَ /un-/ ونـُ
 تانـَ /etun-/ تونـِ
 شانـَ /ešun-/ شونـِ

 ( نقش ملکی )اضافی(1

 فارسی معیار یزدی ۀآوانگاری لهج یزدی ۀلهج

 مفرد
 مدادم /qælæmom/ قلمُم
 مدادت /qælæmet/ قلمِت
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 مدادش /qælæmeš/ قلمِش

 جمع
 مدادمان /qælæmun/ قلمون
 مدادتان /qælæmetun/ قلمِتون
 مدادشان /qælæmešun/ قلمِشون

 ( نقش مفعولی2

 فارسی معیار یزدی ۀآوانگاری لهج یزدی ۀلهج

 مفرد
 مرا دید /didom/ دیدُم

 تو را دید /didet/ دیدِت
 او را دید /dideš/ دیدِش

 جمع
 ما را دید /didun/ دیدون  
 یدشما را د /didetun/ دیدِتون  
 ها را دیدآن /didešun/ دیدِشون  

صل با واکه ضمایر متّ ست که در ترکیب این  ست واجی از آن ،لازم به ذکر ا در )ها حذف گردد ممکن ا
  (؛ مثال: بخش اسم به آن اشاره گردید

 

 /kilim//kili + om/                                                                                         «کلیدم»کیلیم 

 /gerdum//gerdu + om/                                                                        «گردوی من»گردوم 

 sedam//seda + om/                                                                                     «صدایم»صدام 

این ضمایر در گویش یزدی و فارسی معیار از نظر کاربرد، یکسان هستند  . ضمایر اشاره:2-2-4-3
 ولی از نظر آوایی متفاوتند. این ضمایر عبارتند از:

 فارسی معیار آوانگاری گویش یزدی گویش یزدی

 مفرد
 این /in?/ این
 آن /un?/ اون

 جمع
 هااین /ina?/ اینا
 هاآن /una?/ اونا
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 /in male mæn ni, ?un malɛ mænɛ?/ـ این مال من نی، اون مال منه.
 «این مال من نیست، آن مال من است.»

و... « همان» /hæmun/، همون «همین» /hæmin/این ضــمایر، ترکیبات دیگری چون همین 
 نیز دارند.

ار ارســی معیبرخی از ضــمایر پرســشــی که از نظر آوایی یا واژگانی با ف. ضلمایر پرسلشلی:  2-2-4-4
 متفاوتند، عبارتند از:

کدامیک مال » /kuduneš male to hɛ/کدونش مال توهه؟ «: کدام» /kudun/ــــــ کدون 
 «توست؟

 «خواهی؟چقدر می» /čheqqæ moxay/چقّه مخوای؟ «: چقدر» /čeqqæ/ـ چقّه 
ـــ چی چه » /čiši ?isundi/شی ایسوندی؟ چی«: چه چیز» /čiči/و  /chiši/شی چی /چیـ

 «یز گرفتی؟؛ چی خریدی؟چ

بعضی از ضمایر مبهم که از نظر آوایی با واژگانی با فارسی معیار متفاوتند، . ضمایر مبهم: 2-2-4-5
 عبارتند از:

 «کسی» /yɛkɛsi/؛  ـ یکسی «هابعضی» /bæziya/؛   ـ بعضیا «هر کسی» /hærkɛ/ـ هر که 
 «هر کدام» /hærta/؛  ـ هرتا «هابعضی» /yæpara/؛  ـ یپارا «چیزی» /yɛčizi/ـ یچیزی 

 خیزن.یپاره شووا دیر مخسبن و صبا هن دیر ور می
/yæpara šowwa dir moxosbæno soba hæn dir værmixizæn/ 

 «شوند.ها هم دیر از خواب بلند میخوابند و صبحها دیر میبعضی افراد شب»

 . قید2-2-5
وایی آ ۀ آنرسی معیار تفاوت چندانی ندارد و تفاوت عمدیزدی، قید از نظر انواع و کاربرد با فا ۀدر لهج 

یر به ذکر چند نمونه از آنهای واژگانی هم در این لهجه دیده میتفاوت البته .است ها اکتفا شود که در ز
 :شودمی

 قیدهایی که از نظر آوایی یا واژگانی با فارسی معیار متفاوتند، عبارتند از:. قید مکان: 2-2-5-1

 فارسی معیار یزدی ۀآوانگاری لهج ییزد ۀلهج
 آنجا /unja?/ اونجا
 نزدیک /nɛzik/ نزیک
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 اینجا /insær?/ این سر
 آنجا /unsær?/ اون سر

د  این طرف /iyæd?/ ایی 
د  آن طرف /uwæd?/ اوُو 

 این طرف /irasɛki?/ ایراسکی
 آن طرف /urasɛki?/ اوراسکی

 
 هایی که از نظر آوایی با واژگان متفاوتند، عبارتند از:چند نمونه از قید. قید زمان: 2-2-5-2

 فارسی معیار یزدی ۀآوانگاری لهج یزدی ۀلهج
 شب /šow/ شو

 همیشه /hæmæš/ همش
 سه روز پیش /pæs pereyru/ پریروپس

 مدام /mudum/ مدوم
 فردا /sæba/ صبا

 فرداپس /pæs sæba/ صباپس
 زود /ǰældi/ جلدی

 هابعضی وقت /yæparɛ væxta/ یپاره وختا
لُّک  مدّت کمی /yællok/ ی 

ما شـــولی بخورت و برد. ید خونه  لّک ب ثال:ی  yællok biyed xunɛ ma šuli boxoret-o/ م
bered/ 

 «چند لحظه بیاید منزل ما، شولی )آش( بخورید و بروید.»

یا واژگ. قید حالت:  2-2-5-3 فارســـی معیار چند نمونه از قیدهای حالت که از نظر آوایی  با  انی 
 متفاوتند؛ عبارتند از:

 فارسی معیار یزدی ۀآوانگاری لهج یزدی ۀلهج
 آهستهآهسته /assok ?assok?/ آسّکآسّک

 تند، سریع /ton/ تُن
 تندتند، سریع /tonton/ تُنتُن
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 سریع، تند و محکم /šæx/ شخ
 این طوری /irowwaki?/ ایرووکی
 ریآن طو /urowwɛki?/ اورووکی

 /šæx biya berem, halidiyɛ rowzɛ vamirizɛ/ ریزه.شخ بیا برم، حالی دیه روضه وا می مثال:
 «زود بیا برویم، نزدیک است که روضه ختم شود )تمام شود(.» 

چند مورد از قید تشبیه که از نظر آوایی یا واژگانی با فارسی معیار متفاوتند، . قید تشبیب: 2-2-5-4
 عبارتند از:

 فارسی معیار یزدی ۀآوانگاری لهج یزدی ۀلهج
 مثل /messe/ مِثِّ 
ن ی   همانند، مثل /æyne?/ ع 
رِ   مثل /tære/ ط 

 گونه، مثل ایناین /in tæri?/ این طری

 /kar o kerdaret basi messe ?adæm bašɛ/ مثال:کار و کردارت باسی مثّ آدم باشه.
 «رفتارت باید مثل انسان باشد.»

 «رضا هم مانند پدرش خسیس است.» /rezokæn tære babaš pinasɛ/باباش پیناسه.  ـ رِضُکن طرِ 

 ای با فارسی معیار متفاوتند، عبارتند از:گونهبرخی از قیود مقدار که به. قید مقدار: 2-2-5-5

 فارسی معیار یزدی ۀآوانگاری لهج یزدی ۀلهج
 یک کمی، یک ذرّه /[yæta xalok]/ یتا خالک
 یک ذرّه /yæta pessok/ یتا پسّک

 یک مقداری /[yæxod-ɛ / -ok]/ یِخُده/یخدک
 اینقدر /eqqæ?/ اِقّه
 زیاد /pori/ پُری

 یک کمی /pesqalok/ پسقالک

ن، دلت درد میا.  /šuli pori næxoriyæn, delet dærd miay/ مثال: شولی پُری نخوریی 
 «شوی.درد میشولی )آش( زیاد نخوریا، دل»
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 قید تردید .2-2-5-6
 فارسی معیار یزدی ۀآوانگاری لهج یزدی ۀلهج

 شاید /gasini/ گاسینی
 شاید /gas mibini/ بینیگاس می

 شاید /ša:d/ شاد

 . قید نفی2-2-5-7

 فارسی معیار یزدی ۀآوانگاری لهج یزدی ۀلهج
 نه /na/ نا
 نه /nɛ/ نه

 نخیر /nɛxey/ نخی
 اصلاً  /æssæn?/ اصّاً 

 ید تأکید. ق2-2-5-8

 فارسی معیار یزدی ۀآوانگاری لهج یزدی ۀلهج
 بله /:ha/ ها

 حتماً  /hokmæn/ حکماً 
 

 . قید علّت2-2-5-9

 فارسی معیار یزدی ۀآوانگاری لهج یزدی ۀلهج
 خاطر اینکهبه /xatiri/ خاطیری

 خاطربه /xatere/ خاطر
 خاطربه /bala/ بالا

 /bala toote sowzok, nɛyofti tu howzok/ ک.بالا توت سوزک، نیفتی تو حوض مثال:
 «ارزش، خودت را به خطر نیندازی.خاطر چیزهای کمالمثل: بهضرب»
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 . عدد2-2-6
یر به انواع  های، تفاوتیزدی و فارسی معیار ۀدر زمینۀ اعداد، تفاوت عمده بین لهج آوایی است که در ز

 :شودآن و چند مثال در هر مورد اکتفا می

فارســی معیار تفاوت آوایی دارند، با که لهجۀ یزدی بعضــی از اعداد اصــلی   . اعداد اصلللی:2-2-6-1
 عبارتند از:

 فارسی معیار یزدی ۀآوانگاری لهج یزدی ۀلهج
 یک /yæk/ یک
 چهار /čar/ چار
 پنج /pæyn/ پین
 هفت /hæf/ هف
 هشت /hæš/ هش
 یازده /yæzzɛ/ یازّه

 دوازده /duwazzɛ/ دووازّه
 سیزده /sizzɛ/ سیزّه
 پانزده /punzɛ/ پونزه
 شانزده /šunzɛ/ شونزه
 هفده /hæbdɛ/ هبده
 هیجده /hæydɛ/ هیده
 بیست /bis/ بیس
 چهل /čel/ چل
 پنجاه /pæynǰa/ پنجا
 شصت /šæs/ شص

 دویست /divis/ دیویس
 پانصد /punsæd/ پونصد
 هزار /hæzar/ هزار

 
به عدد  /omi-/می یا ـُ /om-/م در این لهجه، عدد ترتیبی با افزودن ـُ. اعداد ترتیبی:  2-2-6-2
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 :؛ مثالبرای این منظور کاربردی ندارد /omin-/مین آید. در این لهجه، پسوند ـُدست میاصلی به

 : /om-/م ل پسوند ـُ
 فارسی معیار یزدی ۀآوانگاری لهج یزدی ۀلهج

 یکم /yɛkom/ یکم
 مدوّ  /doyyom/ دُیّم
 سوم /seyyom/ سیّم
 چهارم /čarom/ چارم
 هفتم /hæftæm/ هفتم

 : /omi-/می ل پسوند ـُ
 فارسی معیار یزدی ۀآوانگاری لهج یزدی ۀلهج

 سومین /seyyomi/ سیّمی
 چهارمی /čaromi/ چارمی

 «چهارمین کتاب مال من است.» /ketabe čaromi male mænɛ/مثال: کتاب چارمی مال منه. 

آید؛ دست مییزدی، عمدتاً عدد کسری از تکرار دو عدد اصلی به ۀدر لهج. اعداد کسری: 2-2-6-3
به  تر یاآید. در این ترکیب، عمدتاً عدد کوچکدوم می ،تراوّل و عدد کوچک ،ترکه عدد بزرگطوریبه

 تعبیری صورت کسر، عدد یک است؛ مانند:

 فارسی معیار یزدی ۀآوانگاری لهج یزدی ۀلهج
 سومیک /se yæk/ یکسه

 چهارمیک /čar yæk/ چاریک

سه شا وخف کرده. مثال:  سوم اموالش را وقف کرده یک» /se yæke maleša væxf kerdɛ/یک مال
 «است.

« تا»عددی  ممیّز ،، بین عدد و معدودۀ یزدیکه در لهجاســـت  نکتۀ قابل توجّه در مورد اعداد این
ینش تا غوری  این لهجه کاربرد ندارد؛ مثال:در « عدد»رود و واژۀ کار میبه پنج » /pæynš ta γuri/پ 

 «.عدد قوری
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 گیرینتیجب -3
د رود که هرچنهای مرکزی در فلات باختری ایران به شمار میترین زبانترین و غنییزدی از کهن ۀلهج 

اریخی ژگان بومی و تهای آوایی و کاربرد وابیشتر به لحاظ ویژگی ،در مقایسه با گویش معیار فارسی
 ۀدستورزبان در لهج .از مختصات صرفی و نحوی نیز برخوردار است ،در برخی موارداما متفاوت است، 

ارد شود، آوایی است و در برخی موهایی که دیده مییزدی تقریباً همانند فارسی معیار است و اکثر تفاوت
 شود.های دستوری و واژگانی در آن دیده مینیز تفاوت

که در صرف فعل یزدی با فارسی معیار تفاوت چندانی ندارد، جز این ۀساختمان فعل در لهج    
ای از افعال هستند که از فارسی های آوایی، پارهعلاوه بر تفاوت شود.های آوایی زیادی دیده میتفاوت

ش ی که در این گویهایاند ولی در فارسی معیار کاربردی ندارند. زمانماندهپهلوی در گویش یزدی باقی
ای هشوند و دارای وجهافعال ساخته می ۀهای حال و گذشتروند، مانند فارسی معیار از ستاککار میبه

ر شود و از این نظیزدی به سه دسته تقسیم میۀ ساختمان اسم در لهج اخباری، التزامی و امری هستند.
 با فارسی معیار تفاوتی ندارد.

از نظر آوایی یا واژگانی با فارسی معیار متفاوتند. در زمینۀ اعداد، تفاوت برخی از ضمایر پرسشی     
رسی با فا ،یزدی، قید از نظر انواع و کاربرد ۀدر لهج. آوایی است، یزدی و فارسی معیار ۀعمده بین لهج

  .داردمعیار تفاوت چندانی ندارد و بیشتر تفاوت آوایی 
آوایی است. در این لهجه، عدد  ،یزدی و فارسی معیار ۀتفاوت بین لهج ترینعمده نیز در اعداد

-/مین آید. همچنین، پسوند ـُدست میبه عدد اصلی به /omi-/می یا ـُ /om-/م ترتیبی با افزودن ـُ
omin/ یزدی، عمدتاً عدد کسری از تکرار دو عدد اصلی  ۀبرای این منظور کاربردی ندارد. در لهج

 آید.دوم می ،تراوّل و عدد کوچک ،تردد بزرگکه عطوریآید؛ بهدست میبه
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 زمینهای محلّی ایرانفصلنامۀ ادبیات و زبان
 )نشریۀ علمی(

 36شمارۀ پیوستب  -1401تابستان  -دومشمارۀ  -دوازدهمسال 

یشب بررسی  (121-99)ص  بابُلی گویش در واژه چند شناسیر
 3یمحسن محمود ،)نویسندۀ مسئول(2 خ حاجیانیفرّ  1،ییمژگان فنا

20.1001.1.2345217.1401.12.2.5.7 : 
یافت:            نوع مقالب: پژوهشی یخ در یخ پذیرش:              2/7/1400 تار  4/10/1400تار

 چکیده
ان مازندر یایدر ۀکران یهاهستند و در گروه زبان رانیا یشمال غرب یهااز گروه زبان یمازندران یهاشیزبان و گو

 یکرد که هرچه از شرق به سو میتقس یو غرب یشرق ۀبه دو دست توانیاستان را م نیا یهاشی. گورندیگیقرار م
. شودیم شتریب یو دستور یو واژگان ییآوا یهاتفاوت ،یلکیزبان گ یرگذاریتأث لیبه دل م،یبرو شین پغرب استا

 یهاها و تفاوتمنطقه، شباهت یهاشیگو گریاستان مازندران است که با د یشرق یهاشیاز گو یبابُل شیگو
از  یریشگیو پ یها، افزون بر نگهدارآن میو مفاه یمعان افتیواژگان و در نیا یدارد. گردآور یو ساختار ییآوا

گاه ،یواژگان باستان یبه بازشناس تواندیم ها،نآ ینابود  یهاداده یو گردآور یواج – ییآوا یهایاز دگرگون یآ
 یدانیم قیپژوهش از دو روش تحق نیرساند. در ا یاری یرانیا یهاشیگو یشناختشهیفرهنگ ر نیتدو یلازم برا
و  هیو تجز یاختشنشهیر یشده است. بررس هاز نگارندگان، بهره گرفت یکی یشمّ زبان زیو ن یلیتحل – یفیو توص

با  ایو  یگاه بدون دگرگون یبابُل شیها در گواز آن یاریاست که بس نیا ۀدهندنشان ،واژگان نیا ییآوا لیتحل
 یهابه واژه یادیها شباهت زاز آن یبرخ یاند و حتمانده یتا امروز باق انهیم یفارس یهااز زبان یاندک یدگرگون

 دارند.  تیو سانسکر ییمانند اوستا ترهنک یهازبان

 شیگو ،یخیتار یشناسزبان ،یرانیا یباستان یهازبان انه،یم یرانیا یهازبان ،یشناسشهیر: کلیدی کلمات
 .یبابل

                                                 
 ، شیراز، ایران.رازیدانشگاه ش یباستان یهافرهنگ و زبان ارشد یکارشناس ۀآموختدانش .1

                                                                                       mozhgan.fanaie@gmail.com Email: 

 Email:f.hajiyani@rose.shirazu.ac.ir ن              رایا راز،یش ،شناسی دانشگاه شیرازهای خارجی و زباندانشیار بخش زبان. 2
 .رانیا راز،یش راز،یدانشگاه ش یباستان یهاارشد فرهنگ و زبان یکارشناس ۀآموختدانش .3

Email: mahmoodi.official@gmail.com     
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 مقدمب  .1
زگشت یقی واژه باید در زمان به عقب باابی به ریشۀ حقیبرای دست واژه است. بررسی تاریخِ  ،شناسیریشه

گیری و با اطمینان، فرایند شکل گرفتبه صورت روشن و آشکار در اختیار را تا اطلاعات مربوط به واژه 
 واژه را بازسازی کرد. 

 ؛ترین زمان کاربرد آن تا زمان نوشتن تاریخ آن واژه استبیان تاریخ یک واژه از قدیمی ،شناسیریشه
شناسی در واقع تاریخ تحوّل ریشه مورد . هر(11: 1374ابوالقاسمی، نک. )آوا و هم از لحاظ معنیهم از لحاظ 

های زبان در طول زمان، دستخوش دگرگونی واژه (.28: 1373)آرلاتو: یک صورت زبانی واحد است 
لم ع عموضو ،های زبانی که بررسی آنشود. این دگرگونیزبان نیز دگرگون می ،شوند و در پی آنمی

دادن انشناسی نیز، نشد و هدف از ریشهنیابشناسی بازتاب میشناسی است، به نوبۀ خود در ریشهریشه
 گونه که گفته شدهمان –شناسی زبانی است. از سوی دیگر، هدف از ریشه هایدگرگونیبخشی از همین 

شناسی تاریخی معنی تی در حوزۀریشه و نیز اطلاعاهای همدادن اطلاعاتی دربارۀ مناسبات واژهدستبه –
شناسی در هر صورت زبانی، صرفاً تاریخ آن صورت ریشه» ،نیز هست. بر اساس تعریف کلی این علم

 .(18: 1379)بلومفیلد، « است
 یدا شده؛پ ایدر چه دوره بارینشناسی معمولًا باید بیانگر این مطلب باشد که واژه برای نخستریشه

هدف اصلی است. هایی به چشم خورده در چه زبانو  شدهظ میه تلفّ چگون ؛ه معنایی داشتهچ
شناسی این است که مدخل واژگان اصلی را تا دورترین نقطۀ ممکن در زبان ردیابی کند، بگوید که ریشه

است و نیز منبع زبان آغازین آن را تا دورترین زمان  یافتهآن واژه از چه زبانی و از چه صورتی به زبان راه
 .(Kipfer, 1984: 13)ن بیابد ممک

ل است. این شهرستان از شمال با شهرهای ساحلی بابلسر و شهر بابُل، مرکز شهرستان بابُ 
شهر و سوادکوه های قائم، از شمال شرقی با شهرستان سیمرغ )کیاکلا(، از شرق با شهرستانکناریدونفر

برز و کوه التان آمل و از جنوب با رشتهشمالی، از جنوب شرقی با شهرستان سوادکوه، از غرب با شهرس
ز سطح دریای تر ادو متر پایین، شهرستان فیروزکوه، همسایه است. ارتفاع شهرستان بابل به طور متوسط

 متر بالاتر از سطح دریای مازندران )خزر( است. 52آزاد و 
 531،930جمعیت شهرستان بابل  1395بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

نفر  305،578خانوار است. بر اساس این سرشماری، جمعیت شهری  174،351نفر بوده که شامل 
دهد که جمعیت روستایی بالغ بر خانوار است. این سرشماری نشان می 99،688است که دارای 

 .(1398دران، )مرکز آمار ایران، سالنامه آماری استان مازننفر خانوار است  74،662نفر بوده که شامل  226،351
های شمال غربی ایران های مازندران )مازنی، مازرونی، طبری یا تبری( از گروه زبانزبان و گویش

توان های این استان را میگیرد. گویشمازندران )خزر( قرار میدریای  های کنارۀاست و در گروه زبان
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ی، شهری، سارو ابلی، قائمهای شرقی شامل آملی، ببه دو دستۀ شرقی و غربی تقسیم کرد: گویش
های غربی شامل تنکابنی، ، محمودآبادی، نوشهری، چالوسی و کلاردشتی و گویشکنارییدونفر

غرب استان پیش برویم، به دلیل تأثیرگذاری زبان  یسورامسری و نشتارودی است که هرچه از شرق به
شرقی  هایلی از گویشبابُ شود. گویش های آوایی و واژگانی و دستوری بیشتر میگیلکی، تفاوت

های آوایی و ساختاری دارد. همانند ها و تفاوتهای منطقه، شباهتمازندران است که با دیگر گویش
لی وجود دارند که با همان شکل اصلی های بسیاری در گویش بابُ های زبان مازندرانی، واژهدیگر گویش

مچون اوستا، فارسی میانۀ پهلوی، پارتی و مانوی به های باستانی ایران هو گاه با دگرگونی اندکی از زبان
 اند. جا مانده

ظ خود را حف یکه همچنان صورت باستان یواژگان گویش بابُلمیان واژه از  تعدادیدر این پژوهش، 
 فارسی یترتیب حروف الفبا بهها آن یباستان یها، ریشه و معادلیفارس هایاند، همراه با برابرکرده

 ؛این پژوهش است یکه هدف اصل یشناختریشه یافزون بر بررس ،. در این پژوهشآورده شده است
 نیز وتحلیل آوایی واژگانیهتجزو  های شمال غربیویژه گویشبه ی،های ایرانبرابر واژه در دیگر گویش

 آورده شده است.

 . پیشینۀ پژوهش1-1
در این  یاندک یشناختریشه یهاژوهش، پیبسیار در زبان مازندران یباستان یهابه وجود واژهباتوجه

( در اثر 1327کیا )توان به آثار این پژوهشگران اشاره کرد: ها میگرفته است که از میان آنزمینه صورت
آوری کرده و بر اساس الفبای های زبان مازندرانی جمعفهرستی از واژه نامه طبریواژهخود تحت عنوان 

( 1369هومند )ها نپرداخته است. شناسی واژهریشهرده است؛ اما به کموضوعی تنظیم  صورتبهفارسی و 
ن موجود در زبا یهاها و واج، واکهییا مازندران یکوتاه تاریخچۀ زبان تبر یپس از آنکه به بررس یدر اثر

همانند  یهاریشه یپرداخته، برخ یای از مفاهیم دستور زبان تبرپاره ی وو صرف یآوای یها، نشانهیتبر
و ... را نیز آورده  ی، کردی، سمنانیدیگر، مانند خراسان یهاو زبان یباستان یهادر زبان یبان تبرز

و  یها و اصطلاحات کشاورزواژه یبرخ یبه بررس ی( در کتاب خود، در جدول1387کولاییان ) است.
نامه، صورت واژهپردازد و سپس بهمی یتها با زبان سانسکرو مطابقت آن یدر زبان مازندران یدامدار

پور یدهد. مهدتطبیق می یترا با زبان سانسکر ییا تبر یواژگان و اصطلاحات دیگرِ زبان مازندران
ها و به گویشی ، با نگاهیباستان را در زبان مازندران ی، چند واژۀ پهلویا( در مقاله1382) یعمران

( در اثر دوجلدی خود تحت عنوان 1394اکبرپور ) .کرده است یبررس یو نوشتار یها، ادبیات رسممثل
به طور مختصر به اوضاع جغرافیایی و نکات دستوری  های ایرانی جاستان مازندران(گویش ۀگنجین

ای موضوعی نامهو واژه پرداخته استای و ... کلایی، مهدی رجهای، رستمهایی مانند التپهگویش
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بررسی ای با عنوان ( در مقاله1397پور مطلق )مفصلی تهیه کرده است. محمدی و اسماعیل
 پردازند.اصیل زبان مازندرانی می ۀواژ 10شناسی به ریشه تبری ۀكناختی چند واژریشه

 . اهمیت تحقیق1-2
آیند و در های انسانی به شمار میعنوان یکی از عناصر عمدۀ فرهنگ، از سرمایهها بهزبان و گویش

نیز  هاو نگهداری آن پاسداشتهای ملی و انسانی هستیم و هشرایطی که شاهد نابودی سریع این سرمای
این میراث فرهنگی و ملی  نابودی کاملها، از های آننیست، لازم است با ثبت و ضبط ویژگی آسان

که شناخت  یاگونه؛ بهبا انسان و زندگی او کاملًا پیوند دارد ای است که پدیده ،کنیم. گویش یشگیریپ
. کندانند شناخت هر پدیده و واقعیت دیگر به شناخت انسان و جهان کمک میعلمی و توصیف آن م

ها و اصطلاحات است که هم باعث غنای زبان و های محلی، گنجینۀ ارزشمندی از واژهگویش و زبان
را  رانپژوهشگآن،  هایشود و هم در شناسایی گذشته و پیشینۀ زبان و سیر دگرگونیگویش معیار می

 های گوناگونهای زبانی است که در زمینهاز داده بزرگیهای ایرانی، گنجینۀ رد. گویشیاری خواهد ک
ر های کهن، تنها دها و ساختتواند به کار گرفته شود. بسیاری از واژههای ایرانی میشناسیِ زبانزبان

 های ایرانی باقی مانده است.گویش
مک واجی تاریخی این گویش ک – یژگی آواییهم به درک بهتر و ،لیشناسی واژگان گویش بابُ ریشه

اسی شنها و نتایج این ریشههای ایرانی. از دادهها و زبانکند و  هم به شناخت بیشتر دیگر گویشمی
های های ایرانی نیز بهره برد. این گویش، دادهها و زبانبندی گویشبندی و گروهتوان برای دستهمی

ی به های ایرانهای تطبیقی و تاریخی زبانتواند در بررسیگذارد که میمیشناسان فراوانی در اختیار زبان
 کار گرفته شود.

 . هدف تحقیق1-3
های زبان است که به ثبت و گردآوری و بررسی ها، زدودن ابهامات و ناشناختههدف از مطالعۀ گویش

زمان خاموشی و مسیر  اهشکتواند در جلوگیری یا دهد. این امر مهم میها اهمیت شایانی میعلمی آن
راز  و بردن به رمزپی ،هااز دیگر اهداف مطالعۀ گویش داشته باشد. فراوانیسهم  ،فراموشی گویش

های فکری و فرهنگی جامعۀ بشری است. هدف انسان و جلوگیری از نابودی کامل فراورده هایاندیشه
تانی، لی است که به بازشناسی واژگان باسای از واژگان گویش بابُ شناختی گزیدهاین مقاله، بررسی ریشه

گاهی از دگرگونی شناختی های لازم برای تدوین فرهنگ ریشهواجی و گردآوری داده –های آوایی آ
 رساند. های ایرانی یاری میگویش
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 . روش تحقیق1-4
یوۀ ه شتحلیلی است. نخست ب – ای از دو روش تحقیق میدانی و توصیفیروش تحقیق این مقاله، آمیزه

آوری شد. ها، گردسال، واژه 75تا  50مصاحبه با تعدادی گویشور بومی با دامنۀ سنی بین  راهمیدانی و از 
گیری هلی برخوردار است که افزون بر بهرزبانی گویش بابُ  گفتنی است که یکی از نگارندگان، خود از شمّ 

 – گذار بوده است. سپس به شیوۀ توصیفیاز شمّ زبانی خود، در انتخاب گویشوران کاملًا بومی نیز اثر
و  یتهای باستانی ایران، میانه، سانسکراول در زمینۀ زبانگیری از منابع دستتحلیلی و با بهره

هش نیز پژو این واژگان پرداخته شده است. گسترۀ آوایی شناسی و تجزیه و تحلیلهندواروپایی، به ریشه
 ل است.شهر بابُ 

 . سؤالات تحقیق1-5
 لی چگونه است؟اخت اشتقاقی واژگان گویش بابُ س -1
 باستانی مربوط است؟ ۀریشه و صورت باستانی این گویش به کدام زبان دور -2
 واجی واژگان این گویش چگونه است؟دگرگونی آوایی و  -3

یشب2  شناسی واژگان. ر
 لی آمده است:گویش بابُ  گانشناسی تعدادی از واژدر این بخش ریشه

 « تیغیجوجب» /arməji/ جیرم  . اَ 2-1
احساس خطر، خود را جمع و فشرده  محضبه. حیوانی کوچک با تن پوشیده از خارهای ریز است که 1

نماید. این حیوان از پاهای گاو و گوسفند ماده هایش پنهان میکند و سرش را در میان پاها و دستمی
ف»مکد. به همین خاطر به آن ها آویزان شده، شیرشان را میرود و به پستان آنبالا می هم  «شیر س 

  .(93 / 1ج :1398، وندادی). خارپشت، ژوژه 2گویند. می
 نرمه؟ چنه گنه کشنه، دس پشت وچه شه ارمجی نمونب:

armeji še vače pešt das kašene, gene čanne narme?  
 سانیک به است؟ )= اشاره رمنقدر چه گویدمی و کشددست می اشبچه پشت به تیغیجوجه برگردان: 

 کنند.(می تعریف او از و بینندنمی را خود فرزند عیوب که دارد
ar+me+ji (است ارّههمچون  موهایش که حیوانی ،موارّه)؛harə > ar  « ّهار»، ar.ra «حسن« )ارّه

 «ارّه» -ārä ؛ سکایی:(Cheung.2007:132)« ه کردنارّ » -harnاز ریشۀ:  ؛(181 /1، ج1393دوست، 
(*harni- >) (Bailey, 1979: 22) یتسانسکر؛: sṛṇī́- «،رهده داس »(Uhlenbeck, 1898-99: 
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340; Mayerhofer, 2001: II/7433) < :5 هندواروپایی-ser  «لاتینی:  ،«داس، چنگکsariō, 

sarīre «وجین کردن »(Pokorny, 1959: III/ 911) :؛ گیلکی لاهیجانarrə «2003)جهانگیری، « اره ،

)امانی، « داس» da:re (،76: 1356)مرعشی، « بریداس مخصوص برنج» dâreدر کنار گیلکی  (213 / 2ج

 ،«داس» herre, irikکردی:  ؛(196 :1392)فتحی بروجنی، « ارّه» eraای: میمه ؛1؛ امانی، (167: 1399
 :)همان« مو)ی(» mō(y)« وم»me<  mi  ؛(همان)حسن دوست، « هارّ » ērēگزی: ، hárreh, härrä́گورانی:  

 mōyفارسی میانه:  > (388: 1394، هورن)« رویدموی، آنچه از پوست تن می» mōi ؛(2664 /4ج
 mwy [mōy]؛ فارسی میانۀ ترفانی: (Nyberg, 2003: 2/133) «مو» mōd ؛(108:1390)مکنزی، «موی»

-mauda* (Horn, 1893: 223)> ایرانی باستان:   (Durkin– Meisterernst, 2004: III/234)« مو»

 ؛(215: 1392)فتحی بروجنی، « مو» mūای: میمه ؛(695:3،ج2003)جهانگیری، « مو» muگیلکی لاهیجان:   ؛
)حسن )پسوند سازندۀ صفت(  mīd ،-ji < -čīk :بهدینی ،mī, mǖ :گزی ،mī, mūکردی:  ،mī بختیاری:

 . (هماندوست، 
 késara >« یال دار، شیر» keṡarin, kesarin یت:ارد: سانسکرنظیر د« مو»اشتقاق نام جانور، از لغت 

 .(Monier-Williams, 1960: 310, 311)« موی )ابرو(، یال )اسب یا شیر(»

 «آرزو، افسومآرمان، » /armun/رمون. اَ 2-2
 کند.از اصواتی که بر امید و آرزو و تمنّا و افسوس و دریغ دلالت می

   me jān-e mār-e armun                                                                         مه جانِ مار ارمون نمونب: 

 .(93 / 1ج :1398، وندادی)کاش مادرم بود یا :برگردان
ar.mān « ،رمان یغا  حرکت» -ar-: ṛ  از ریشۀ -ṛmāna*ایرانی باستان: « > حسرت، افسوس، در

« غم، غصه، حسرت» rmʼ’ n سُغدی: ؛(178 /1ج: 1393)حسن دوست،  «قرار بودنکردن، جنبیدن، بی
(Hening, 1939: 95) ؛ گیلکیarmun «راچی:(23: 1372پور، )سرتیپ« آرزو، حسرت، افسوس  armān ؛ پ 
رایِنی:   ،«حسرت، اشتیاق» لا  تأسف، آرزو، میل، » armān :بلوچی ،«آرزو» armānاِسف  )حسن« م 

 .دوست، همان(
 
 «غلیظ ، انبوه، پرپشت» //anbestو  //ambest یا //anbes سب  . اَن2-3

  amšu āsemun anbest-e setarə bayye                                امشو آسمون انبست ستاره بیه نمونب:

 امشب آسمون، پرُستاره )= انبوهی از ستارگان( شده است. برگردان:
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an.bast «  فارسی میانه ( 278/ 1، ج1393سن دوست، )ح« ست، غلیظ و بسته شدهنب  ا <hambast:  
یظ. ، غلیافتهبه هم بسته شده، به هم پیوندخورده < انعقاد :لفظاً  (84: 1390)مکنزی، « یوستهپهممتراکم، به»

bast ظاهر از ریشۀ: به*band-  «آمده است « بستن(Cheung, 2007: 4) یتسانسکر ؛ :sam– 

baddha «تصلبه هم بسته شده، م »(Monier– williams, 1960: 1177)  سغدی: ؛[anβastē, 

ambastē] ʼnβʼstʼk «بسته، متصل »(Gharib, 1995: 36)  سیستانی: ؛āmbāst « ّحدمت، 
غلیظ، به » ambastگیلکی ، همچنین همان( )حسن دوست،« غلیظ» änbästگیلکی:  ،«، یگانهیوستهپهمبه

  (.27: 1372پور، )سرتیپ «قوام آمده

 «تاختن، دویدن» /ba.tej.iyən/ تجینبَ  .2-4
   batej batej še siyu asb-e ta dašt-e sar                       .ربتج بتج شه سیو اسب تا دشت س نمونب:

 بتازان بتازان اسب سیاهت را تا سر دشت. برگردان: 
 tāz-:tāx.tan «مادۀ ماضی: « : سرعت دویدنتاختن، دویدن، بهtāxt-  :ایرانی باستان <tāxta- 

 /2: ج1393 دوست،)حسن)مادۀ مضارع(  –tāča*> ایرانی باستان:  tāz-)صفت مفعولی( و مادّۀ مضارع: 

804)، tāxtan «فارسی میانه:  ؛(142: 1394، هورن)«تاختن، دویدن، دواندنtāxtan: tāz- « تازاندن، روان
 ,Nyberg)« دویدن، جاری شدن»  tāxtan: tāc ؛(147:1390)مکنزی، « ساختن، تعقیب کردن، ریختن

فارسی میانۀ  ؛«، ریختن، دویدنیرشدن، سرازشدنیجار»   –tc– , ṱc [tāz]پارتی:  ؛ (2/193 :2003
 :Boyce, 1977)« شدن، دویدن، روانشدنیریختن، جار» tz– ,ṱz–   tāz [taz– ]ترفانی: 

86;Durkin– Meisterernst, 2004: III/ 323,333)  ز ریشۀ:ا *tač- «دویدن، رفتنشدنیجار ، »
(Cheung, 2007: 372) :؛ اوستاییtak– , tac–   «تاختن، دویدن »(Bartholomae, 1904: 624; 

Kellens, 1995: 24)یت؛ سانسکر :tak- «شتافتن، تاختن »(Mayerhofer, 2001: I/ 610)  سکایی: ؛
ttajs- «از ریشۀ:« شدن، روانشدنیجار *tak- «شدنیدن، جاردوی »(Bailey,1979: 121)گیلکی  ؛

betajian «تازاندن، دواندن» ،batǝjǝn «دواندن، تازاندن» ،tajǝn «1381ی، اشرف ینصر)« شتابان :

خی:  (؛2/609ج   tʾazelارمنی  ،«تاختن، دویدن» -tač :بلوچی، (< -tačya*)« حرکت کردن، رفتن»  -tačو 
 .(806 /2: ج1393 دوست،)حسن« تاختن»

 « ؛ ناخُنکنیشگون» /pennik/نیک . پ  2-5
 رود(.ذرّه، بسیار کوچک، خیلی کم، بسیار ناچیز )معمولًا برای جمادات به کار می -1
 .(1/477ج :1398، وندادی)نیشگون، ناخُنک  -2 

 وچه گتِ حرف بزو، مار وه ره پنیک بیته نمونب:
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 vače gat-e harf bazu, mār ve re pennik bayte 
 بچه حرف اشتباهی زد، مادرش او را نیشگون گرفت. برگردان:
pink «ریشۀ:است از  مشتق (732 /2ج :1393دوست،حسن)« پِنک - *paič «گرفتن، فشار نیشگون

گرفتن، فشار دادن، زخم ناشی از نیشگون یا نیشگون» pištra2-اوستایی: ؛  )Cheung, 2007: 290(« دادن؟
فشردن، » -pich: یتسانسکر؛  (Bartholomae, 1904: 908; Reichelt, 1911: 241)« فشار دادن

-gen* هندواروپایی: ؛  (Monier-Williams, 1960: 624)« چلانده فشرده،» picchana، «چلاندن

فشردن، مضطرب کردن، بدرفتاری » gnębićاز همین ریشه: لهستانی: « کردنگرفتن، فشردن، منقبضنیشگون»
« نیشگون» penjirرقانی: ز  ؛  (Pokorny, 1959: II/370)« آزار دادن، خشمگین کردن کردن، تحریک کردن،

 .(209-208: 1399)امانی، « وصله و پینه» pinik, pinak، قس: گیلکی (733 /2ج :1393دوست، حسن)
 

 «تهی؛ تنها؛ برهنب» /tisā/ . تیسا2-6
  tisā hessekā re sag bu nazenne                                              تیسا هسّکا ره سگ بو نزنه نمونب:

اعتبار مچیز، ککنایه از این که انسان بی)کنداستخوان خالی )بدون گوشت( را سگ بو نمی برگردان: 
 است(.

tu.hī́, ti.hī́, ta.hī́ «؛ (924/ 2: ج1393دوست، حسن)« تهی، خالیtih «ته» ،tahī, tihī «1394، هورن)« تهی :

 ,Nyberg)« تهیگی، بیهودگی» tuhīkēh(؛ 148: 1390)مکنزی،« تهی، بیهوده» tuhīg> فارسی میانه:  (159

 twhyg, t̰whyg [tuhīg]، فارسی میانۀ ترفانی: «خالی، تهی» twsyg [tusīg]؛ پارتی: (2/195 :2003
 -tusa اوستایی:  ؛(Boyce, 1977: 88; Durkin-Meisterernst, 2004: III/ 330, 331)«  خالی، تُهی»

 ;Bartholomae, 1904: 624) (< -teus*)« تهی بودن، شُل بودن» -taoš( از -tus-sk̑o*)مادۀ آغازی > 

Reichelt, 1911: 231) از ریشۀ *tauš- «خالی شدن، تهی بودن »(Cheung, 2007: 388)سنسکریت:   ؛
tucchyá- «تهی، خالی »(*tus-sk̑-i̯o- >)،  tuccha- «تهی »(Monier-Williams, 1960: 450; 

Mayerhofer, 2001: I/ 652)هندواروپایی:   ؛ -: *tus-*teus
) ,Pokorny« خالی بودن، تهی بودن» 

1959: III/ 1085) سکایی: ؛ttuśśaa- «از ریشۀ « تُهی*tau-š-  (Bailey, 1979: 132)تالشی:  ؛tey 
 .(925/ 2: ج1393دوست، )حسن« الی و تنهاخ» tisâ، علی آبادی: «تُهی، تی» ti، تاتی:  «تُهی»
 
 « ژرف، عمیق، گود» /jul/جول   .2-7

ل وه ره جول پرنه نمونب:  بامشی که پیر بوّه، گ 
 bāmeši ke pir bavve, gal ve re jul perene 

 .است( شدنسستشود )کنایه از پیر و گربه که پیر شود، موش روی کولش سوار می  برگردان:
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žarf « ،؛ (3/1628: ج1393دوست، )حسن« عمیق، گودژرفžarf «1394، هورن)« ژرف، عمیق، گود :

 /Nyberg, 2003: 2)« ژرف، عمیق، گود» zufr؛ (171: 1390)مکنزی، « ژرف» zofr؛ فارسی میانه: (265

 واژه  وام« )ژرف، عمیق گود» gmbyr [gambīr]، «ژرف، عمیق، عمق، ورطه» jfr [žafr]؛ پارتی: (232
 :Boyce, 1977)« ژرف، عمیق، گود» zwpr, zwwpr, zwfr [zofr] ,[zufr]ی(، فارسی میانۀ ترفانی: هند

50, 105; Durkin-Meisterernst, 2004: III/ 163, 198, 385)ایرانی باستان:  ؛*jafra- «ژرف <  »
 h, *gʷǝb1-*gʷēbh-احتمالًا به ریشۀ: « ژرف عمیق» g(ʷ)m̥bh-*g(ʷ)embh* ,هندواروپایی: 

 -ǰafra؛  اوستایی: (Pokorny, 1959: II/ 465)مربوط است « ورشدنغوطه، فرورفتن، شدنغرق»

 ; Bartholomae, 1904: 524 , 603)« یز، شگفتاسرارآمژرف، عمیق، » -gufra، «ژرف عمیق»

Reichelt, 1911: 230) یت: سانسکر؛gabhīrá- «ژرف، عمیق» ،gambhára, gámbhan, gahmán 
 :Monier–  Williams, 1960:352 , 346  ; Mayerhofer, 2001) (<  – gamb(h)*)« ا، عمقژرف»

I/ 464 , 466) :؛ سکاییggaṃpha- «پهنا، وسعت »(*gamb(h) –  >) (Bailey, 1979: 79) ؛گیلکی
عمیق، گود، » ǰuhl، بلوچی: «پایین» gāreگزی:  (؛3/645: ج2003)جهانگیری، « گود» jəlfلاهیجان: 

 (.1629/ 3: ج1393دوست، )حسن« گود، عمیق» ǰahl، بردسیری: «ژرف

 
 «چاه» /čelu/ چلو. 2-8

جول یا چا نمونب: فِنِه یا چِل لآدِم ع       ādem-e ajul yā čāl kafene yā čelu                      و             ک 

که در کارهایش رفتار  یانساندارد به این که افتد یا در چاه )= اشاره آدم عجول یا در چاله می برگردان:
 .(رسدیبه مقصد نم ،عجولانه داشته باشد

čāl «چال، گودال، مغاک، حفره، گودی»، čāh «ایرانی باستان: « > چاه*čāθ(a)- دوست، )حسن

« ، گودال چاه» čāhفارسی میانه:   ؛(172: 1394، هورن)« چاه، گودال عمیق، بئر» čāh  ،(2/995،992ج :1393
 cʼh̰ [čāh]فارسی میانۀ ترفانی و پارتی:  ، (Nyberg, 2003: 2/ 52)«چاه» čāh؛ (56: 1390)مکنزی، 

باز کردن، گشودن، »  -xaH*: ۀاحتمالًا از ریش  ،(Durkin-Meisterernst, 2004: III/ 123)« چاله، چاه»
از « چاه گودال» čāt-اوستایی:   ؛(Cheung, 2007: 440)« باز کردن، گشودن» khā-، «کندن )چاه(

« چاه»   cʼt  [čāt]غدی: سُ ؛ kan2*  (Bartholomae, 1904: 583;  Reichelt, 1911:230)- ۀ:ریش
(Gharib, 1995: 124)کایی: ؛ سtcāta- «استخر، برکه، دریاچه »(*čā-t- >)  (Bailey, 1979: 138) ؛

)حسن« چاه»  čâl͂, čâl گورانی: ،«، گود، ژرفچال » čālخوانساری،  ،«چاله، سوراخ» čāl͂کردی: 

 .(992 /2، ج1393دوست، 
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 « وپلا کردنپخش ،کردن یر و روز» /da.bšu.ssən/یا   /da.pšu.ssən/ دپشوسن .2-9
 vene otāq hamiše dapšusse                                                        .ونه اتاق همیشه دپشوسه نمونب:

 ( است.وپلاپخشاتاقش همیشه نامرتّب )  برگردان:
pā.šī.dan: pāš- «ایرانی باستان: « > پاشیدن، پراکندن، افشاندن، ریختن*parša- 1393دوست، )حسن: 

از ؛ (123: 1394، هورن)« نم زدن، آب پاشیدن، پشنگ زدنپشنجیدن، »  pašanǰīdan, pišanǰīdan؛ (611، 2/610ج
  -paššinjīdan: paššinjفارسی میانه: ؛ (Cheung, 2007: 298)« پاشیدن، ریختن» -parš* ۀریش

« پیشانی خالدار» -paršv-anikaدر « خالدار» -paršavاوستایی: ؛ (122: 1390)مکنزی، « پشنجیدن، ترشح کردن»
(Bartholomae, 1904: 877; Reichelt, 1911: 240) یتسانسکر؛ :(párṣati) parṣ- «؛ «پاشیدن، افشاندن

-pŕ ̣́ṣant «خالدار، رنگارنگ »(Mayerhofer, 2001: II/ 164) هندواروپایی: ؛-pers «از  ،«پاشیدن، افشاندن
ژاله، » pruhaسکایی: ؛ (Pokorny, 1959: III/ 809)« پاشیدن، افشاندن» -papparšهمین ریشه: هیتّی: 

  piržāndin, piržānin: piržēnکردی: ؛  (Bailey, 1979: 256)( -parš ۀریشاز  -pružā*« )> شبنم
 .(2/611ج :1393دوست، )حسن« پاشیدن، افشاندن»
 
 «عقل، دیوانب، خلآدم سبک» /šeft/فت . ش  2-10

له اتّا، شِفت اتّا نمونب: سّه م   attā šeft, attā malle vasse                                                .              و 

 است. کافی محل یک( یختنرهم)به برای دیوانه یک  برگردان:
šift «شِفت، کج و ناهموار» ،šēb «زدهخبر و متحیّر و شتابشیب، آشفته و مدهوش و سرگشته و بی»، 

šēf.tan: šēb- «ایرانی باستان:  -ماضی: شیفت ۀمادّ  ،«قرار شدنشیفتن، آشفته شدن، بی <*xšvaifta-  صفت(
 ،1876 /3ج :1393دوست، حسن) مضارع( ه)مادّ  -xšvaipa*> ایرانی باستان:  -مضارع: شیب ۀفعولی( و مادّ م

« تکان دادن، لرزاندن، به حرکت درآوردن، تحریک کردن، برانگیختن» -xšu̯aip/b* ریشۀاز  (1943 ،1930
(Cheung, 2007: 459) هندواروپایی: ؛*su̯ē̌(i)- «از همین « چرخاندن، تاب دادن کردن،خم کردن، منحرف

ران» swīmaریشه: انگلیسی کهن:   [āwištē]سُغدی: ؛ (Pokorny, 1959: III/ 1041)« سرگیجه، دو 

ʼʼwyštk «منقلب، آشفته »(Gharib, 1995: 13) شهمیرزادی: ؛šöft «گیلکی «دیوانه ،šaft «وچلخل» ،
 .(1876 همان:)« گیج، منگ» šeftبختیاری:  ،(1874-3/1876ج :1393دوست، حسن)« ورم، آماسیده» čäfقس: 

 
 «کبود، سیاه از کبودی، رنگ متمایل بب آبی در حیوان یا هر چیز، نیلی» /kaʔu/کئو . 2-11

 kaʔu āsemun amruz čanne xəjire                        .          کئو آسمون امروز چنه خجیره نمونب:
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 نیلی، زیباست! قدر آسمانِ امروز چه برگردان:
ka.bōd «ایرانی باستان: « > کبود، آبی تیره مایل به خاکستری، ازرق*kapauta- «1393دوست، حسن)« کبود: 

 :«آبی، نیلی» -kapautakaفارسی باستان: ؛ (95: 1390)مکنزی،  «کبود؛ کبوتر»  kabōdفارسی میانه: ؛ (2128 /4ج
kāsaka hya kapautaka «سنگ لاجورد »(Kent, 1950: 178) یتسانسکر؛ :kapilá- «ای یا همایل به قهو

خاکستری، خاکستری » -kapótas، «خاکستری سربیکبوتر رنگ، » -kapotaka، «رنگخرمایی، سرخ نیم
 /Uhlenbeck, 1898-99: 43; Monier-Williams, 1960: 250, 251; Mayerhofer, 2001: I)« سربی

  (kapautakaفارسی باستان: « )> کبود» kpʼwtk [kapōtē]، «کبود» kpʼwt [kapōt]سُغدی: ؛ (301
(Gharib, 1995: 191) سکایی: ؛kavūta- «آبی، کبود، خاکستری <( »kap- «خاکستری )»(Bailey, 

 .دوست، همان()حسن« کبود» kohū سیوندی:؛ «کبود» kawû گورانی:؛ (56 :1979
 
 « افتادن» /daketən/« ستاک حال از مصدر» /-kaf/ دکتن  .کف،2-12

 še jelu re neši, tale dele kafeni                                   شه جِلو رِ نِشی، تله دِله کفنی.       نمونب:

 افتی.جلویت را نگاه نکنی، توی تله می برگردان:
/kaf∙tan/ , /kaf-/ «فارسی میانه:  (2211 /4ج: 1393)حسن دوست، « خم شدن، افتادن <kaf- و kaftan 

 پارتی و فارسی میانه:؛ (Nyberg, 2003: 2/163)« افتادن» kaftan؛ (96: 1390)مکنزی، « افتادن»

[kaftan ∶ kaf-] kftn ,  qftn : kp- ,qp- ,qf- «کفتن، افتادن »(Boyce, 1977: 52 ;  Durkin– 

Meisterernst, 2004: III/ 204)  :از ریشۀ*kap/f–«کردنرتکردن، پافتادن، سقوط »(Cheung, 

  –kas*)« افتادن، واقع شدن، شکست خوردن» ́ -kaśś-, kaś-, kaś̮-, karś̮سکایی:  ؛(234 :2007

>)  (Bailey, 1979: 56) کردی:  ؛ḱat́in: ḱav-, kaftin: kav- «گورانی:  ،«افتادنkäftän «افتادن»، 
، «افتادن» katanو  katǝn، همچنین )حسن دوست: همان(« افتادن» -kätän, ba-käftän : käfگیلکی: 

پاافتادن» va-kǝ-tǝn ،«در حرف کسی افتادن» kǝt-ǝn ،da-kǝ-tǝn و( 329-328: 1399)امانی،  )همان: « از

 (.134: 1356)مرعشی،  kaftan ،kafidanو ( 93: 1372پور، )سرتیپ «افتادن» kaftǝnو  (118
 
 «ای از غلّات، گاوَرمگونب» /gors/رم . گُ 2-13

آن  هایکنند. این گیاه از غلّات است و از دانهاز غلّات ریزدانه است که بسیاری آن را با ارزن اشتباه می
کرده،  بضاعت با آن پلو یا نان درستکنند. در گذشته، افراد بیبرای خوراک پرندگان و ماکیان استفاده می

 .(4/1865ج :1398، وندادی)خوردند، زغاره می
 وشنائی خی دکته گرسِ جارِ دله.از زور  نمونب:
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 az zur-e vešnāi xi dakete gors-e jar-e dele 
 زار آمد.از شدت گرسنگی، خوک )گراز( به گُرس برگردان:

gā.vars «رس، ارزن گاورس، ارزن » gāwars> فارسی میانه:  (2338 /4ج :1393دوست، حسن)« گاو 
سکایی:  ،gāvarsa-* [*g(h)ēṷer-k̑o- >] نی باستان:مشتق است از > ایرا ؛(78: 1390)مکنزی، « درشت
ga̬usä «گاورس، ارزن» (Bailey,1967:91) سُغدی:؛  [γwrstʼny] γurstānē « ارزن، گاورس، جو دوسر

 ,gōrisکردی: ،«گاورس» γavarso: یدغه؛ gāvarɵ ? (Gharib, 1995: 176)*  < «)نوعی غلّه(

gārīs,gāriz   «قُهرودی«گاورس ، :gārs «تاکستانی«گاورس ، :górse «ارمنی: «گاورس ،gavars 
 .(2339 - 2338 /4ج :همان))> ایرانی(  «گاورس»
 
 « بافبزرگ پشمی دستۀ ، کیسجوال»/  guāl/ال و. گ2-14

 .دوج نزنشه درزِن طاقت ره ندارنی، مردم ره گوال نمونب:
 še darzen taqet re nedarni, mardem re guāl duj nazen 

 دوز نزن.طاقت )درد( سوزن را نداری، به مردم جوال  ردان:برگ
gu.vāl «گُوال، جوال»، gā.la «'گاله»  < *guvāla <*guvālak 4/2334ج: 1393دوست، )حسن ،

؛ فارسی «پوشاندن، در برگرفتن» -bard :از ریشۀ *-vi-bardaمشتق است از فارسی باستان:  ؛(2458
  gollag:آسی )ایرونی( ،«گاله» gowla: آشتیانی ؛guvāl* (Abæv,1958-1995:522.f)میانه: 

 .دوست: همان()حسن« گُوال»
 
 « مب، ابر غلیظ همران با باران، ابر» /miyā/ . مییا2-15

 diruz eftāb biye, amruz miyāhe                               .         میاهه امروز بییه، آفتاب دیروز نمونب:

 )هوا( آفتابی بود، امروز ابری است. دیروز  برگردان:
mih «مِه» ،mēγ «؛ ظاهراً مشتق از ایرانی باستان: «میغ*miga- « ِ4ج :1393دوست، حسن)« ه، میغ، ابرم/ 

پارتی: ؛ (106: 1390)مکنزی، « میغ، مه» mēγفارسی میانه: ؛ (393: 1394، هورن)« میغ، ابر» mēγ؛ (2687 ،2666
[mēg, mēγ] myg «مِهابر، میغ ، »(Boyce, 1977: 59; Durkin-Meisterernst, 2004: III/ 235) احتمالًا ؛

ابر، » maēγa1-اوستایی: ؛ )Cheung, 2007: 178(« ریختن، جاری شدن، باریدن» Hmaij*2- ? ریشۀاز 
، «ابر، هوای ابری» -meghá: یتسانسکر؛ (Bartholomae, 1904: 1104; Reichelt, 1911: 250)« میغ

míh- «مِه، میغ، بارش، بارندگی »(Uhlenbeck, 1898-99: 225; Monier-Williams, 1960: 818, 831; 

Mayerhofer, 2001: II/ 374) هندواروپایی: ؛*meigh- «از همین « آلود بودنسوسو زدن، کم سو بودن، مه
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 ,Gharib)« ، میغابر» myγ [mēγ]  سُغدی:؛ (Pokorny, 1959: II/712)« مِه» miglàریشه: لیتوانیایی: 

« آلود بودن، مهابری بودن» -maig-: mig ریشۀاحتمالًا از  ،«طوفان» myo, myauسکایی: ؛ (224 :1995
(Bailey, 1979: 341) آشتیانی:؛ mey «خی: «میغ، مِه  ،2666/ 4ج: 1393 دوست،حسن) «ابر، میغ» mēγ، و 

2687.) 

 « شتب باشندهَوو، دو زن کب یک شوهر دا» /vasni/سنی . وَ 2-16
 مردی شه جوونِ زنا سر وسنی بیارده. نمونب:

 mardi še jevun-e zenā sar vasni biyārde 
وو آورد. برگردان:   مرد بر سر زن جوانش ه 

am.vis.nī́ «موِسنی موِسنی، هوو» a.vis.na، «ا   vaš.nī́، «وسنی» vas.nī́, vis.nī́, vus.nī́، «ا 
از  -paθnīkā*، و «با هم، متّفق، یکی» -ham*از  -ham-paθnīkāایرانی باستان: « > وسنی، هوو»

*paθnī- «؛ «بانو، خانم*paθnī-  صورتِ مؤنّث*pati «1/268ج :1393دوست، )حسناست « ارباب، آقا، 

 -haاوستایی: ؛ (84: 1390)مکنزی، « قامتهم» ham-bašnفارسی میانه:   ؛ (2863 ،4/2861ج ؛513 ،328

paθnī- «اموسنی» (Bartholomae, 1904: 1765) یتسانسکر؛ :sa-pátnī- «اموسنی »(Monier-

Williams, 1960: 589; Mayerhofer, 2001: II/ 74) سُغدی: ؛[panānč] pnʼnc «  نانجهوو، ب »
(Gharib, 1995: 275) سمنانی: ؛ovesníya «گیلکی:  ،«وسنیävisti (-sn- > -st-) «هوو»، 

رایِنی ،«نیوس» vasnī, osnīخراسانی:  / 4ج: 1393 دوست،حسن)« هوو»  vasniدماوندی:  ، vasni: اِسف 

2666، 2687). 
 
 «پایین، این سوی» /yər/یر . 2-17

 ferdā xāne bure yər malle                                                    .            فردا خانه بوره یر مله نمونب:

 پایین برود. ۀبه محلّ  خواهدفردا می برگردان:
zēr «؛ (1611 /3ج :1393دوست، حسن)« زیرzēr «؛ (262: 1394مطلق، )خالقی« زیر، پایین، بخش پایین چیزی، ته

 ,hac + adar (Nyberg  <«زیر، پایین، زیرین» hacadar؛ (49: 1390)مکنزی، « پایین، زیر»  azēr فارسی میانه: 

> ایرانی  adarجزء دوم  ،(Kent, 1950: 212)« از» hačāرسی باستان:  > فا hač.  جزء اول (88 /2 :2003
 ؛ (Horn,1893, NPS:582)  «زیر، پایین» adari*باستان:  

 ،«زیرین، پایینی» ʾdry(y)n [aδarēn]، «پایین، زیر؛ پایینِ، زیرِ »)قید و حرف اضافه(  ʾdr [aδar]پارتی: 
 :Boyce, 1977: 8, 20; Durkin-Meisterernst, 2004)« ، پایینزیر» ʾyr (ʽyr) [ēr]ترفانی:  میانۀفارسی 

III/ 24, 81) اوستایی: ؛aδara- «ترزیرتر، پایین» ،aδairi- « ِزیرِ، پایین» ،adə̄  )زیر، پایین»)قید »
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(Bartholomae, 1904: 57, 58, 60; Reichelt, 1911: 214) سنسکریت: ؛adhás- «زیر، پایین» ،ádhara- 
 ,Uhlenbeck, 1898-99: 6; Monier-Williams)«  ترین، زیرترینپایین» -adhamá، «ر، زیرترتپایین»

1960: 19, 20; Mayerhofer, 2001: I/ 66) هندواروپایی:؛ *ṇdhos, *ṇdheri «از همین واژه:  ،«زیر، پایین
-hača*)« زیر، پایین» cʼδr [čāδar]  سُغدی:؛ (Pokorny 1959: III/771)« زیرِ، پایینِ » undaroگوتی: 

aδari >) (Gershevitch, 1961: 232; Gharib, 1995: 123) سکایی: ؛dī- «زیر، پایین »(*daz > *dai > 

dī) ،dīra- «پایین، پست »(*adarya- >) (Bailey, 1979: 158, 159) کردی: ؛žēr «کاشانی:  ،«زیر، جیر
žēr, jīr «گزی:  ،«زیرžēr «بختیاری:  ،«زیرzēr «گیلکی:  ،«یرزjir «بلوچی، «زیر، جیر :čer « ،پایین؛ زیر

 .(1612 /3ج همان:)« پایین زیر» her, er: بلوچی ،«مخفی پنهان
 

 . تجزیب و تحلیل آوایی واژگان3
 «یغیتجوجب»  /arməji/ارمجی. 3-1

( -jujaka*)یا  -jajuka*از ایرانی باستان  یافتهصورت تحول ،های دیگر ایرانی نودر گویش کهیدرحال
های اما ظاهراً در گویش نو جوجه)تیغی(/ژوژه(،فارسی :مانده است )قس باقی« تیغیجوجه»

 ،به شکل ظاهری آنباتوجه ،سازی رخ داده و برای نامیدن این حیوانمازندرانی یک نوآوری در واژه
و در نهایت   iبه  uتبدیل )با « مو» -mə–و « ارّه، تیغ» -arصورتی توصیفی ساخته شده که از دو بخش 

ə به همراه پایانۀ اسم/صفت ساز )–ji  از(-či رساز اصفهانی مصغّ  :تر، قسکهن–či)  .تشکیل شده است
 صورت زیر نشان داد: توان بههای واجی را در این واژه میلتحوّ 

*arra-mu-či > *aramüči > *ar(a)miči > *armeči > arməji 

 
سازی همگون ۀطبق قاعدت و حتمالًا در اثر قرار گرفتن بین دو مصوّ ا ji–در  jبه  čتبدیل 

(assimilation) .بوده است 

 «آرزو، افسوم»  /armun/ارمون . 3-2
دیده  دستینو ازا« اشتیاق حسرت؛ آرزو؛ تأسف؛»های ایرانی نو با معانی این واژه در بسیاری از گویش

 کهیکوتاه باقی مانده، درحال ند صورت باستانی )و میانه(ت آغازی همانمصوّ  ،لیشود. در گویش بابُ می
( ārmunدوانی  ،ārmōسیستانی  فارسی آرمان، :ل یافته است )قست کشیده تحوّ در چند گویش به مصوّ 

ل گویشی است یک تحوّ  mun–به  man–تبدیل  در هجای پایانی این واژه، .(178/ 1: ج1393)حسن دوست، 
 یجا، به«نام جغرافیایی» mēšūnهای ایرانی آغاز شده است )مثال: میانۀ گویشکه احتمالًا از دورۀ 

mēšān یانۀم یدر متون فارس ( مانویDurkin-Meisterernst, 2004: 236.)) 
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 «غلیظ، انبوه، پرپشت»/ anbes/اَنبس . 3-3
ایرانی باستان از ریشۀ  bastو بن ماضی  -hamساز صورت فارسی میانۀ این واژه از پیشوند اسم/صفت

*band- «های دهد. در زبانمعنی می« پیوستههممتراکم، به»تشکیل شده است که در مجموع « بستن
( hambārاز فارسی میانۀ « انبار»نو فارسی :)قس hنو، جزء نخست واژه با حذف صامت آغازی  ایرانی

است.  یافتهتحول -an( به dissimilationسازی )در اثر پدیدۀ ناهمگون nبه  mو تبدیل خیشومی 
اند؛ را حفظ کرده st–خوشۀ صامت  ،نو و گیلکی فارسیِ  انندهایی ماین واژه در زبان یافته  تحول کهیدرحال

ت و مصوّ  یافته کاهش s( به صامت صفیری assimilationسازی )این خوشه در اثر همگون ،لیاما در بابُ 
های دیگر مازندرانی نیز شایع است و آن را از ع تحول در گویشل شده است. این نومبدّ   eپیش از آن به 

 صورت زیر نشان داد: توان بهنظر تاریخی می

-st > -ss > -s 

 صورت زیر نمایش داد:توان بهلی میل این واژه را از دورۀ میانه تا گویش بابُ تحوّ  یطورکلبه

*hambast > *anbast > *anbass > anbes 

 
 «تاختن، دویدن»  /batejiyən/بتجین . 3-4

های خزری است ( در گویش-be)صورت دیگر  -baبخش آغازی این مصدر، پیشوند فعلیِ نمود تام 
با  یسهمقامرتبط است. مادۀ فعلی آن قابل -bē یانهم یو با پیشوند فعلی فارس (504: 1383لکوک،  .)نک

–صورت ( است که در بابلی بهtāxtanر )در کنا tāzīdanصورت به نهمصدر ماضی جعلی در فارسی میا

tejiy- مادۀ ماضی جعلی با افزونۀ  ،لیدر بابُ  ؛شودتحول یافته است. همان گونه که مشاهده می–iy- 
 توان بدین صورت در نظر گرفت:است. این تحول را می یسهمقافارسی میانه قابل īd–ساخته شده که با 

-īd > *-iδ > -iy 

 یدر فارس کهیباستانی تحول یافته، درحالč  از jواج  ،های مازندرانیدر گویش یطورکللی و بهدر بابُ 
( an-تبدیل شده است. با قیاس افزونۀ مصدرساز فارسی میانه ) zباستانی به  č( نو ی)نیز فارس یانهم

ست. تبدیل شده ا əبه  aت لی است که مصوّ همان نشانۀ مصدرساز در بابُ  ən– ینجاتوان گفت که در امی
 صورت زیر مفروض است:لی بههای دورۀ میانه به بابُ ای از گویشتحول واژه از گونه ی،طورکلبه

*bē-tāč-īd-an > *ba-tej-iδ-en > batejiyən 

 «نیشگون»  /pennik/پنیک. 3-5
ن در یزدی به همان معنی، ریشۀ ای pikدر زرقانی و  penjirهای دیگر ایرانی نو مانند با واژه یاسدر ق

تر آن در در نظر گرفت. شاید صورت کهن paič*شدۀ ایرانی باستان خیشومی توان از صورتواژه را می
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صورت ، بهnدر مجاورت واج خیشومی  jسازی واج بوده که در اثر همگون penjik*مازندرانی به شکل 
 صورت زیر مفروض دانست:توان بهتحول یافته است. این تحول را می nnد مشدّ 

*pai(n)čika- > *pēnjik > *pen(j/d)ik > pennik 

 
 «تهی؛ تنها؛ برهنب»  /tisā/تیسا. 3-6

-tuθī̆*از شکل باستانی  )تُهی( tuhiو  tuhīgبه ترتیب دو واژۀ  ،در فارسی میانه و فارسی نو کهیدرحال

ka- اند و با داشتن واج تحول یافتهh   تحول یافته از*t ایرانی جنوب غربی را تأثیر  یروشنباستانی، به
دهد که با اوستایی تأثیر از ایرانی باستان را نشان می s*از  sبا داشتن  tisāاما در بابُلی  ؛دهندنشان می

tusa- .قابل قیاس است 
های دیگر ایرانی رایج است. احتمالًا های مازندرانی و برخی گویشنیز در گویش iتر به کهن uتحول       

گویشی است و توجیه اشتقاقی ندارد. اگرچه ممکن است به علت کشش  ،ایانیت پکشیدگی مصوّ 
یر نشان داد:توان بهجبرانی نیز باشد. در مجموع تحول تاریخی این واژه را می  صورت ز

*tusa-ka- > *tüsa(k) > *tisā̆ > tisā 

 
 «ژرف، عمیق، گود» /jul/جول . 3-7

ای ایرانی از جمله بلوچی و بردسیری حفظ شده است و هدر بسیاری از گویش j*واج باستانی آغازی 
 یی لبتبدیل سایش ،توجه دیگرشود. نکتۀ قابلهای خزری نیز دیده میکاری در گویشاین نوع محافظه

 شود وهای ایرانی نو دیده میلی و در برخی گویشهای دیگر بابُ است که در واژه hبه  f*و دندانی کهن 
و  نو یفارس« کوه»در فارسی باستان به « بُزغاله» -kafra*یا « کوه» -kaufa قابل قیاس است با تبدیل

صورت زیر توان بهلی را از دورۀ باستان میهای جنوبی ایران. تحول این واژۀ بابُ در گویش« کهره»
 مفروض دانست:

*gufra- > *jufra- > *juhr > *juhl > *jūl > jul 

 «چاه»  /čelu/چلو. 3-8
و « چاه» -čātدر فارسی است و از دید تاریخی با اوستایی « چاله»و « چال»بل قیاس با این واژه قا

حسن دوست،  .)نکنظریات مختلفی برای آن ارائه شده  ختی،شناریشه دیدمرتبط است. از  čātغدی سُ 

ده شحال وجه اشتقاقی هندوایرانی مطمئنی برای آن یافت نتابه طورکلی، به، اما (996-995/ 2: ج1393
یاد از زبان که این واژه بهاست لوبوتسکی در مقالۀ اخیر خود عنوان کرده  حال،یناست. باا احتمال ز

یاییِ حوزۀ بلخ-باستانی پیش  (.Lubotsky, 2020: 8)گیری شده است( وامBMACمرو )-آر
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( به δا ی θباستانی )یا صورت سایشی دندانی آن  t*توجه در تحول واجی این واژه تبدیل نکتۀ قابل
مثال در عنوانهای ایرانی شرقی رخ داده است و بهاست. این تحول بیشتر در زبان lواج ایرانی نو 

helmand قس(:  اوستاییhaētumant-دیده می )های ایرانی نو شود. اما احتمالًا این تحول در زبان
ارسی، از صورت بازسازیف« لـِنگ»صورت محدود اتفاق افتاده است؛ برای مثال در واژۀ غربی هم به

پا، قوزک » -zangaمرتبط با اوستایی  )δدار )با واج سایشی دندانی واک -δanga*شدۀ فارسی باستان 
 های مازندرانی نیز اتفاق افتاده است.گونه تحول واجی در گویشیناین شود؛ بنابرا، نیز دیده می«پا

یر و رو کردن، پخش»   /dapšussen/دپشوسّن. 3-9  « کردنوپلاز
تفکیک  en–و علامت مصدری  -pšuss، مادۀ فعلی -daتوان به پیشوند فعلی لی را میاین مصدر بابُ 

خزری از  هاینمود. پیشوند فعلی مورد بررسی را احتمالًا باید در دستۀ پیشوندهای فعلی تام در گویش
های پیشوند فعلی از دورۀ زبان عنوانحساب آورد. ازآنجاکه کاربرد حروف اضافه بهبه -hā̆و  -ba/eجمله 

تر باشد که خود از شکل کهن darای از شدهصورت کوتاه  -da/eایرانی میانه رواج داشته، بنابراین شاید 
andar شده است.  گرفته 

( که š، و تبدیل به šو  rهای )با ادغام واج شده است گرفته  parš*ریشۀ این فعل از ایرانی باستان 
بدین صورت که با  شده است.نۀ گویش مادۀ فعلی ماضی جعلی از بن مضارع ساخته در مرحلۀ میا

ساخته شده و سپس  -pašist*بن ماضی  ،pašبه بن مضارع  -ist–کردن افزونۀ ماضی جعلی اضافه
ای کوتاه یا حذف شده و در و مصوت ریشهاست تبدیل شده  uدر میان دو صفیری کامی به  iمصوت 

ه این توان بلی معمول است اتفاق افتاده است. تحول این فعل را میکه در بابُ  ssبه  st نهایت تحول خوشۀ
 صورت فرض نمود:

*dar-pašist-an > *da-pəšist-en > *dapšusten > dapšussen 

 
 «آدم سبک عقل، دیوانب، خل» /šeft/ شفت. 3-10

لرزیدن، تکان » xšvaip/b*از ریشۀ « تهیخرهمآشفته، به» -xšvaifta*این واژه از صورت ایرانی باستان 
در گذار از دورۀ باستان به میانه و نو  xšخوشۀ صامت  ،های ایرانیمشتق شده است. در زبان« خوردن

 ēت کشیدۀ های میانه به مصوّ باستان نیز ابتدا در زبان ai*ب ت مرکّ . مصوّ یابدکاهش می šبه صفیری 
ل یافته تحوّ  eداده و به  دست کشیدگی خود را از ēت مصوّ  ،هبدل شده است. در این واژ )یای مجهول( 

 توان به این صورت نشان داد:است. مجموع این تحولات را از دورۀ باستان می
*xšvaifta- > *xšaifta- > *šēft > šeft 

 صورت زیر در نظر گرفت:توان بهتحول معنایی این واژه را نیز می
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 ق، ناداناحم  >شیدا >آشفته فکر  >آشفته 
 
 «کبود، سیاه از کبودی، رنگ متمایل بب آبی در حیوان یا هر چیز، نیلی» /kaʔu/کئو . 3-11

لات واجی ( است که طی تحوّ -kapauta*)از ایرانی باستان  kabōdتر این واژه از میانۀ صورت کهن
و  f سایشی دندانیِ  به ابتدا (lenition) شدگیدر اثر نرم b میانیِ  صامت پایانی آن افتاده و صامت لبیِ 

( kohu ۀدر واژهایی مانند سیوندی )توان در گویشتبدیل شده است. این مرحله را می hسپس به 
بدل گشته که   ʔدار واک انسدادیواج به  hچاکنایی سایشی  ،لیمشاهده نمود. در مرحلۀ بعدی در بابُ 

 لفظ اتفاق افتاده باشد.و برای سهولت ت uو  a تممکن به سبب قرارگرفتن بین دو مصوّ 
*kapauta- > *kabōd > *kafu > *kahu > kaʔu 

 
یاداز نظر پیشینۀ باستانی، به های هندوایرانی است که ریشۀ این واژه از جمله واژه ،احتمال ز
 .)نکگیری شده است ( وامBMACمروی ) - یهای باستانی بلخهندواروپایی ندارد و از زبان

Lubotsky, 2020:9.) 
 
 «افتادن» /daketən/« ستاک حال از مصدر» /-kaf/کف، دکتن . 3-12

قابل قیاس است و از نظر شکل ظاهری با  kaf-, kaftanهای فعلی فارسی میانۀ این بن فعلی با صورت
های کردی مطابقت های موجود در ایرانی شمال غربی از جمله گویشواژگان مرتبط گیلکی و صورت

همان گونه که در واژۀ و پیوند خورده است  ،به بن ماضی فعل -daافزونۀ  ،کند. در حالت مصدریمی
dapšussen مانند دیده می( شود، این افزونهba-  وhā̆-احتمالًا نشانگر حالت تام در گویش ) های

 مازندرانی است.  
 
 «ای از غلّات، گاوَرمگونب» /gors/ گُرم. 3-13

است که از ایرانی باستان   gorsتر برای بابلیعادلی کهنم« ارزن» gāwarsواژۀ  ،در فارسی میانه
*gāvarsa- اند. جزء نخست واژه با ایرانی باستان تحول یافته*gav- «مرتبط نیست. تحولات « گاو

 توان به شکل زیر نشان داد:واجی از دورۀ میانه را می

*gāwars > *gōwars > *gōrs > gors 

، gorsطبری  :تری را حفظ کرده است )قسشکل کهن ،ای مازندرانیهلی در میان گویشبابُ  ۀاین واژ
 (.2339 /4: ج 1393 ،دوستحسن .نک)(.gurs, guresمازندرانی 
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 «جوال» /guāl/گوال . 3-14
شود. لی دیده میهای ایرانی، سه نوع تحول واجی در واژۀ بابُ تر این واژه در زبانهای کهنبه صورتباتوجه

 b*های ایرانی است، دیگری تبدیل صامت که از تحولات معمول در گویش -gu به -vi*یکی تبدیل 
های ایرانی بسیار که در گویش lبه  rdل خوشۀ ( ، و در آخر تحوّ uو سپس مصوتی شدن )=  wباستانی به 

توان به شکل زیر نشان لی را میتحولات واجی این واژه از دورۀ باستان تا بابُ  ،معمول است. در مجموع
 اد:د

OIr. *vi-barda- > *guward > *gwāl > guāl  

 
 «مب، ابر غلیظ همران با باران، ابر»  /miyā/مییا. 3-15

یر در نظر گرفت:توان بهتحول این واژه را می  صورت ز
*maēƔa-ka- > *mēƔag > *mēyag > miyā 

 yبه میان دو مصوّت  Ɣ سایشی شود، واج باستانیطور که دیده میدر طی تحولات واجی، همان      
 ت پایانی به سبب کششبدل گشته است. احتمالًا کشیدگی مصوّ  iبه  ēت کشیده تبدیل گردیده و مصوّ 

 جبرانی در اثر حذف صامت پایانی بوده است.

 «هَوو، دو زن کب یک شوهر داشتب باشند» /vasni/ وسنی . 3-16
های باستانی شمال ایران است درانی از گویشهای مازندهندۀ تأثیرگرفتن گویشنشان vasniدر  sوجود 

های جنوب غربی باید در گویش کهیدرحال ؛اندتحول یافته -paθnīkā(ham)*که خود از واژۀ باستانی 
 صورتتوان در فارسی نو بهرا داشته باشیم. همین شکل اخیر را می -pašnīkā*ل از صورت انتظار تحوّ 

 ( یافت.)در کنار وسنی وشنی
است؛ اما در گویش  ریباً در فارسی منسوخ شدهقهای کهن هندواروپایی است که تاز واژه ،اسماین 

 یرون» -póti*خود حالت مؤنث از   است که -potniH* ،رود. صورت هندواروپایی آنلی به کار میبابُ 
ده نیز دی« رئیس، صاحب، شوهر» -paitiصورت مشتق شده است و در اوستا به« بودنداشتن، صاحب

 (.Pokorny, 1959: III/ 842شود )می
*paθnīkā- > *pasnīk > *vasnī > vasni 

 
 «سویینپایین، ا»  /yər/یر . 3-17

 :)قس aδarو پارتی  ēr، فارسی میانۀ ترفانی azērلی با صورت فارسی میانه با مقایسۀ این قید در بابُ 
ل این های شرقی نزدیک است. تحویشتر به پارتی و زبانب ،لیبابُ  ۀشود که در اینجا واژ( دیده می-aδaraاوستایی 
 صورت زیر نشان داد:توان بهواژه را می
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*aδar > *ayar > *ayǝr > yǝr 

 
 گیری . نتیجب4

دهد که بسیاری از نشان می شده در این مقالهبررسی واژگان وتحلیل آواییو تجزیه شناختیبررسی ریشه
 اندماندهیهای فارسی میانه تا امروز باقاز زبان اندکی دگرگونیو یا با  ونیدگرگلی بدون ها در گویش بابُ آن

هستند؛ همانند  یتتر، مانند اوستایی و سانسکرهای کهنزبان ۀ، بازمانداندکو حتی برخی با دگرگونی 
  صورتبه یتو در سانسکر-tusa   صورتدر زبان اوستایی به که «تهی؛ تنها؛ برهنه»  /tisā/«اتیس» واژۀ

tucchyá-  رمون» واژۀ است.« تهی، خالی»به معنی ، آرزو» معنی به بابُلی گویش در /armun «/ا 
در هجای مانده و  باقی کوتاه (میانه و) باستانی صورت همانند آن در آغازی مصوّت و است «افسوس

تمالًا از دورۀ میانۀ که اح هستیم mun–به  man–تبدیل  یعنی ؛ل گویشییک تحوّ شاهد  این واژه پایانیِ 
 .های ایرانی آغاز شده استگویش
مانند واج  ؛باستان است ۀدور ۀبازماند هایبیانگر دگرگونیلی تاریخی گویش بابُ  -آوایی هاییژگیو

 همچونهای ایرانی در بسیاری از گویشکه  «ژرف، عمیق، گود» /jul/ «جول»ر د j*باستانی آغازی 
 .بردسیری حفظ شده است بلوچی و

 سازیواژهبا یک ساخت وصفی نوآورانه در  «تیغیجوجه» /arməji/ «جیرمِ ا  »ای همانند در واژه
–و « ارّه، تیغ» -arصورتی توصیفی از دو بخش  این حیوان،به شکل ظاهری باتوجهشویم. برو میرو

mə- «به همراه پایانۀ اسم/صفت ساز «مو–ji  شده است. ساخته 
های ایرانی، پیشوند فعلی از مصدرها حذف ها و زبانخی دیگر از گویشاگرچه در فارسی نو و بر

 ؛ مانند مصدردارندهای مازندرانی همچنان این پیشوندها وجود زبان و گویشاست؛ اما در شده 
 یانهم یبا پیشوند فعلی فارسرا  -baپیشوند فعلیِ توان که می «تاختن، دویدن» /batejiyən/ «بتجین»

bē-  ندپشوسّ »ت و مصدر دانسمرتبط»/dapšussen/  «شایدکه  «وپلا کردنزیر و رو کردن، پخش 
 شده است.  گرفته andarتر باشد که خود از شکل کهن darای از شدهصورت کوتاه -da پیشوند

های سکایی، سغدی و بودن برخی از این واژگان با زبان یشهرنزدیک و یا هم گاهی شاهد شباهتِ 
لی کاری زبان مازندرانی و گویش بابُ ی هستیم که این نشان از قدمت و اصالت و محافظهنیز هندواروپای

در  که «مه، ابر غلیظ همران با باران، ابر»به معنی  لیدر گویش بابُ    /miyā/«امیی»دارد؛ مانند: واژۀ 
آلود ، مهبودن ابری» -maig-: mig ریشۀاحتمالًا از  و «طوفان» myo, myauصورت زبان سکایی )ختنی( به

 است. «بودن
 میان معنایی و واجی، آوایی نظر از بسیار هایهمانندی و اشتراک ۀدهندنشان واژگان، این تطبیقی بررسی

وو، دو زن که یک » /vasni/  «وسنی» ۀواژ مانند؛ است غربی شمال هایگویش ویژهبه ایرانی، هایگویش ه 
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 vasnī, osnīخراسانی:  ،«وسنی» ovesníyaسمنانی: ای هکه برابر آن در گویش «شوهر داشته باشند

 است.« هوو» vasniدماوندی: و  «وسنی»
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 زمینهای محلّی ایرانفصلنامۀ ادبیات و زبان
 )نشریۀ علمی(

 36شمارۀ پیوستب  -1401تابستان  -دومشمارۀ  -دوازدهمسال 

شناسی ری ممسنی بر مبنای رویکرد معنیمعنایی برخی افعال لُ  لیتحل
 (149-123)ص  بنیادقالب

 4اسماعیل جدیدی ،3زادهمحمدحسین شرف، 2 )نویسنده مسئول(آمنب زارع، 1مریم محمدی
20.1001.1.2345217.1401.12.2.6.8 : 

یافت:نوع مقالب: پژوهشی               یخ در یخ پذیرش:                 24/3/1400 تار  12/7/1400 تار

 چکیده
 یها، در نظامواژه یاست که معان یمدّع یهنظر ینم.( مطرح کرد. ا1982) یلمورچارلز ف بارینرا اول یقالب یِ معناشناس

 ایوهیش ۀمثابهبشر واقع شده است. اصطلاح قالب ب یو فرهنگ یاجتماع ۀآن در تجرب یشۀدارد که ر یاز دانش جا
 یدادرو یکحالاتِ  یشتردر ب یزبان یهاسازه ینترمهم عنوانهب« افعال»است.  یعیزبان طب ییمعنا هاییلجهت تحل

 یهنظر ینا ییکارا یزانم یابیپژوهش، ارز یناند. هدف از اگرفتهبر عهده  ییمعنا ییردر تغ یحضور دارند و نقش مهم
 336 یانم ازفعل  32پژوهش،  یناست. در ا گونهینافعال در ا یبرخ ییمعنا یهابقال ۀو ارائ یممسن یلر ۀدر گون

 ینا ییمعنا یهاقالب ۀشده است. با ارائ یبررس یلیتحل - یفیبا روش توص ی،ممسن یدر لر شدهیآورفعلِ جمع
 یافعال متناظر آن در زبان فارس ییمعنا یهاافعال با قالب ینا ییمعنا یهاقالب یاناند که ماز آن یحاک هایافتهافعال، 

جوامع  یو اجتماع یفرد ۀنهفت یاتاز تجرب یزات،تما ینا یشۀبر آن است که ر صوروجود دارد. ت یتفاوت فاحش یار،مع
 یارمع یبا فارس یسهدر مقا یشتریب ییمعنا یهاکاربردشان، از خوانش ۀافعال، در محدود ین. اگیرندینشئت م

ر گذر زمان د یار،مع فارسیافعال در زبان  ینا یمعنا یگر،دعبارتبه کنند؛یدلالت م یشتریب یمبرخوردارند و بر مفاه
 کاسته شده است. شانییمعنا یهاشده و از مؤلّفه ییدچار تحوّل معنا

                                                 
   رانیا،مرودشت ،یانشگاه آزاد اسلامد،مرودشتواحد  ،یدانشکده علوم انسان ،همگانی یشناسزباندکتری  یدانشجو. 1
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a86.zare@yahoo.com Email: 

   رانی، امرودشت ،ی، دانشگاه آزاد اسلاممرودشتواحد  ،یدانشکده علوم انسان ،یشناسزبانگروه استادیار . 3
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 مقدمب.1
ل است، البتّه قب« شول»همان سرزمین قوم  ،اند که منظورنیز خوانده« شولستان»شهرستان ممسنی را 

وهوای خوب این منطقه قوم موقعیت جغرافیایی و آب لیبوده است. به دل« انبوران»ممسنی   نامِ  ،این از
مردم ممسنی  تعنوان محل سکونت خویش برگزیدند. اکثریّ دامدار بودند، این منطقه را به شتریشول که ب

ی تی اغلب به زبان ترککنند امّا مردم ساکن بخش ماهور میلالر هستند و به گونۀ لری ممسنی تکلّم می
های غربی ایران است که باستانی . لری ممسنی یکی از گونه(1388رضایی، نک. )کنند قشقایی صحبت می

ت شهرِ نورآباد با جمعیتی این شهرستان با مرکزیّ  .(1359اقتداری، نک.) رسدبودن آن به زمان ساسانیان می
از شمال به سپیدان و کهگیلویه و بویراحمد، از غرب  کیلومترمربع 5438، با وسعت رنف 141000بر  بالغ

ی های ایرانشود. زبانبه بوشهر، از جنوب به کازرون و بوشهر و از شرق به شیراز و سپیدان محدود می
ها )اسامی یکی از منابع مهم جهت شناسایی ایران باستان هستند، با استناد به اسامی موجود در این زبان

های اوستایی و پهلوی از واژه سرشار ،هایی از تاریخ ایران را شناخت. لرین گوشهتواخاص و مکان( می
لحاظ پوشش نیز، پوشش زنانِ لر بودن این قوم است. بهالاصلد شاهدی بر اصالت و ایرانیاست که خو

نِ ودیکی از دلایل عمدۀ بکرببه زنانِ ساسانی مشابه است. شاید موقعیت جغرافیایی و کوهستانی آن، 
 گونه است.  این

مترین ک ،ی ایرانیهاشیگودر مقایسه با زبان فارسی معیار و دیگر  هایی است کهلری یکی از گونه     
مرکزِ « تیسفون»به « انبوران»که  این لیهای ترکی و عربی پذیرفته است. شاید به دلاز زبانرا میزان تأثیر 

زبان پهلوی است. زبان فارسی امروزی و گونۀ لری از ترین گونه به پهلوی قدیم، نزدیک بوده، نزدیک
ان ها زباند. ریشه اولیۀ آنای داشتهاما هرکدام تکامل جداگانه ؛اندبان پهلوی )پارسیک( مشتق شدهز

اند. برخی نامیده« پهلوانیک»یا « پارتی»اشکانی را  ۀپهلوی ساسانی )پارسیک( است. زبان پهلوی دور
 .(1381رضایی باغ بیدی، نک. )زبان پهلوی برای زبان فارسی میانه نادرست استمعتقدند کاربرد برچسب 
ر های ایرانی، با زبان پهلوی قرابت و نزدیکی دارند و این اماند که بیشتر گویشالبتّه تحقیقات نشان داده

های تنها مختص گونۀ لری نیست، همچنین شرایط اقلیمی بر عدم تأثیرپذیری گونۀ لری ممسنی از زبان
ای دستخوش تحولات عمده ،دیگر مؤثر بوده است. این امر مسلّم است که زبان فارسی در مقایسه با لری

های است. برخی واژهشناسی و نحو زبانی شده واژه، معنیشناسی، ساختهای مختلف واجدر حوزه
یسه با آن واژۀ موجود در های معنایی بیشتری در مقاموجود در گونۀ لری ممسنی وجود دارند که از مؤلّفه

توان ها نمیگوییم. گرچه معادلی دقیق برای آنزبان فارسی معیار برخوردارند که بدان خلأ واژگانی می
شود و واژۀ ساده همراه با عبارات توصیفی به صورت توصیفی انجام میمعمولًا به یابیاما معادل افت؛ی

ونۀ لری ممسنی وجود دارند، با آن واژۀ موجود در زبان معنایی که در گ یهامؤلفه یعنی روند؛یکار م
یابیم چه مقولهآ شوند. در این پژوهش برفارسی معیار همراه می هایی از تجربه توسط اعضای نیم که در
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دهند( کردن انجام میهای زبانی که هنگام صحبتگزینش ۀواسطزبانی گونۀ ممسنی )به ۀجامع
های معنایی برخی افعال رایج در گونۀ لری تفاوت 1های معنایی فیلموربشود و با ارائۀ قالکدگذاری می

ن این شدجلوگیری از فراموش این پژوهش، گاننگارند هدفممسنی را با زبان فارسی معیار نشان دهیم. 
گذر زمان  های معنایی این افعال که درافعال که خاصّ این گونه هستند و همچنین نمایش مؤلّفه

 است.، اندشدهدستخوش تحول 
 

 ۀ پژوهشپیشین. 1 -2
به بررسی مختصر هرکدام  رونیعی در باب نظریه قالبی فیلمور انجام شده است. ازاهای متنوّ پژوهش

 خواهیم پرداخت.
هم همخوانی و  ازآنجاکه میان واژگان دو زبان یا دو گویش بامعتقد است  (153: 1984) 2لارسن      

ترجمه و معادل واژگان و انتقال مفاهیم زبان مبدأ به زبان مقصد، گویشوران برای  ؛مطابقت برقرار نیست
واژگان دسترسی ندارند. این عدم دسترسی  3های لغویراحتی به معادلبا مشکلاتی مواجه هستند و به

 گویش اب یزبان دیگر و حتی گویش اهای معنایی زبانی ببه این دلیل است که ساختار واژگان و مؤلّفه
 هاها یا گویشاجتماعی در فرهنگ هرکدام از زبان - یمتفاوت است و از طرفی مفاهیم فرهنگ دیگر

های معنایی زبان مقصد خاص همان زبان و گویش هستند و زبان مبدأ با مفاهیم و واژگان و مؤلّفه
 متفاوت است.

واژۀ  ،قالبی معناشناسیبر اساس « دیدن»بررسی واژه در مقالۀ  (234-219: 1394)موسوی و همکاران      
ن در این مقاله به تفاوت معنایی ظریف بین واژگا .اندرا بر اساس معناشناسی قالبی بررسی کرده «دیدن»

ند معنا مانو سایر افعال هم« دیدن»شده است. همچنین الگویی از ارتباط معنایی فعل  معنا نیز اشارههم
 اند.به دست داده را« کردنتماشا»، «کردننگاه»، «اهده کردنمش»
بر اساس  «شکستن»بررسی چندمعنایی فعل  در پژوهشی با عنوان (43-21: 1398)دهقان و کرمی       

« ضربه و ترک» دانند که معنایقالب معنایی می 40معنی شکستن را دارای  ،معناشناسی قالبی ۀانگار
ای مورداستفاده قرار نوان معانی حاشیهعمعنایی به ۀخوش 7نمون و دیگر معانی نیز در عنوان معنای سربه

 گیرند.می
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 Charles Fillmore 
2-

 Larson 
3 -

lexical equivalents 
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از منظر معناشناسی « خوردن»های معنایی ای تحت عنوان قالبدر مقاله (26-1: 1394)حسابی       
در چارچوب معناشناسی قالبی ارائه کرده است، وی « خوردن»قالب معنایی برای فعل  26 ،قالبی

 را تبیین کرده است.« خوردن»متقابل  یهاییآگیری برخی از باهمهمچنین چگونگی شکل
های های بیان جهت در فعلهای معنایی و روشدر مقالۀ بررسی قالب (11-1 :1399)یان ایمانی و متولّ     

نایی های معاند تا قالببا تمرکز بر دو جهت بالا و پایین سعی داشته «آمدن و رفتن»حرکتی فارسی 
ه به این نتیج ،نهایتو انگلیسی مقایسه کنند. در در دو زبان فارسی شده از این دو مسیر راساخته
 های زبانی را الزاماً در نظر گرفت.اند که باید برای کاربست نظریه قالبی تفاوترسیده

در چارچوب « گفتن» ای با عنوان تحلیل معنایی فعللهدر مقا (89-55 :1398)نژاد و همکاران رحمتی    
د کننرا شناسایی می« گفتن»حوزه و قالب معنایی از فعل  44 ادیبنکرهییک بررسی پمعناشناسی قالبی: 

 کنند.آن را نیز ترسیم می« انگارۀ شعاعی»و افزون بر این 
یابی واژگان و اصطلاحات در مقاله خود به بررسی و ریشه (100-85: 1397)کشاورزی و همکاران     

ها برخی از واژگان این گویش دارای نظر آن اند و ازم پرداختهروکاربرد دامداری در گویش لری دشتکم
 تر با زبان پارسی باستان و اساطیر کهن ایرانی است.پیوند مستقیم

در مقالۀ بررسی خلأ واژگانی زبان فارسی معیار  (126-101: 1397) یابی دقیق، یعقوبیباب عدم معادلدر      
ات فعلی گویش موسیرزی، به میزان خلأ واژگانی یا تصادفی زبان در مقایسه با برخی افعال مرکب و عبار

سی ست زبان فارفارسی در مقایسه با گویش موسیرزی پرداخته است. وی در این مقاله پیشنهاد داده ا
د خلأ واژگانی است بر غنای خو ،های مختلف که در فارسیگیری از واژگان گویشبهره تواند بامعیار می
 بیفزاید. 

 ۀتواند نقطی صورت نگرفته است. پژوهش حاضر میمستقلّ  پژوهش ،لری ممسنی ۀدر باب گون      
بیشتری  ههای فعلی فیلمور در گویش لری ممسنی، توجّ هی باشد که علاوه بر شناسایی قالبتوجّ قابل

 لری ممسنی کند.ۀ را معطوف گون

 مبانی نظری.2 -1

ی های طبیعمند معنای زباناوتی پیرامون توصیف نظامبه رویکردهای متف 1اصطلاح معناشناسی قالبی
عا داشته که معنا دارای ساختار درونی است و معنا از طریق ادّ ( 211-63: 1977)اشاره دارد. چارلز فیلمور 

قیقی در ای تحشود. معناشناسی قالبی، برنامهزمینه تعیین میارتباطش با یک صحنه یا قالب پیش
که بر تسلسل و پیوستگی میان زبان و تجربه تأکید دارد و چارچوبی جهت شناسی تجربی است معنی

کند. یک قالب، نظامی از مفاهیم مرتبط با یکدیگر است که برای درک هر نمایش نتایج آن ارائه می
                                                 

1 -
Frame Semantics 
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مفهومی ضروری است؛ یعنی برای درک آن مفهوم باید کل نظام را درک کنیم. در معناشناسی قالبی، 
اقل پیشینۀ تاریخی از معناشناسی قالبی وجود دارد: کند. حدّ ی در تجربه را بازنمایی میایک واژه مقوله

 مین پیشینه شامل هوشویژه دستور حالت فیلمور و دوّ شناسی زبانی بهنحو و معنی هلین پیشیناوّ 
در است )قالب حالت  کرده فیمعرّ  (211-277:  1975) 2که مینسکیاست و مفهوم قالب  (AI1)مصنوعی 

ن صحنه کنندگان آای انتزاعی کوچکی جهت تعیین شرکتدستور حالت فیلمور، برای توصیف صحنه
دیگر  کند(. ریشۀ تاریخیهای فعل و جملات آن صحنه را توصیف میبنابراین موضوع ،شده استاستفاده

ت و وعی اسهای قالب بنیاد از بازنمایی دانش در هوش مصنمعناشناسی قالبی، مرتبط با مفهوم نظام
لاعاتی را راجع به اثرها و رخدادهای خاص رویکردی ساختاری پیرامون بازنمایی دانش است که اطّ 

های بندیمانند طبقه یمراتببندی سلسلهلاعات را درون یک طبقهکند و این اطّ گردآوری می
 .کندب میشناسی مرتّ زیست

شناسی قالبی ت. مفهوم قالب در معنیبندی مینسکی در هوش مصنوعی موفق نبوده اسصورت      
های های معنایی موضوعگردد. در دستور حالت، نقشهای حالت فیلمور مشاهده میردپایش در قالب

نما یا عنوان توصیفگر یکهای حالت بهها برای توصیف آن افعال و بندها حیاتی و مهم بودند. قالبفعل
های این برای درک ساختار معنایی یک فعل باید ویژگیشدند؛ بنابرموقعیت انتزاعی کوچک تعبیر می

 ،در اوایل معناشناسی قالبیفیلمور . (137-111: 1982)فیلمور، ای را تشخیص بدهیم وارهچنین نماهای طرح
ی است و قالب، یک نما یک وجود شناختی، مفهومی یا تجرب ؛تمایزی قائل نشد ،نما و قالب میان

استفاده « نما»از اصطلاح  های بعدیدر پژوهشوی ؛ اما (289-254: 1977ر، فیلمونک. )وجود زبانی است
. توصیف (254-222: 1985فیلمور، نک.)ابزاری شناختی ساختاری است « قالب» ،فیلمورنکرد. به باور 

ها را در ها و الگوهای نحوی آنهای دستوری آنلاعاتی در خصوص ویژگیکامل و جامع افعال باید اطّ 
لب هایی از این قاها یا جنبههایی اختیاری یا اجباری هستند؟ چه سازهباشد نه اینکه چه سازهبرداشته 

چهل میلیون از رضا  متیعلی ماشین را به ق» ۀشوند؟ مثلًا در جملعنوان فاعل آن فعل مشخص میبه
و سازه ماشین کالا و مفعول مستقیم است و هر د ؛خریدار است ،«علی» ؛ یعنیفاعلِ جمله ،«خرید

ا در اینج .«چهل میلیون متیاز رضا، به ق» ؛ای اختیاری هستندزمینههای پساجباری هستند. سازه
فروشنده است. « رضا»دهد که نشان می« از» ۀاضافحرف ؛کاررفته استمتفاوتی به حروف اضافه

م نتاج نمود. مفاهیلاعاتی را استتوان چنین اطّ های مختلف این قالب می، با توصیف سازهاینوجودبا
م ها مفهوشوند. یکی از آنبندی میصورت ،زیادی در رویکرد معناشناسی قالبی جهت تحلیل زبان

ۀ واژجهت درک  ،ای بر اساس فرهنگ چگونه است؟ برای مثالکه درک معنای واژه سرنمون است. این

                                                 
1 -

Artificial Intelligent 
2 -

Minsky 
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« دهخوردنِ غذا در سه وع»نش ک یعنیهای مرتبط با این مقوله را درک کرد؛ ، ابتدا باید کنش«صبحانه»
 ی نیز دارد.شود و منوی خاصّ خورده می دارشدنیکه این وعده معمولًا در اول صبح پس از ب

« 2های معنایینقش»تر، مانند به طرح ضرورت مفهومی انتزاعی1 چامسکی ،(1378)رمقدمیبه باور دب       
 پرداخت. « طقیفاعل من»ساختی و ژرف« فاعل دستوری»هیم روساختی از مفا
 4«حالت»ها را که وی آن« های معنایینقش»این مفهوم انتزاعی را با  3تفیلمور در دستور حال       

 انداند و عبارتها مفاهیم همگانی و احتمالًا ذاتیعا کرده است که حالتنامید، مطرح نمود. فیلمور ادّ 
هایی که به نظر او دارند. وی حالتز میحوادث اطرافشان ابراۀ ها دربارهایی که انسانز قضاوتا

شناسان پیرو دستور حالت در اند را معرفی نمود. فیلمور اذعان کرده است که در بین زبانضروری
نظر وجود نداشته است و این امر بستگی داشته به عواملی همچون نوع فاقها اتّ خصوص تعداد حالت

 های پیشنهادیاقل تعداد حالتدهد. وی حدّ رار میشناس در توصیفش مورد بررسی قجملاتی که زبان
توان ت. وی بیان کرده که میداند و پیشنهادهای دیگر تا شانزده مورد حالت نیز بوده اسرا سه حالت می

قش تعیین نیکی  ها گشود اگر دو مطلب را از هم تفکیک کنیم: از معضل تعداد و تنوع حالت یگره
گی( مراتب برجستشرایطی )سلسله ومها در آن حادثه و دتعیین حالت ییعن ؛عوامل دخیل در یک حادثه

ک عنوان یساخت بهدهد. فیلمور همچنین به وجود ژرفکه گوینده بر پایۀ آن، عناصری را منظر قرار می
د بنابراین در دیدگاه وی، پیون .دانستسطحی که قبلًا آن را مردود می ؛سطح نحوی نیز قائل شده است

صورت « منظر»وسیلۀ مفهوم شوند بهها نمایانده میساخت و سطحی که آن حالتژرفمیان سطح 
 ،11، مقصد10، مبدأ9زمان ،8، مکانی7قیتحقّ ، 6یراپذ ،5عاملی/کنادی شامل ها راگیرد. وی حالتمی

                                                 
1 - Chomsky 
2 -Semantic Rules 
3 - 

Case Grammar 
4 - Case 
5 -Agentive 
6 -Patient 
7 -Factive 
8 -Locative 
9 -Time 
10 -Source 
11 -Goal 
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ی را تحلیل معنایی جملات، اطّلاعات .(1982فیلمور،نک. )ددانمی 4ایو وسیله 3وری، بهره2گر، تجربه1نیرو
 .ها به طور مستقیم از طریق تحلیل نحوی قابل دستیابی نیستآن ۀکه هم دهدیمدر اختیار افراد قرار 

به طور ) 5روابط معنایی یک محمول دادننشانیی است که برای هانقشی معنایی، هانقشمنظور از 
. پژوهشگران رودیمی فعل( به کار هاافزودهی آن )به طور معمول متمّم و هاموضوعمعمول فعل( و 

. عدۀ زیادی از اندگرفتهو به کار  کردهی معنایی ارائه هانقش  عنوانبهی مختلفی را هانقشمجموعه
ی معنایی هانقش. گروهی از (2010و همکاران، 6پالمرنک. ) شمارندیبرمپژوهشگران در حدود ده نقش معنایی 

چار عمل، اغلب د ریتأثتحت) ریپذکنشرای اراده(، آغازکننده عمل، دار )نشگ: کاز ندعبارتشده شناخته
ۀ عمل کنندگر )تجربهتجربهدر حال حرکت یا دارای مکان مشخّص(، ) 7بر(، کنششودیمتغییر وضعیّت 

واسطه یا ابزار ) (، ابزارشودیمشخص یا چیزی که عمل به نفع او انجام ) وردر افعال حسّی(، بهره
)پالمر  (نقطۀ پایان) نقطۀ آغاز(، مقصدمبدأ )مکان شیء یا عمل(، ) ، مکانبرای انجام فعل( مورداستفاده

 .(2010و همکاران، 
های معناییِ موضوعِ هر گزاره برای وجود نقش ،دارد که در دستور حالت( اذعان می1996) 8پتروک      

 چک انتزاعی راهای کوهای حالت، صحنه یا موقعیتقالب ،بیان افعال یا بندها ضروری است. درواقع
ضروری است تا اینکه  ،که جهت درک و فهم ساختارهای معنایی افعالیصورتبه ،کنندتعیین می

  ای درک شوند.وارههای طرحهای این صحنهصهمشخّ 
 ی مختلف، تعیین نمود واژگانیهاشیگوو  هازبانی معنایی افعال در هاقالب ۀارزیابی و ارائ منظوربه      

ی بندقهطب. در این پژوهش برای نیل به چنین هدفی از استل افعال نیز از ضروریات تحقیق یا نوع عم9
افعال  (1975)ویژگی ذاتی افعال است. وندلر  ،استفاده شده است. نمود واژگانی یا نوع عمل (1975)10وندلر

 صورتبهکه  12و افعال غیر غایی 11افعال غایی-1ی کرده است: بنددستهرا از نظر نوع عمل به طبقاتی 

                                                 
1 -

Force 
2- Experiencer 
3 -Benefactor 

4 -
Instrumental 

5- Predicate 
6 -Palmer 
7- Theme 
8 

-
M.Petruck 

9 -Lexical aspect 
10 -Vendler 
11 -Telic 
12 -Atelic 
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 ؛پایان مشخصّی هستند ۀافعالی هستند که دارای نقط 1. افعال غایی یا تحقّقیروندیماستمراری به کار 
مشخصّ انتهایی  ۀافعالی هستند که دارای نقط 2رخدادی اافعال غیر غایی ی .«دایره کشیدن» فعل مثل 

کاربرد  ،این دو گروه از افعال. 4یو افعال وضعیّت 3فعال دستاوردیا -2«. دویدن» فعل مثل ؛نیستند
افعال وضعیّتی  «.رسیدن»فعل  مثل ؛ افتندیماتّفاق  لحظهکاستمراری ندارند. افعال دستاوردی در ی

. (1388)راسخ مهند، «دوست داشتن» مثل فعلو دارای طول زمان هستند؛  افتندینماتّفاق  لحظهکدر ی
این  . نامندمی 5ایور اضافه شد. این گروه را افعال غیر نتیجهالبتّه بعدها گروه دیگری نیز به افعال مذک

نک. ) «زدنچشمک»؛ مانند شودینمی منتهی اجهینتها به ای هستند اما برآیند آنافعال، لحظه
 (.1975وندلر،

 

 روش پژوهش .1-3
 ؛استزمانی ی از نوع همامطالعه حالنیدرعو  تحلیلی است - یپژوهش حاضر به روش توصیف

 ،، به روند تاریخی و تغییرات زبان در طول زمان توجّه چندانی نشده است. در این پژوهشگریدعبارتبه
اجتماعی  ۀسال و طبق 65زن( از شهر ممسنی در گروه سنّی بالاتر از  15مرد،  15)گویشور  30حدود 

نی، افرادی که از لحاظ ی زباهادادهی آورجمعچنین جهت قرار گرفتند. هم مطالعه موردبالا  بهمتوسّط 
یر دیپلم  و دارای شغل آزاد  بودند و لری ممسنی نیز گویش مادری  ،تحصیلات ، شدیممحسوب  هاآنز

 ،ندرتباط داشتا جمعی و افراد غیربومی،کمتر با وسایل ارتباطقرار گرفتند. این گویشوران بیشتر مدّنظر 
 نامهپرسش ،ابزار پژوهش .شدندیممحسوب منطقه  و نمونۀ واقعی گویشوران شتندچنانی هم نداسواد آن

 ۀمؤلّف بهباتوجهکه  استمختلف  ۀجمل 60ۀ مذکور، شامل نامپرسشو گفتار آزاد با گویشوران است. 
ی شهر ممسنی، لر ۀگفتار آزاد شامل سؤالات عمومی دربار تهیّه شده است.« فعل»یعنی  ؛مورد بررسی

ؤالات دیگر که گویشور را به سمت استفاده از برخی افعال ممسنی، فرهنگ مردم ممسنی و برخی س
ای ها و گفتگوهمصاحبهضبط شد.  ،. در حین مصاحبه، گفتار آزاد گویشوراناست، دادیمخاص سوق 

صورت مکتوب به فارسی به انپژوهشگرشده است که شده حاوی چهل ساعت فایل صوتی ضبطانجام
گاه ضبط و ثبت صدایشان آ ندیبه ذکر است که گویشوران از فرا. لازم کردندمعیار ترجمه و آوانویسی 

که آثار مکتوبی نیز در لری ممسنی وجود بودند و با رضایت کامل در این کار شرکت کردند. ازآنجایی
و از فرهنگ کلمات و ( 1391)عنوان بخشی از پیکرۀ زبانی از فرهنگ اصطلاحات لری عزیزی دارد، به

                                                 
1 -Accomplishment 
2 -Activity 
3 -Achievement 
4 -State 
5 -Semelfactive 
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های دادهموجود در  فعل 336 انیشده است. سپس از ماستفاده (1393)اصطلاحات لری انصاری 
ه ب ؛کاربردی ندارند ،افعالی که در زبان فارسی معیار عموماً  فعل انتخاب شدند. 32تعداد  ،شدهضبط

فعل، در زبان فارسی وجود ندارد،  عنوانبهمستقلّی  ۀها واژبرای بیان مفهوم آن دیگر، افعالی که عبارت
عد از در انتها ب واژگانی دارند. خلأیعنی افعالی که در زبان فارسی معیار،  ؛گزینش افعال بودندملاک 
 یهاجدولنمود واژگانی آن فعل، مشخّص و  بر اساسی معنایی هر فعل، نوع هر فعل را هانقشتعیین 

 .دمتناسب با هر فعل ترسیم ش

 وتحلیلتجزیب -2
 ، نوشیدن و آشامیدن./qelong riz kerdan/نگ ریز کردن لُ قِ  قالب معنایی: .2-1

 . میبخر میکُ تا ما هم بتر زشی: قلنگ ریمثال لر
/qelong rizeš ko tā mā ham betarim bexarim/ 

از بالا آب را بخور تا ما هم بتوانیم از آب بخوریم. :یمعادل فارس  

 یساخت دستور کسی )فاعل( چیزی را )مفعول( از جهت بالا به سمت پایین نوشیدن )فعل(
 نوع فعل رخدادی 

 ییمعنا یهانقش 1گرکنش اثرپذیر مبدأ

ز بالا ا»به عبارتی  ؛که ظرف آب با لب شخص تماس پیدا نکندطوریبه« آب»نوشیدن مایعات مانند  
دأ های معنایی کنشگر، اثرپذیر و مبدر این قالب معنایی در زبان فارسی، نقش«. آب را ریختن و نوشیدن

یز قلنگ ر»است. واژۀ « رخدادی/غیرغایی»مایعات( ضروری هستند. فعل از نوع  نییپاالابه)جهت ب
لک(، رسد )شاید لککه قد آن گاهی تا یک و نیم متر می« قلنگ»ای به نام از نام پرنده« کردن

ه ببرد و غذایش را از سمت بالا شده است. این پرنده هنگام خوردن چیزی منقارش را بالا میاقتباس
؛ یعنی چیزی را بر شانه خود گذاشتن «شانه»به معنی « قلنگ»دهد. امروزه واژۀ سمت پایین قورت می

بالاتر از  ر ظرف آب راشگوقتی کن ،که بالاتر از سر قرار بگیرد، کاربرد دارد. در این قالب فعلیطوریبه
« ردنقلنگ ریز ک»د، آن را با دهان تماس پیدا نکن« اثرپذیر»بنوشد که ظرف  یسرش کج کند و به نحو

 گویند.

ن قالب معنایی:  .2-2 نای   ، خوردن و جویدن چیزهای سخت همراه با ایجاد صدا./keruzanāyan/کِروز 
ل  ا ی: زهرا هیمثال لر ند  نایی  ق   /zarā hey qandala iyӕyarkuzanā/. رکوز 

                                                 
1 -Agent 
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  خورد.زهرا داشت قندها را می :یمعادل فارس 

 یساخت دستور وسخت را )مفعول(، با ایجاد صدا، خوردن )فعل(کسی )فاعل( چیزی سفت
 نوع فعل کنشی 

 ییمعنا یهانقش رشگکن پذیرکنش ایجاد شونده چیزهای جامد و سخت

که صدای جویدن هم به گوش برسد.  غیره خوردن و جویدن چیزهای سخت مثل قند، نبات، کشک و   
« ردنخو»ین قالب نیز یک ویژگی به قالب اصلی فعل برای بیان این فعل در زبان فارسی معیار، ا

فعل  ،پذیر باید دارای ویژگی سخت و سفت بودن هم باشد. در این قالبافزاید و آن این است که کنشمی
شونده )صدا( و سفتپذیر، ایجادگر، کنشاز نوع رخدادی/غیرغایی است و شامل سه نقش معنایی کنش

همان چیزی که در زبان فارسی معیار بدان صدای  ؛شده استآوا ساختهنامشود. این فعل بر پایۀ بودن می
 نامد.می« کروچکروچ»یا آنچه دهخدا صدای « قرچ، قرچ»

 ، خوردن کامل چیزی. /vahlofkanāyan/ ناینفک  هلُ و   قالب معنایی: .2-3
نام :یمثال لر هلُفک  مِی غذا ن  و   /hamey ɣazāna vahlofkanām/. ه 

 تمام غذا را خوردم. :یمعادل فارس

یساخت دستور کسی )فاعل( چیزی را )مفعول( به طور کامل و با حرص و ولع خوردن )فعل(  
 نوع فعل کنشی 

صورت به
وکمالتمام  

پذیرکنش انگیزاننده ییمعنا یهانقش کنشگر   

ده و ، انگیزاننریپذهای معنایی کنشگر، کنشرخدادی/غیرغایی است. نقش ،در این قالبنوع فعل   
باعجله،  وکمال وصورت تمامپذیر بهشود تا کنشوکمال ضروری هستند. کنشگر باعث میصورت تمامبه

ی غذا خوردن با ولع زیاد و بدون رعایت آداب وارد دستگاه گوارش شود تا به بدن انرژی برساند. نوع
غذا خوردن و هر چیز خوردنی را باعجله در دهان گذاشته و نجویده سریع قورت دادن است. این فعل 
در فارسی معیار معادلی ندارد. ظاهراً این فعل گرچه ازنظر صورت ساده است؛ اما بار معنایی زیادی دارد 

« خوردن»، «هول و عجله داشتن»شده است. مفاهیمی همچون اختههای معنایی زیادی سو از مؤلّفه
« فکهل» ،هاشوند. در برخی گویشواسطۀ این فعل القا میبه« با دست خوردن»و حتّی « تمام و کمال»و 

واج میانجی « ی»نیز احتمالًا همان هول و عجله است. « وهل»با ضمّه روی لام به معنای لقمه است. 
 ی در گونۀ لری ممسنی است.نشانۀ مصدر« ن-»و 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Voiced_velar_fricative&action=edit&redlink=1
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ناین  قالب معنایی: .2-4 پ   ، قورت دادن./vākapanāyan/واک 
نا.  پ  ه واک    / gerd sofrana vākapanā/مثال لری: گِرد سُفره ن 

 .معادل فارسی: کلًا همۀ محتویات سفره رو قورت داد 

باره خوردن )فعل(یککسی )فاعل( چیزی را )مفعول( به یساخت دستور   
یکنش  نوع فعل 

پذیر( پودرکنش درجه گرشکن ( ییمعنا یهانقش   

ن نوع پذیر و درجه دارد. در ایاین قالب فعلی دارای فعل کنشی است که سه نقش معنایی کنشگر، کنش  
صورت هها که بخورد )برخی خوراکیصورت پودر را میپذیرِ بهمرتبه، کنشصورت یکقالب کنشگر به

د(. شوسریع خورده می ،های محلی تلخ که کف دست گذاشته و بدون مزه کردنپودر هستند، مثل دارو
  آن برای خوردن ۀرود. اگرچه کاربرد اولیدفعه خوردن غذاهای جامد به کار میسریع و یک برایاین فعل 

نوعی خاص از غذابه ،مرور؛ اما بهبودشوند، ضرورت سریع خورده میگیاهان دارویی پودر شده که به
اصطلاح کل خورد و بهباره میحجم زیادی از غذا را یک ،شخص ،ردن هم تعمیم داده شد که در آنخو

« وا»درواقع نوعی کنایه جهت تمسخر و حتی طنز است.  ،خورد. این فعلغذاهای روی سفره را می
واج و  ذرا، گ ۀنشانۀ فعل گذشت« نا-»، تکواژ «دهان»به معنای « کپ»پیشوند فعلی است، ریشۀ فعلی 

 نشانه  مصدری هستند.« ن-»و « ی-»میانجی 

 گریستن با صدای خیلی بلند./، kurah zayan/کوره زین  قالب معنایی: .2-5
ه کوره ایزه.  زارگ  ر م   //akbar sar mazārgah kura izahمثال لری: اکبر س 

 کرد.رستان با صدای بلند گریه میمعادل فارسی: اکبر در قب

یساخت دستور ( با صدای بلند گریستن )فعل(گر مرد )فاعلتجربه  
 نوع فعل وضعیتی

گیزانندهان صدای بلند پذیرتجربه  گر( جنسیت مذکرتجربه)  ییمعنا یهانقش   

سیت گر با جنهای معنایی تجربهفعل از نوع وضعیتی/غیرغایی و ایستا است و نقش ،در این قالب  
« ریستنگ»بیانگر نوعی خاص از  ،الزامی است. این فعلپذیر، انگیزاننده و صدای بلند مذکر، تجربه

رود. ار میکه بریده و با صدای بلند است و معمولًا برای مردها بصورت بریدهکه این گریه بهطوریاست به
 فعل ییآدلیل باهم ،«ای بودنلحظه»یعنی  ؛«زدن»رسد وجود یک عنصر در معنای فعل به نظر می
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ه بر اصوات ک هایی دالّ در این معنا با واژه« زدن»است. فعل « کوره»فعلی با عنصر غیر « زدن»سبک 
 ردد.القا گ« گریستن با صدای بلند»شود تا مفهوم نشین میاست، هم« بودنایلحظه»شان اویژگی اصلی

 ، ترکیدن بغض فردی. /varsekanāyan/ورسکناین قالب معنایی: .2-6
رسِ  کاش مِنه تو هِی ایو  نا.مثال لری: ک  ک   

/kakāš meneh tu hey ivarsekanā/ 

کرد.معادل فارسی: برادرش در اتاق داشت گریه می   

یساخت دستور گر )فاعل(، با صدای منقطع، از ناراحتی شدید، گریستن )فعل(تجربه  
ایغیر نتیجه  نوع فعل 

پذیرجربهت درجه علت گرجربهت  ییمعنا یهانقش   

گر، جربههای معنایی تای/غیرغایی و ایستا است که شامل نقشجهاین قالب دارای فعل غیر نتی  
کند گر دارای ناراحتی شدیدی است و گریه میتجربه ،ست. در این نوع قالبپذیر و بدون صداتجربه

ا مشکل شود که شخص ببریده از گلو بالا بیاید. به حالتی اطلاق میکه صدایی منقطع و بریدهطوریبه
دادن عزیزی باشد یا در کودکان ناشی از اثر غم سنگین ازدست ه شده است؛ مثلًا برروحی روانی مواج

و  ترکد و در بیشتر مواقع بدون اشکتنبیه و یا برآورده نکردن حاجت کودک باشد که بغض شخص می
 های شخص است.ها و لبکند و لرزشی در شانهای گریه میصدا گوشهبی

دیدن یا شنیدن صدایی ، لرزش بدن به علّت خواب /varferāhesan/ورفراحسن قالب معنایی: .2-7
 بلند.

رفِراحِس .   /deym men xow varferāhes/    مثال لری: دِیم مِن خو و 
 معادل فارسی: مادرم از خواب پرید.

شودگر میانگیزاننده باعث لرزش تجربه  یساخت دستور   
 نوع فعل دستاوردی 

گربهتجر انگیزاننده مبدأ انگیزه ییمعنا یهانقش   

زه و گر، انگیزاننده، انگیهای معنایی تجربهاین قالب معنایی که فعل آن دستاوردی/غایی است، نقش  
یزه( دچار لرزش )انگ ،پذیرشود بدنِ تجربهمبدأ ضروری هستند. در این نوع قالب، انگیزاننده باعث می

از خواب پریدن و یا پریدن از حالتِ  با ایی متفاوتمعادلی در فارسی معیار ندارد و معن ،شود. این فعل
ر اثر شود که بدن فرد دخوردن دارد. به حالتی گفته میناگهانی از ترس و جا )شوک(ۀتفکر عمیق، ضرب
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شود. در اینجا پیشوند فعلی  وواج شدندچار لرزش و هاج ،خواب دیدن یا در اثر شنیدن صدایی بلند
یعنی حالتی فراتر از حس و خارج  ؛«فراحس»دارد. « هانی اتفاق افتادندفعه و ناگیک»اشاره به « ور»

 لرزد(.دهد و میکنترل خود را از دست می ،که شخص از کنترل )به علت این

 رسوا کردنِ خطاکار توسط مردان.  /gālah zayan/گاله زین  قالب معنایی: .2-8
یِن.  ل و  نایر گاله ز  چیی    /bačiyal va nāyer gālah zayen/مثال لری: ب 

 ها نادر را رسوا کردند.معادل فارسی: بچه

ها، صدا تولید کردن )فعل(گر )فاعل( )مرد( با ضربه آرام روی لبتجربه یساخت دستور   
 نوع فعل وضعیتی

پذیرتجربه انگیزاننده ابزار مکان رگر مذکّ تجربه  ییمعنا یهانقش   

ر )مذکر(، گهای معنایی تجربهیی و ایستا است و شامل نقشفعل از نوع وضعیتی/غیرغا ،در این قالب  
آرام دست  ۀکردن صدایی بلند که با ضربساسات(، ابزار و مکان است. تولیدپذیر، انگیزاننده )احتجربه

 ،لاین فعهمچنین شود. نوعی فریاد حماسی، شادی، تحقیر و تهییج مردانه است. ها ایجاد میروی لب
ولید این صدا را ت ویبرای رسوایی  ؛که از کسی خطایی سرزده باشدو اغلب هنگامیبار منفی نیز دارد 

 زنند.کنند و گاله میمی

 شدن آب از سطح زمین.تدریج خارج، به /kahnesan/کهنسنقالب معنایی:  .2-9
هنِس.  مثال لری: اومسال یِکِلی چشمه ک 

 omsāl yekeli češmah kahnes// 

 های زیادی جوشید.شمهمعادل فارسی: امسال چ 

یساخت دستور )چیزی )فاعل(، از مکانی، جوشیدن )فعل  
 نوع فعل دستاوردی 

پذیرکنش مبدأ درجه ییمعنا یهانقش عامل بالقوه   

لقوه، معنایی عامل با یهاایی مواجه هستیم که نقشغبا نوعی فعل دستاوردی/ ،در این نوع قالب فعلی  
های خاک در فصل ریآرام آب از ززدن آرامه( الزامی هستند. به بیرون)آهست پذیر، مبدأ و درجهکنش

آرام از زمین بجوشد و زمین آرام ،شود. در گونۀ لری ممسنی، اگر آبچشمه گفته میایجاد پربارش و 
ن»دار و سپس خیس و نهایتاً به جوشیدن ختم شود، به آن کم نمکم هنِس  گویند. این فعل به می« ک 

فته زمینی در نظر گر ۀمثاببه« دل» ،برای مثال ؛شودبوط به روابط افراد نیز تعمیم داده میهای مرکنش
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ندن ک» یبه معنا« کان»جوشد. ریشۀ این فعل در زبان پهلوی شود که احساسات درونی فرد از آن میمی
 .است« و جوشیدن

 باره.یکجوشش صدادار آب از زمین به/،  /peleqesanپلقسن قالب معنایی: .2-10
ر.  د  ه و   مثال لری: یِهو زِر پامون آ و پِلیقِس ز 

 /yeho zer pamun ow peliqes zah va dar/ 

یر پایمان آب جوشید.معادل فارسی: یک  دفعه ز

 ، ازمکانی، جوشیدن )فعل(دفعهکیچیزی )فاعل(، یساخت دستور

 دستاوردی نوع فعل

 مبدأ هدفعکی ریپذکنش عامل بالقوه ییمعنا یهانقش

و  پذیر، مبدأاین فعل از نوع دستاوردی/غایی است و تعداد چهار نقش معنایی، عامل بالقوه، کنش   
ن»دفعه از ملزومات آن هستند. این فعل به فعل یک هنِس  نزدیک است و تفاوت آن دو در سرعت « ک 

 باره و درزمین یک . اگر جوشیدن آب ازاست شودوسیلۀ آب ایجاد میبیرون زدن آب و صدایی که به
نپِلیقِ »از فعل  ؛آب را به همراه داشته باشد« قلپ، قلپِ »تری رخ دهد و صدای خیلی کوتاه زمانمدت « س 

است. ظاهراً در این واژه « عمل کار» ۀنشان« سن»آواست و پسوند نوعی نام ،شود. این فعلاستفاده می
لپ، ق»صورت در زبان فارسی معیار به« پلقپلق»مواجه هستیم که در آن واژۀ « قلب»با فرایند واجی 

 کاربرد دارد.« قلپ

 ، با صدای بلند فریاد زدن./baklārah zayan/ بکلاره زدنقالب معنایی:  .2-11
زه.  کلاره ای  را ب   مثال لری: گودرز مِن ص 

 /gudarz men sarā baklārah izah/ 

 زد.ند داد میهای زراعی با صدای بلمعادل فارسی: گودرز توی زمین 

 یساخت دستور کسی )فاعل(، چیزی را )مفعول(، بلند فریاد زدن )فعل(
 نوع فعل رخدادی

پذیرتجربه درجه مبدأ گرتجربه  ییمعنا یهانقش   

اوم پذیر، مدگر، تجربههای معنایی تجربهدارای فعل رخدادی/غیرغایی است و شامل نقش ،این قالب  
زدن وجود اه دور. کشش خاصی در این نوع دادنفس از رتمام وجود و یکو مبدأ است. صدازدن کسی با 
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عادلی م ثیحنیشود تا نفس شخص تمام شود و ازاقدر طولانی میبدین معنی که این بانگ زدن آن ؛دارد
 در فارسی معیار ندارد.

ین قالب معنایی:  .2-12  ، ایجاد صوت شادی توسط مردان./lorkah zayan/لرکه ز
ن.مثال ل  ی  ه ز ل شِرو کردن ولُرک   ری: مِرد 

 /merdal šeru kerden va lorkah zayan/ 

 معادل فارسی: مردها شروع به بانگ شادی سردادن کردند. 

 یساخت دستور کسی )فاعل(، چیزی را )مفعول(، سردادن )فعل(
ایغیر نتیجه  نوع فعل 

 ییمعنا یهانقش گر )مذکر(تجربه هنگیزانندا ابزار

این  گر، ابزار و انگیزاننده برایهای معنایی تجربهست و نقشا ای/پویالب دارای فعل غیر نتیجهقا این  
نگشت دست ا ۀوسیلها بهدادن لبشود که با حرکتفعل ضروری هستند. به تولید کردن صدایی گفته می

ی فریاد زدن حماسی گیرد. نوعها )مردها( صورت میتوسط جوانمعمولًا ها شود که در شادیایجاد می
ها کل. هم از حیث مفهومی زدند و زنها هم مردها لرکه میها در موقع جنگو شادی مردانه است. قدیم

ؤلفۀ م رنده  یدربرگ یعنیکه جنسیت در آن مشخص هست با فارسی معیار تفاوت دارد؛  هم از حیث این
 )+ مذکر( است و معادلی برای آن در زبان فارسی وجود ندارد.

که صدا از طریق بینی خارج نحویبهمداوم کردن ، ناله/nizah zayan/نیزه زدن  قالب معنایی: .2-13
 شود.

 /mābi tā sob nizah izah/مثال لری: مابی تا صُب نیزه ایزه. 
 کرد.بی تا صبح ناله میمعادل فارسی: ماه بی

یساخت دستور )کسی )فاعل(، با بینی )متمم(، صدا تولید کردن )فعل  
ایغیر نتیجه  نوع فعل 

هانگیزانند مسیر درجه گرتجربه  ییمعنا یهانقش   

ر، انگیزاننده، گهای معنایی تجربهمستلزم نقش ؛/پویا استیاجهینت ریاین قالب فعلی که دارای فعلی غ  
ینی بداد صدا از ای که برونگونهبه ،است« شدت درد نالیدن»درجه و مسیر است. این فعل به معنی از 

عادلی م ،سرهم ادامه دارد )زمان(. این فعلپشت ،شب تا صبح کیمثلًا  ؛باشد. این نوع نالیدن تداوم دارد
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دانیم طور که میزند. همانصدا از بینی بیرون میچون هم تداوم را در بردارد و هم در فارسی ندارد
گویند، احتمالًا به می« (nasal)ومی خیش»شوند را هایی که از طریق عبور هوا از بینی تولید میهمخوان

« ودنای بلحظه» ۀمشخص ،گویند. از طرفیمی« نیزه زدن»به آن  ،دلیل عبور هوا از بینی هنگام نالیدن
 ییآنشین گردد و باهمهم« نیزه»شود که این فعل با مشخصۀ غیر فعلی سبب می« زدن»در معنای فعل 

 هایای بودن ازجمله ویژگیکه مشخصۀ لحظه دلیل اینصورت پذیرد. در این قالب به « نیزه زدن»
ناله کردن با عبور هوا از »همراه شده تا مفهوم « زدن»با فعل « نیزه»بر اصوات است، واژۀ  های دالّ واژه

 القا شود.« راه بینی

 از اندازه گرسنه بودن. شی، ب/burakah kerdan/بورکه کردن قالب معنایی:  .2-14
که کردن. مثال لری: ای مرد  /i mardom burakah kerden/م بور 

 معادل فارسی: این مردم خیلی گرسنه هستند )از گرسنگی مردند(.

یساخت دستور کسی )فاعل(، از شدت گرسنگی مردن )فعل(  
 نوع فعل کنشی

گرجربهت درجه هانگیزانند  ییمعنا یهانقش   

ر فارسی معیار معادلی ندارد. این فعل با است که د «از شدت گرسنگی از حال رفتن» ،معنی این فعل  
نو  »عبارت فعلی  س  هر  ن»با این تفاوت که در فعل مرکّب  ؛قرابت معنایی دارد« غور و  ه کِرد  غذایی  «بورک 

غور »ولی در فعل  پیش رفته استحد مردن  تابرای خوردن وجود ندارد و فرد از گرسنگی شدید  و 
ن س  هر  « بور» .است« بور+که»غذا برای خوردن وجود دارد. ریشۀ آن  اما شدت گرسنه استفرد به« و 

ه هر که ب« ای است، هیچ علفی در آن نیست و خالی استزمینی که به رنگ قهوه» به معنیگونه  در این
 یا زیچ کیشدّت و نهایت  ،گونه در این« که»مثل معدۀ خالی. پسوند  ؛شودچیز خالی هم اشاره می

 رسنگیگ به معنای« بورکه کردن»در اینجا یعنی بسیار گرسنه بودن؛ بنابراین  و دهدعملی را نشان می
 برای خوردن است. شدید در نتیجۀ وجود نداشتن غذا

ن  قالب معنایی: .2-15  ، آسیب و صدمه رساندن./varšoštan/ورششت 
 /ungalah varšoštim/مثال لری: اونگله ورششتیم. 

 رگ کتک زدیم.ها را تا سر حد ممعادل فارسی: آن

یساخت دستور کسی )فاعل(، کسی را )مفعول(، آسیب رساندن )فعل(  
 نوع فعل کنشی
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ریپذکنش درجه گرکنش  ییمعنا یهانقش   

درجه  پذیر وهای معنایی کنشگر، کنشفعل از نوع کنشی/غیرغایی است و نقش ،در این نوع قالب  
ه آن ضربه و ب شود پذیر آسیب زیادی واردبه کنش شود تاکنشگر باعث می ،الزامی هستند. در این قالب

به شکل « ستنش»دهد. در اینجا با نوعی فرایند تغییر معنایی فعل قرار  ریتأثزند و به طریقی آن را تحتب
زدودن ناپاکی و »از معنا و مفهوم اصلی خود که « شستن»فعل  ،استعاری مواجهیم. در این فرایند

های وزهبه حبه سبب ورود  ،اش کاسته شدهدرنتیجه از عینیّت معنایی فاصله گرفته،« هاستآلودگی
فعل در  است. این «ازحدکتک زدن بیش»گردد. این فعل به معنای معنا تبدیل میانتزاعی به فعلی چند

کاری به کار رود، مفهومش این است که بسیار و با رود. اگر در مورد کتکموارد متعددی به کار می
 ،رود که در همۀ مواردباران شدن نیز به کار میزدن و گلولهی را کتک زد. در مورد باراناد کسشدت زی

 دهد.آن را نشان می و شدت نهایت

ن  قالب معنایی: .5-16 نای   ور شدن با صدای بلند.، حمله/helātanāyan/هلات 
نا.  رِش هِلات   /xān va nukareš helātanā/مثال لری: خان و  نوک 

 ور شد.سی: خان به نوکر خود باخشم حملهمعادل فار

یساخت دستور کسی )فاعل(، کسی را )مفعول(، مورد حمله قراردادن )فعل(  
 نوع فعل                                                                            کنشی 

ریپذتجربه غضبناک گرتجربه  ییمعنا یهانقش   

است.  پذیر و غضبناکگر، تجربههای معنایی تجربهاز نوع کنشی است و دارای نقشفعل  ،قالب در این  
ور شدن با عصبانیت و سرزنشی که خشم و غضب بسیاری در بردارد. مورد سرزنش قراردادن و حمله

 ابه سمت کسی را به همراه دارد و صدا رخشم و غضب  باور شدن نوعی یورش و حملهاین سرزنش به
 است. شدت بالابردنابل بهروی شخص مق

بهتکه /، /telišteliš kerdanتلیش تلیش کردن قالب معنایی: .5-17 های صـــورت برشتکه کردن 
 عمودی.

 /himana telišteliš keh/مثال فارسی: هیمه ن  تِلیش تِلیش که. 
 صورت عمودی(.تکه کرد )بهمعادل فارسی: هیزم را تکه
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یساخت دستور تکه کردن عمودی )فعل(کسی )فاعل(، چیزی را )مفعول(،   
 نوع فعل کنشی

ریپذکنش جهت نشگرک  ییمعنا یهانقش   

ی( پذیر وجهت )عمودهای معنایی کنشگر، کنشتحققی/غایی است و نقش فعل از نوع  ،قالب در این  
رای ار بتکه شود. در فارسی معیپذیر به شکل عمودی تکهشود تا کنشضروری هستند. کنشگر باعث می

تکه شدن باشد، نداریم؛ اما در گفتار گویشوران تکّه کردن، فعلی که بیانگر عمودی یا افقی تکهتکّه
رود. همچنین کار میتکّه کردن عمودی بهبرای تکّه« پِلیش پِلیش کردن»و « تِلیش تِلیش کردن»ممسنی 

 تکهمثلًا برای تکه ؛ت افقیصورولی به تکّه کردن استنیز به معنای تکّه« تیشکه تیشکه کردن»فعل 
 رود.کردن پارچه به کار می

 ، آسیب و صدمه واردساختن. /pempeliq kerdan/پمپلیق کردن  قالب معنایی:.2-18
ک  پِمپِلیق کِ.   /qorbaka pempeliq keh/مثال لری: قُرب 

 معادل فارسی: قورباغه را له کرد.

یساخت دستور کسی )فاعل(، چیزی را )مفعول(، صدمه زدن )فعل(  
 نوع فعل تحققی

ریپذکنش درجه از بین رونده شگرکن  ییمعنا یهانقش   

، درجه پذیرهای معنایی کنشگر، کنشفعل تحققی/غایی وجود دارد که شامل نقش ،در این نوع قالب  
 پذیرشکن رفتننیباعث ازب ،ازحدبا واردکردن فشار بیش کنشگر ،و از بین رونده است. در این قالب

 یرهغ ازحد آوردن به یک موجود زندۀ کوچک مثل موش، قورباغه وشود. این فعل به معنی فشار بیشمی
صورت استعاری برای اش بیرون بریزد. این فعل بهکه دل و روده تا حدی شدن آن شوداست که موجب له

 «.زنمت که پمپلیق شیمی»گویند: مثلًا می ؛روداشخاص نیز به کار می دکردنیتهد

نقالب معنایی: .2-19 ی  گرفتن میزان گیری محصول کشاورزی، اندازهدازهان ،/ /zeyn zayenزین ز 
 شد.خان انجام می تقریبی محصول زمین کشاورزی که توسط مأمورِ 

 
ن مالیاتشِ.  یِن گُتِن دِ م  ین ز   مثال لری: زِ

//zeyn zayen goten de man mālyāteše  

 و گفتند دو من )واحد شمارش( مالیاتش است. معادل فارسی: اندازه گرفتند
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یساخت دستور کسی )فاعل(، چیزی را )مفعول(، اندازه گرفتن )فعل(  
 نوع فعل دستاوردی

ییمعنا یهانقش ))مأمور خان گرکنش اثرپذیر  

و  رگهای معنایی کنشای است. این فعل دارای نقشفعل این نوع قالب، دستاوردی/غایی و لحظه  
ه نظر . بدادمیاست. اندازه گرفتن میزان تقریبی محصول زمین کشاورزی که مأمور خان انجام اثرپذیر 

 است.« حدس و گمان»به معنای « ظن بردن»از « زین»، برسد ریشۀ غیر فعلی این فعل مرکّ می

ن  قالب معنایی: .2-20 شیی   ، هشدار و اخطار، هشدار دادن. /kiš kašiyan/کیش ک 
 وت کیش کشیه بی تو قبول نکردی.مثال لری: هالوت 

 /hālut vat kiš kašiyah bi te qabul nakerdi/  

 ات به تو هشدار داده بود تو نپذیرفتی.                                                                                         معادل فارسی: دایی

یساخت دستور ادن )فعل(کسی )فاعل(، چیزی را )مفعول(، اخطار د  
 نوع فعل وضعیتی

پذیر/پذیرندهتجربه انگیزه گرتجربه  ییمعنا یهانقش   

های معنایی نقش ،پذیر )پذیرنده( و انگیزهگر، تجربهاین فعل از نوع وضعیتی/غیرغایی است. تجربه  
گوید که طرف میمثلًا اگر کاری  ؛کشیدنونشان کسی هشدار دادن و خطبه ضروری این قالب هستند. 

 ست.ا« خط و شیار»در زبان پهلوی به معنای « کیش»شود. انجام نشود، کنندۀ کار بعداً پشیمان می

ن  قالب معنایی: .2-21 ی   ، نوشیدن مایعات همراه با ایجاد صدا./lofkah zayan/لُفکه ز 
 مثال لری: مهین تا چی ایخره لفکه ایزنه.

 /mahin tā čey ixareh lofkah izaneh/ 

 دهد.خورد دهانش صدا میی چای میمعادل فارسی: مهین وقت

یساخت دستور )کسی )فاعل(، چیزی را )مایعات( )مفعول(، با صدا نوشیدن )فعل  

 نوع فعل                                                                         رخدادی 
(پذیر )مایعاتکنش ابزار ییمعنا یهانقش کنشگر   
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ذیر و پهای معنایی کنشگر، کنشدارای فعلی رخدادی/غیرغایی است که شامل نقش ،این نوع قالب   
ابزار است. نوشیدن مایعات مثل آب، چای، شربت و غیره طوری که صدادار باشد و صدای نوشیدن 

بیه به صدای آوا است که صدای دهان شنوعی نام ،نوعی دور از ادب است. این فعلشنیده شود و به
 شود.کشند، شنیده میآن را سر می وقتیبه هنگام نوشیدن مایعات « لُف»

ناین  قالب معنایی: .2-22 رخُرش  کندن سطح زمین توسط انسان، حیوان یا به ، /varxoršanāyan/و 
 شود. مرغ خانگی گفته می

نایِن.  رخُرش  ن  و  ل باخچ   /bozal bāxčana varxoršanāyen/مثال لری: بُز 
 معادل فارسی: گوسفندها باغچه را کندند و به هم ریختند.

یساخت دستور کسی )فاعل(، چیزی را: زمین )مفعول(، کندن )فعل(  
 نوع فعل تحققی

ریپذکنش ییمعنا یهانقش کنشگر   

مین( پذیر )زهای معنایی کنشگر و کنشفعل از نوع تحققی/غایی است که دارای نقش ،در این قالب  
کندن  طفق  منظوردر اینجا  گرچه داشته باشد« خراشیدن»در فعل ریشه این فعل، رسد نظر می است. به

 و خراشیدن سطح زمین است.

ن قالب معنایی:  .2-23 رشِروحِس  شدن شدید براثر سوختگی و حرارت و دمای له /،/varšeruhesanو 
 بالا.

 /tamum zunim varšeruheseh/مثال لری: تموم زونیم ورشروحسه. 
 .شده است )سوخته است( له میزانو ۀمعادل فارسی: هم

یساخت دستور کسی )فاعل(، براثر حرارت زیاد سوختن )فعل(  
 نوع فعل دستاوردی

پذیرتجربه انگیزه درجه ییمعنا یهانقش   

 هپذیر، انگیزه و درجربههای معنایی تجفعل از نوع دستاوردی/غایی است و دارای نقش ،در این قالب  
ریشه در فعل  ،این فعلرسد که شدن براثر سوختگی و حرارت و دمای بالا. به نظر میاست. له

 داشته باشد.« شدنبرشته»/ در پهلوی به معنای bāšeruntan«  /باشرونتن»
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ن  قالب معنایی: .2-24  رفِکِس  که به علت عدم طوریعصبانی و ناراحت شدن به ،/varfekesan/و 
 لت ایستاده صحبت کند.صبر و حوصله در حا

رفکس کُه گرو. ر وابیم و  و   مثال لری: تا ما خ 
 /tā mā xavar vābeym varfekes koh gero/ 

 معادل فارسی: تا ما باخبر شدیم عصبانی شد و از کوره دررفت و دور شد.

یساخت دستور دفعه از کوره دررفتن )فعل(کسی )فاعل(، یک  
 نوع فعل وضعیتی

گرتجربه انگیزاننده درجه ییمعنا یهانقش   

ه جگر، انگیزاننده و درهای معنایی تجربهاین قالب دارای فعلی از نوع وضعیتی/ایستا است و نقش  
که به علت عدم صبر و حوصله در حالت ایستاده صحبت طوریشدن بهالزامی هستند. عصبانی و ناراحت

گاه از جای خود برخ )شوک(کند، ضربه دفعه کی»به معنی « ور»یزد. پیشوند فعلی واردشدن که ناخودآ
مل ع»تکواژ نشانۀ « س-»با ضمه روی حرف پ، « پکیدن»به معنای « پک»، ریشۀ فعل «و ناگهانی

 نشانۀ مصدری است.« ن-»و « کار

ن  قالب معنایی: .2-25   ، رضایت گرفتن./vālownāyan/والونای 
ت دوور  والونایُم.  حم    /va zahmat duara vālownāyom/مثال لری: و  ز 

 سختی دختر را راضی کردم.رسی: بهمعادل فا

یساخت دستور کسی )فاعل(، کسی را )مفعول(، ساکت کردن )فعل(  
 نوع فعل دستاوردی

گرتجربه اثرپذیر مکان انگیزه ییمعنا یهانقش   

گر، اثرپذیر، های معنایی تجربهاین قالب فعلی که فعلش از نوع دستاوردی/غایی است دارای نقش   
بحثی خاتمه یابد و  است تا« کردن فرد ناراضی به همراه باج دادنراضی»ان و انگیزه است. به معنای مک

« بر لب نهادن»تواند از است و می« لب»در لری به معنی « لو»دهان طرف مقابل بسته شود. واژه 
 هم به معنی« لو»است و « ویر»در اینجا به معنای « وا»شده باشد. گرفته« سکوت کردن»منظور به
د تا وی نتوان« بر روی لب نهادن کسی»به معنای  یطورکلاست و به« نهادن»هم « ناین»است، « لب»

  صحبت کند و حرف بزند.



   145 همکارانو  مریم محمدی----------(149-123ص)...معنایی برخی افعال لری ممسنی بر مبنای لیتحل

 

 
 ، شخم زدن./gāmari kerdan/گامری کردن  قالب معنایی:. 2-26

 مثال لری: سی حونه  خسرو زمین  گامری کردن.
/si huney xosro zamina gāmari kerden/ 

 معادل فارسی: زمین را برای خانواده خسرو شخم زدند.

 یساخت دستور کسانی )فاعل(، چیزی را )مفعول(، شخم زدن )فعل(
 نوع فعل رخدادی

 ییمعنا یهانقش جمعی(کنشگر )دسته ریپذکنش سرپرست(پذیر )بیبهره

پذیر است. پذیر و بهرهمعنایی کنشگر، کنش هایاین فعل از نوع رخدادی/غیرغایی است و دارای نقش  
ای که برای خانوادهجمعی مردم به طور دستهکه طی آن است جمعی صورت دستهنوعی شخم زدن به

 کردند.و کشت و درو میزدند میشخم با گاو داده، زمین را آور خود را ازدستنان

ردن قالب معنایی:.2-27  جایی بالارفتن.  ، با چنگ و پا از/varčardan/  ورچ 
رچرد.    /mes meymin va tāq varčard/مثال لری: مث میمین و  تاق و 

 ا از دیوار اتاق بالا رفت.معادل فارسی: مانند میمون با چنگ و پ

یساخت دستور کسی )فاعل(، از چیزی )مکان(، آویزان شدن )فعل(  
 نوع فعل رخدادی

ییمعنا یهانقش کنشگر مبدأ ابزار  

های معنایی ضروری آن نوع قالب، فعل رخدادی/غیرغایی است. کنشگر، ابزار و مبدأ از نقش در این  
به معنای بالارفتن از چیزی مانند صخره، کوه یا دیوار با چنگ و پا است. ریشۀ « ورچردن»هستند. 
از ه گذشت است. در« بالا»به معنای « ور»است. پیشوند « آویزان شدن»به معنای « چریدن»فعلی آن 

شده است؛ اما بعدها این می این واژه جهت اشاره به بالارفتن بزها برای خوردن برگ درختان استفاده
 رود.کار میهها نیز بواژه دچار بسط استعاری شده و در تعاملات انسان

نی به معنای خود را آراستن و شیکروابط انسا ، در/qešow kerdan/قشو کردن قالب معنایی:  .2-28
 است. دن جهت خودنمایی کردنپوشی

 مثال لری: قِشو کردی که بری کوچو؟
 /qešow kerdi ke berey kučo? /  
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 ای که به کجا بروی؟معادل فارسی: خودت را آراسته کرده

یساخت دستور کسی )فاعل(، خودش را )مفعول(، آراستن )فعل(  
 نوع فعل تحققی

ییمعنا یهانقش کنشگر هدف ابزار  

های معنایی کنشگر، هدف و ابزار است. قی/غایی است که شامل نقشفعلی دارای فعل تحقّ این قالب   
 است.« قشو» ۀاز واژ «قشو کردن» ریشۀ فعل .های فاخر آراییدن و فخر فروختنخود را با لباس

پاک  تاد نکشکه به بدن اسب میاست دار زبان ترکی قشقایی )قاشمق: خاریدن( آلتی دندانهدر « قشو»
 ها به کار گرفته شد.آراسته شود. این فعل بعدها در تعاملات انسانو 

ن  قالب معنایی: .2-29   پرتاب شدن یا غلتیدن از جایی. ،/vāter vābiyan/واتر وابیی 
ر کلُۀ کُه واتر وابی اومه دومِن.   مثال لری: س 

/sar kaley koh vāter vābi umah dumen/ 

 ت پایین پرتاب شد.معادل فارسی: از نوک کوه به سم 

یساخت دستور کسی یا چیزی )فاعل(، از مکانی پرت شدن )فعل(  
 نوع فعل                                                                       دستاوردی 

گرتجربه مبدأ مقصد ییمعنا یهانقش   

. شودگر، مبدأ و مقصد میربهاین فعل از نوع دستاوردی/غایی است و شامل سه نقش معنایی تج  
آوا ه یک نامک« تِر»این فعل از  .با غلتیدن استهمراه و غلتیدن به پایین، از کوه پرتاب شدن  رشدنیسراز

دار شنیده خوردن و فرود آمدن چیزی یا شخصی از ارتفاع شیبشده است که به هنگام غلتت گرفتهاس
 شود.می

ن  قالب معنایی: .2-30  نای  رمِر   ، باعجله و سریع نوشیدن مایعات.  /varmeranāyan/و 
نا.  رمِر   /yeja duna varmeranā/مثال لری: یجا دون  و 

 دفعه دوغ را سریع و باعجله نوشید.معادل فارسی: یک

یساخت دستور دفعه نوشیدن )فعل(کسی )فاعل(، چیزی را )مفعول(، یک  
 نوع فعل دستاوردی
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شوندهایجاد ایعات(پذیر )مکنش درجه  ییمعنا یهانقش کنشگر   

یجادپذیر، درجه و ای کنشگر، کنشاین قالب دارای فعلی دستاوردی/غایی است که چهار نقش معنای  
مراه با صدای آواست. خوردن غذاهای آبکی هاست که نوعی نام« مر» ،شونده دارد. ریشۀ این فعل

، است« دفعهیک»لی است که به معنای پیشوندی فع« ور»رسد. به گوش می« رم»دهان صوتی مانند 
 نشانۀ مصدری است.« ن-»واج میانجی است و « ی»تکواژ گذشتۀ گذرایی است، « نا»

تخم به  شدنلیآوردن دیوار جهت ساختن، تبد، بالا/varaverdan/ورآوردن قالب معنایی:  .2-31
 .جوجه

 //sodrey hunana varāverdomمثال لری: سدرۀ حونمه ورآوردم. 
 ام را ساختم.فارسی: دیوار خانه ادلمع

یساخت دستور کسی )فاعل( دیوار را )مفعول( بالابردن )فعل(  
 نوع فعل تحققی

ریپذکنش جهت رنشگک  ییمعنا یهانقش   

های معنایی کنشگر، با فعلی از نوع تحققی/غایی مواجه هستیم که دارای نقش ،در این نوع قالب  
 پذیر و جهت است.کنش

 توجه کردن.، خودشیرینی و جلب/va tum āverdan/و طوم آوردن الب معنایی:ق. 2-32
هلی خِشه وطوم آورد.    /mahli xešah vatum āverd/مثال فارسی: م 

 توجه کرد.معادل فارسی: بسیار زیاد جلب

یساخت دستور کسی )فاعل( خودشیرینی کردن )فعل(  
 نوع فعل                                                                         وضعیتی 

گرتجربه انگیزه پذیرنده علت  ییمعنا یهانقش 

گر، های معنایی تجربهاین قالب دارای فعلی از نوع وضعیتی/غیرغایی و ایستا است و شامل نقش  
« دنرینی کرخودشی»شده است. به معنای گرفته« مزه»و « طعم»پذیرنده و هدف است. این فعل از واژۀ 

 است تا شخص موردتوجه قرار گیرد و نزد دیگران محبوب شود.
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 گیری. نتیجب3

مدّنظر در  فعل 32که تمام  اندآنحاکی از  هاافتهشد، یارائه افعال متعدّدی که از لری ممسنی  بهباتوجه
ن این مفاهیم از افعالی ، برای بیازبانیفارسو گویشوران  ندارنددر زبان فارسی معیار  یاین گویش، معادل

در واقع، برای بیان مفاهیم این افعال در زبان . کنندیمی معنایی کمتری دارند، استفاده هانقشکه 
 هبباتوجهی معنایی هاقالبافزود. در هر زبانی  هاقالبی واژگانی جدیدی را به هامدخلفارسی، باید 

ش و تنوّع دارند. از جمله افعالی که به دلایل امکان گستر ،عوامل اجتماعی، سیاسی و جز آن، فرهنگ
و  «پلقسن»، «کهنسن»ی هافعلدر لری ممسنی کاربرد دارند،  همچنان ،فرهنگی و سبک زندگی

یبی هاخانوادهشخم زدن زمین برای »به معنای « گامری کردن»وجودِ فعل .هستند« ورخرشناین»
« زین زین» فعلِ  .دهدیمخویش نشان  همنوعانی به رسانکمک، فرهنگ غنیّ این قوم را در «سرپرست

شدن در حال حذف جیتدربهبه دلیل تغییرات فرهنگی در سطح جامعه، امروزه استفاده چندانی ندارد و 
تنها محدود به حذف ی بعدی آن زبان، هادورهفعل در  ذف حگاهی  است.از گفتار گویشوران این گونه 

نایی های معغالباً مؤلّفه مذکور افعال ،. در ادوار پیشین زبان فارسیشودای معنایی از یک واژه میمؤلّفه
بیان  ؛ برای مثال، جهتل معنایی افعال در طول زمان مواجه هستیمیعنی با نوعی تحوّ  ؛اندبیشتری داشته

چنین برای ی واژگانی جدیدی نیاز داریم. همهامدخلدر فارسی معیار، به « ورفراحسن»مفهوم  فعلِ 
نیاز « درجه»، نقش معنایی ریپذکنشو  رنشگکی معنایی هانقشعلاوه بر  ،«واکپناین»فهوم فعل بیان م

که این  دهدیمباشد. بررسی فضای معنایی این افعال نشان « پودر» صورتبهنیز باید  ریپذکنشاست و 
ی نایمع هایحذف برخی مؤلّفهبلکه حاصل کاهش معنایی و  یرات در زبان فارسی اتّفاقی نیستتغی

ی مختلف گریه کردن، صدا زدن، غذا هاوهیشی فیلمور، پیرامون افعالی که به هاقالببسیاری از . است
، به هنگام کنندیمی و احساسات متفاوت در زبان فارسی معیار اشاره طیمحستیزخوردن، رویدادهای 

به  لری بیشتر تمایل دارند که گویشورانامروزه در هم ادغام و تلفیق می شوند.  ،بازنمایی در لری ممسنی
دور دیگر اثری از زبان پهلوی نخواهد  چندانای نهآینده زبان فارسی معیار صحبت کنند و احتمالًا در

سان شناشناسان و گویشماند و برای همیشه خاموش خواهد شد. در این راستا برای بهبود اوضاع، زبان
گاهی از این تگویش لری ممسنی می گاههای چارچوبفاوتتوانند با آ  سازی گویشوران گویشمند، به آ

اعث بتواند هم میسازی بهتر این گویش بپردازند؛ این امر یابی و معادللری ممسنی و همچنین به معادل
 ازپیش غنی سازد.حفظ گویش لری ممسنی باشد و هم  زبان فارسی را بیش
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Semantic Analysis of Lori Mamasani Verbs based on 

Frame Semantics Theory 
 

Maryam Mohammadi1 

Ameneh Zare 2* 

Mohammad Hossein Sharafzadeh 3 

Esmaeil Jadidi 4  

Abstract 

Frame Semantics was first proposed by Charles Fillmore (1982), and it states that 

word meaning is constructed within a system of knowledge deeply rooted in the 

socio-cultural experiences of humans. In this theory, the conception of 'Frame' is 

deemed to be an approach towards semantic analysis of natural languages. 

"Verbs”, as the most important construction of the languages, are presented in the 

utmost states and occurrence of the events and they play an important role in 

semantic change. The aim of this study is to evaluate the efficiency of Frame 

Semantics in Lori Mamasani and to provide the semantic frames of certain verbs 

of this dialect. The data in this study consists of 32 verbs out of 128 verbs collected 

from Lori Mamasani which were examined through descriptive-analytical 

approach. Analyzing the semantic frames of these verbs, our findings suggest that 

there are significant differences between the semantic frames of these verbs with 

their corresponding verbs in the standard Persian. We argue that these differences 

originate from social and individual experiences of societies. These verbs, in their 

utility range, have more meaning inferences and more concepts compared to the 

standard Persian. In other words, they have undergone semantic variation and they 

have lost their meaning components in the standard Persian over time. 

Keywords: standard Persian, Fillmore, Frame Semantics, Lori Mamasani, 

semantics frames. 
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An Etymological Study of Some Words in the 

Baboli Dialect 

Mozhgan Fanaie1 

Farrokh Hajiyani 2 * 

Mohsen Mahmoodi 3  

Abstract 

Mazandarani language and dialects belong to the branch of Iran's northwest 

languages and constitute a group of languages coming from the Caspian Sea coast. 

The dialects in this province are made up of two main eastern and western 

languages, and owing to the influence of Gilaki dialect, the more we move from 

the east towards the west of the province, the greater the discrepancies in terms of 

vocabulary and sounds of the dialects will be observed. Baboli dialect fits to the 

eastern branch dialects of Mazandaran province, which draws striking 

resemblance to other ones of the regions from structural, and sound patterns. 

Collecting these words and receiving their meanings and concepts, in addition to 

preserving and preventing their destruction, can help recognizing ancient words, 

knowledge of phonetic-phonological changes, and collect the necessary data to 

compile the etymological dictionary of Iranian dialects. In this research, two 

methods, field and descriptive-analytical one are used as well as linguistic 

intuition of one of the author who is the speaker of the dialect. Etymologically 

and phonetically analyses of these words show that many of them in the Baboli 

dialect sometimes have remained unchanged or with a slight alteration from 

Middle Persian to the present one, and some of them are even very similar to the 

words of older languages such as Avestan and Sanskrit. 

Keywords: Etymology, Middle Iranian Language, Iranian Ancient 

Language, Historical Linguistics, Baboli Dialect. 
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The main grammatical features in the Yazdi dialect 

Sedigheh Ramazankhani 1 

Mahmoud Sadeghzadeh 2* 

 

Abstract 

Yazdi dialect is one of the oldest and richest central languages of Iran, 

which is more different from the standard Persian dialect in terms of 

phonetic features and the use of local and historical words; but in some 

cases, it also has morphological and syntactic coordinates. In this paper, 

a descriptive, analytical, and observing methods are used to study the 

main rules and characteristics of phonetics, morphology, and syntax 

such as: phonological processes, verb types, tenses and aspects of verbs, 

construction and noun types, personal and impersonal pronoun types, 

adjectives, adverbs, letters, descriptive and derivative verbs and the 

amount of Yazdi dialect are discussed. In the analysis of the mentioned 

rules, descriptive grammar methods, valid sources of linguistics, and 

grammar have been used. In the use of word types, the differences due 

to the phonetic features of the native dialect, the use of verbs number, 

such as: Isundan /? Isundæn /, Heshtan /heštæn/, khosbidan /xosbidæn/, 

nouns, adjectives are also frequent. There are differences in the use of 

the suffix (OK: okay) compared to the standard dialect. In Yazdi dialect, 

the fractional number is mainly obtained from the repetition of two 

prime numbers; So, the larger number is the first and the smaller 

number is the second. 

Keywords: Indigenous language, Yazdi dialect, linguistic elements, 

Grammar. 
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The Role and Status of Snake in Animal- wife Stories 

Ali Heydari 1
* 

Musa Sabzi 2 

Abstract 

One of the prominent actions occurring in many fairy tales is the 

ritual and symbolic marriage of princesses. In some of these 

stories, contrary to the norm, we face Animal-wife, among which 

one of the most famous is snake. In the course of history, in Aryan 

as well as global culture, snake has played various and sometimes 

contradictory roles, at one time attaining a divine status and at 

another time behaving as an evil. It seems that snake, for various 

reasons, is one of the most ancient animal of bridegrooms; other 

birds and animals like frog, bear, swan have assumed this role at 

the later stages. The influence of the Abrahamic religions on the 

degradation of the snake is significant. In folk tales, marrying a 

snake could have different reasons which are historically justified. 

In addition to the common motives for animal-bridegroom tales, 

the main reasons for the emergence of snake-wife stories are the 

antiquity, holiness, and symbolic fertility of the snake wife. In tale 

symbolism, the snake has both female and male sexual symbol. 

That is why sometimes the snake is the bride and sometimes is the 

groom. The presence of this beautiful animal in the tales as a wife 

who continues to transform into a human being, can dispel the 

child's fear of a marriage from which those persons around him 

have made a taboo. 

Keywords: marriage, animal, girl snake, animal's-bridegroom. 
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Presentation of the Balochi poem "Makkoran" of 

Ravanbod and it’s adaptation to "Haidar Baba" of 

Shahryar 

Abdolghafour Jahandideh 1  

 

Abstract 

Balochi literature has a long history and it has developed significantly in 

the contemporary period, but compared to the literature of some other 

ethnic groups in Iran it has remained unknown for various reasons. Poetical 

art has been an essential part of Baloch life and poetry still has many fans 

and enthusiasts. The Poetry of Ravanbad is the most popular and very 

famous in Balochistan. This bilingual poet has written many poems in 

Persian and Balochi languages, and his most important poem is 

"Makkoran". This poem is in Balochi and has 317 stanzas and it is in the 

traditional Balochi form and composed in the form of prosodic or poetical 

meter. The prominence of this poem is mostly due to the minstrels or the 

so-called "Pahlevanan". This is a small encyclopedia of knowledge of 

Balochistan, especially Makkoran and the people. This poetic work is 

considered to be one of the masterpieces of contemporary Balochi 

literature and it is at the peak of rhetoric and eloquence. The poet, in this 

poem talks about the culture, customs, past history, beauties of 

Balochistan, the originality and masculinity of Balochi people, the longing 

of the past of this people and the adherence to morality and religion. This 

poem is in many ways, comparable to the Turkish poem of Haidar Baba. 

In this article, we first present and review the structure and theme of 

Makkoran poem, and then we compare it to the poem of Haidar Baba. 

Keywords: Abdullah Ravanbod, Makkoran Poem, Comparative 

Literature, Haidar Baba poem, Shahryar. 
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Comparison of  the verb Mood of Dialects in  "Feili 

Kurdish" and "Kalhori Kurdish" of southern Kurdish 

dialects 

Sakineh Azadi1 

Abstract 

Kurdish is the language of millions of people on earth. Kermanji, Sorani 

(Southern Kermanji), Orami-Gorani and Southern Kurdish are the main 

dialects of Kurdish with several sub-dialects and accents. Southern 

Kurdish is the dialect of Kermanshah and Ilam regions. In Kermanshah, 

dialects exist such as Kalhori, Jafi, Orami, and etc. Ilami Kurdish (Fili 

Kurdish) is the common language of the inhabitants of Ilam province 

and parts of Iraq such as Mendali and Khaneqin. Kalhori, Khazli, 

Arkavazi, Malekshahi, etc. form the dialects of the inhabitants of Ilam 

province. In the present study, with the aim of discovering and 

identifying some of the grammatical rules of Ilami dialects, Kalhori 

dialect (Ivan city and parts of Shirvan and Chardavol) and Fili dialect 

were compared in terms of verb forms. The results show that there are 

many similarities in the grammatical rules of these dialects due to 

kinship, and at the same time, there are some differences in suffixes 

when the verbs are conjugated in the second and third person singular 

forms. 
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